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دسترسـي بـه قالبهـاي مختلـف ايـن كتـاب       ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   

 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هايترين  استفاده كرده و برترين و تازه  تانهمراه

حـق كپـي بـرداري      عـدم   شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل                 

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 پيشگفتار
 :در عصرى كه قرآن 

 م دارالقرآن خانه هايى را به خود اختصاص داده است به نا-
  مكتب خانه هايى را به اسم خود ثبت كرده است به نام مكتب القرآن-
  شبهايى را از آن خود كرده است به نام شبى با قرآن-
 و انجمن هايى تشكيل شده به نام انجمن حافظين قرآن و در زمانى كه موج راديويى مخصوصى را به -

 .خود تعلق داده به نام راديو قرآن 
 ساله به نام كربلايى محمد كاظم كريمى ساروجى با يك لحظه توجه و 80 -70ى بى سواد،  پيرمرد-

عنايت الهى ، حافظ قرآن مى شود و بسان ستاره زهره در ميان ستارگان ديگر مى درخشد، و آيات 
قرآن ، در برابر چشمانش داراى تلاءلؤ يى مى شود كه آيات قرآنى را از كلمات غير قرآنى جدا مى 

 !زدسا
 ساله به نام محمد حسين طباطبايى علم الهدى نه تنها حافظ قرآن ، بلكه ناطق به قرآن 5 -4 كودك -

 !!هم مى شود و عجيب تر اين كه هر سئوالى از ايشان مى شود، با آيات قرآن جواب مى دهد
ن مى  حتى دشمنان قرآن به عظمت آن اقرار و اعتراف مى كنند و كلماتش را فوق كلام بشر و ج-

 )2!(دانند؟
 . قرآن در دنياى پر آشوب ، جاى پايى براى خود باز كرده و رو به پيشرفت و ترقى است -
 مردم جهان متوجه قرآن شده اند، و اختراعات و اكتشافات خود را از آن به دست آورده و به كار مى -

 .بندند
 .دادشان افزوده مى شود حافظان و مفسران قرآن رو به فزونى گذاشته اند و هر روز بر تع-
 . مردم معتقد به قرآن و خالق و آورنده آن ، دواى درد و شفاى ظاهر و باطن خود را از آن مى طلبند-
 لذا مصمم شدم تا قدمى ولو كوتاه در اين مسير برداشته و به اندازه وسع و توان و استطاعت فكرى و -

تلاوت كنندگان و شفاعت خواهان و تاءثير تا . علمى خود كتابى ولو مختصر، درباره آن بنويسم 
 .پذيرندگان استفاده بهينه ببرند

 :و اين نوشتار به چند بخش تقسيم مى شود كه عبارتند از
 .تعريف قرآن : بخش اول 
 .آداب ظاهرى و باطنى تلاوت : بخش دوم 
 .آيات مطابق نيات : بخش سوم 

 .انس با قرآن : بخش چهارم 
 .ن در جسم انسان تاءثير قرآ: بخش پنجم 
 .تاءثير قرآن بر قلب و جان بر روح و روان انسان و ديگر موجودات : بخش ششم 

اميد است آيات پربركت قرآن بر جسم و جان ما، تاءثير گذارد و با آيات هدايت گرش به هدايت واقعى 
اى دردهاى خود  الهى ، شف برسيم ، و بيماران جسمى و روحى از داروى اين داروخانه غنى و شفابخش 

 .را بگيرند و پويندگان راه حق و حقيقت به اندازه فهم و عقلشان از آن بهره ببرند
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  بشنو از قرآن چه نيكو دم زند 
 زخمه بر ساز دل آدم زند 

  تا كند بيدارش از خواب گران 
 از قيامت گويد و احوال آن 

  با سكوتت نغمه قرآن شنو 
 آنچه مى گويد به گوش جان شنو 

 اميد روزى كه قرآن و احكام و دستوراتش در تمام جهان ، حاكم شود و انسانها را از كفر و شرك و به
 .الحاد بيرون آورده و به شاهراه و حقيقت رساند

 آثار و خواص قرآن: بخش اول 
 در حقيقت ، قرآن به عنوان آخرين وحى الهى كه بر افضل انبياء نازل شده ،

 . تجلى كلام خداوند مى باشدنور هدايت ابدى براى بشر و
قرآن ؛ شاهد زنده بر نبوت رسول اكرم صلى االله عليه و آله و قوى ترين برهان بر حقانيت او و دليل 

 .دائمى و حجت هميشگى به شمار مى آيد
قرآن ؛ مهم ترين سرمايه معنوى يك مسلمان است كه با داشتن آن ، همواره سرفراز و از بيگانگان بى 

 .نياز ديگران به سوى او دراز است نياز و دست 
قرآن ؛ ارزنده ترين اندوخته اى است كه در رويدادهاى خطرناك زندگى و هجوم امواج سهم ناك كفر و 

 .الحاد و انحراف و كج روى ، انسان را نجات مى دهد و خير و صلاح و رشد او را تاءمين مى كند
است كه منشاء آثار سعادت انسانى مى شود و در قرآن گرانقدرترين موهبت خدايى و گوهر گرانبهايى 

پرتو آن ، مى توان از چنگال عفريت جهل رها گرديد و به كمال مطلوب دنيا و آخرت نائل شد و با 
 .ملكوتيان و جهان ابديت نيز رابطه برقرار كرد

 كننده نظام قرآن ؛ فرشته نجات و پاره كننده بندهاى اسارت از گردن توده گرفتار و بى نوا و برقرار
هاى صحيح و مجرى عدالت اجتماعى و كوبنده اساس شخص پرستى و اختلاف طبقاتى و خاموش 

كننده فريادهاى گوش خراش ضلالت و گمراهى و زنده كننده روش هاى ستوده و كرامت هاى اخلاقى 
 .است 

ات ، نكاح و غيره است قرآن ؛ در بردارنده اصول قوانين اجتماعى و انفرادى بشر، از قبيل عبادات ، تجار
. 

قرآن دستور دهنده عادلى است كه اصول وظايف زندگانى بشر را از آغاز تا انجام بيان فرموده و تمام 
 .دستورات و قوانين اين كتاب مقدس آسمانى بر پايه عقل و منطق استوار است 

 تعريف قرآن از زبان قرآن
 :قرآن خود را اين چنين معرفى مى كند

 )3(ن يهدى للتى هى اقوم ان هذا القرا
به راه و آئينى كه مستقيم ترين و صاف ترين و پابرجاترين آئينهاست ) مردم را(به درستى كه قرآن 

 .هدايت مى كند
صاف و مستقيم از نظر عقائدى كه عرضه مى كند، صاف تر و مستقيم تر از نظر ارائه كردن عقيده و 

جتماعى و اقتصادى و نظامات سياسى و برنامه هاى اخلاقى عمل ، صاف تر و مستقيم تر از نظر قوانين ا
 .و عبادى و دينى كه بر جامعه انسانى حكم فرماست 
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و بالاخره صاف تر و مستقيم تر از نظر نظام حكومتى كه برپا دارنده عدل و درهم كوبنده ستم ستم 
 .گران است 

 .آرى ، روش هدايت قرآن صاف و مستقيم و ثابت است 
 )4( لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد#لكتاب عزيز و انه ... 

كه هيچ گونه باطلى ، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به . و اين قرآن كتابى است قطعا شكست ناپذير
 .سراغ آن نمى آيد؛ چرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش ، نازل شده است 

است كه هيچ كس نمى تواند همانند آن را بياورد و بر آن غلبه كند، كتابى است بى بلى قرآن كتابى 
نظير، منطقش محكم و گويا، استدلالاتش قوى و نيرومند، تعبيراتش منسجم و عميق ، تعليماتش ريشه 

يرا دار و پرمايه ، احكام و دستوراتش هماهنگ با نيازهاى واقعى انسان ها در تمام ابعاد زندگى است ؛ ز
از سوى خداوند حكيم و حميد نازل شده است ، خداوندى كه افعالش از روى حكمت و در نهايت كمال 

 .و درستى است 
 )5(ان هو الا ذكر للعالمين 

 .اين قرآن براى همه عالميان تذكر و بيدارى است 
ه راه ، روشن و آرى ؛ مهم آن است كه مردم از غفلت بيرون آيند و به تفكر و انديشه بپردازند، چرا ك

نشانه هاى آن آشكار است ، در درون جان انسان فطرت پاكى به وديعه نهاده شده كه به او جهت مى 
به خط توحيد و تقوى مى كشاند، اما تقوى بيدارى است و رسالت اصلى پيامبران و كتب آسمانى . دهد

 .نيز همين بوده است 
 )6(لهم يتذكرون و لقد ضربنا للناس فى هذا القران من كل مثل لع

شايد متذكر ) و هر نوع مثلى را مطرح كرده ايم (ما براى مردم ، در اين قرآن از هر نوع مثلى زده ايم 
 ).و از راه خطا به صراط مستقيم بازگردند(شوند 

آرى ، از سرگذشت دردناك ستمگران و سركشان ، از عواقب هولناك گناه و نافرمانى ، از انواع پندها و 
، از اسرار خلقت و نظام آفرينش ، از احكام و قوانين و خلاصه هر چه براى هدايت انسان ها لازم اندرزها

 .بود، در لباس مثل براى آن ها شرح داديم 
 )7(قرانا عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقون 

قرآن است فصيح و خالى از هرگونه كجى و نادرستى ، انحراف ، تضاد و تناقض شايد آن ها ) اين (
 .رهيزكارى را پيشه كنندپ

آرى ، در قرآن ، هيچ گونه كژى راه ندارد، آياتش هماهنگ ، تعبيراتش گويا، و عباراتش مفسر يكديگر 
 .است 

قل لئن اجتمعت الانس و الجن على ان ياءتوا بمثل هذا القران لا ياءتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
 )8(ظهيرا

ر تمام انسان ها و پريان اجتماع و اتفاق كنند تا همانند اين قرآن را به آن ها بگو اگ) اى پيامبر اسلام (
 .بياورند قادر نخواهند بود هر چند يكديگر را كمك كنند

اين آيه با صراحت تمام ، همه جهانيان را از كوچك و بزرگ ، عرب و عجم ، انسان و جن را بدون 
اگر فكر مى كنيد اين قرآن سخن خدا نيست و : استثناء دعوت به مقابله با قرآن كرده است و مى گويد

 )9.(ساخته مغز بشر است ، شما نيز، همانند آن را بياوريد در حالى كه هرگز نخواهيد توانست 
 )10(و لقد صرفنا للناس فى هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الاكفورا
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حقائق را بيان كرديم با اين حال اكثر مردم ما براى مردم ، در اين قرآن از هر نمونه اى از انواع معارف و 
 .جاهل و نادان جز انكار حق ، و ناديده گرفتن دلائل هدايت ، عكس العملى نشان ندادند

 تعريف قرآن از زبان پيامبر صلى االله عليه و آله
ت ، رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله به قرآن بسيار اهميت مى داد، در تعليم و بكار بستن آيا

سعى خاص مبذول مى كرد، آرزومند بود كه اين كلام دلنشين خدا در دلها بنشيند و انسانها را مسخّر 
 :ايشان مى فرمايند. خود كند

 )11.(، از عذاب خداوند به دور است )و قرآن در آن جا گرفته است (هر قلبى كه ظرف قرآن باشد 
 )12.(يان گرفت ، به قرآن رو آورديدچون فتنه ها همچون پاره هاى شب كار شما را در م

قرآن را فرا گيريد؛ زيرا تلاوت كننده آن روز قيامت در حالى محشور مى شود كه جوان و صورتش 
تو آن جوانى هستى كه شبها بيدار بودى و با من انس : قرآن به او خطاب مى كند و مى گويد. زيباست 

 )13.(از چشمهايت اشك جارى مى شدداشتى و تلاوتم مى كردى تا جايى كه دهنت خشك و 
قرآن هدايت گر گمراهان و بينايى از كورى باطن است ، نگهدارنده انسان از لغزشها است ، نورى است 
در برابر ظلمت ، نگهدارنده از هلاكت است ، رساننده انسان از دنيا به آخرت است ، كمال دين در آن 

 )14.(ايگاه او آتش است است ، هيچ كس نيست از آن برگردد مگر اينكه ج
هيچ شفيعى روز قيامت بزرگوارتر و با منزلت تر از قرآن نيست ، نه پيامبر مرسلى و نه ملك مقربى و نه 

 )15.(غير آنان 
 )16.(فرزندانتان را بر سه چيز پرورش دهيد، دوستى پيامبرتان ، دوستى اهل بيت او و تلاوت قرآن 

 .نورانى و روشن گردانيدخانه هاى خودتان را با تلاوت قرآن 
و ديگرى اهل بيت ، اگر به آن دو ) قرآن (دو چيز پرارزش در ميان شما مى گذارم يكى كتاب خدا 

آن دو از هم جدا نمى شوند در موقعى كه در . چنگ زنيد و از آنان پيروى نماييد گمراه نخواهيد شد
 )17.(كنار حوض كوثر به من ملحق گردند

 و شدت ها مانند پاره هاى شب تاريك در هم آميخت و شما را فرو پوشيد به قرآن آنگاه كه انواع بلاها
چنگ زنيد و به آن پناه بريد؛ زيرا شفيعى است درباره كسانى كه به آن عمل كرده اند و شفاعتش 

 )18.(پذيرفته است 
 )19.(مى رساندراهنماست ، به بهترين راه دلالت و هدايت مى كند و انسان را به بهشت ) كتاب (قرآن 

 تعريف قرآن از زبان حضرت على عليه السلام
 :اميرالمومنمين على عليه السلام مى فرمايد

قرآن ؛ آن نور مطلق است كه غروب و افول بر آن راه ندارد، چراغ روشنى است كه به خموشى نگرايد، 
 است كه درياى ژرف و پهناورى است كه عمق و ساحل آن پيدا نيست ، راه راست و مستقيمى

رهروانش هرگز گمراه نگردند، پرتو تابانى است كه ظلمت و تاريكى به آن راه ندارد فيصل دهنده اى 
است كه دلائل آن سست نخواهد بود، بيان واضحى است كه اصول و دلايل آن تاثيرپذير نيست ، داروى 

سى نيست ، مايه عزت و شفابخشى است كه با همراه داشتن و عمل كردن به آن از امراض و بيماريها تر
سربلندى است كه ياران آن هرگز خوار و مغلوب نخواهند شد و حقيقتى است كه طرفدارانش بى يار و 

 .ياور نخواهند بود
قرآن ؛ گنجينه ايمان و منبع آن است ، درياى علوم و سرچشمه دانش است ، پايگاه و بوستان عدالت و 

 .دادگسترى است 
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كشان نتوانند آب آن را تمام كنند، چشمه هايى است كه آبش تيره و آلوده و قرآن ؛ دريايى است كه آب
آبشخوار آن در اثر تراكم و كثرت واردين ، تنگ نخواهد گرديد، منازلى است كه راه هاى آن صاف و 

 .رهروانش گمراه نشوند
است كه قصد قران ؛ نشانه ها و علائم روشنى است كه عابرين از آن غفلت نورزند، قله هاى بلندى 

 .كنندگانش نتوانند از آن بگذرند
قرآن ؛ كتابى است كه خداوند آن را سيراب كننده تشنگان علم و بهار دلهاى فقها و دانشمندان و 

 .نيكان و صالحان قرار داده است 
قرآن ؛ دوايى است كه بدون آن دردى نيست ، نور و روشنايى است كه هرگز به ظلمت و تاريكى نمى 

يسمانى است كه دستگيره آن محكم و ناگسستنى مى باشد و پناهگاه محكم و بلندى است كه گرايد، ر
دست يغماگران و چپاول گران به آن راه ندارد و براى دوستدارانش عزت و به پناهندگانش پناهگاه 

ايمنى بخش است و براى پيروانش وسيله هدايت و رستگارى و براى تمسك كنندگانش وسيله 
 .ت عذرخواهى اس

قرآن ؛ دليل محكم و استوارى است براى استدلال كنندگان ، گواه حق و زنده اى است براى كسى كه 
حاملانش را به سوى . وسيله پيروزى است براى اجتماع كنندگانش . در خصومت ها به آن چنگ زند

 .سعادت مى برد و عاملانش را به مقام عالى اوج مى دهد
است براى متفكرين ، سپرى است براى طالبان سلاح ، علم و دانشى است قرآن ؛ علائم و راهنماييهايى 

براى كسى كه آن را در مغز خود جاى دهد، حديث درستى است براى كسى كه در ميان مردم حكومت 
 )20.(و قضاوت نمايد

به كتاب خدا توجه كنيد زيرا قرآن ريسمانى است محكم ، نورى : و نيز حضرت على عليه السلام فرمود
 .است آشكار، درمان نافع و نوشابه اى است كه عطش را ريشه كن مى سازد

. كج نمى شود تا نياز به اصلاح داشته باشد. قرآن ، تكيه گاهى است محكم ، نجات گرى است مطمئن 
زياد خواندن و زياد گوش دادن به آن ، آن را كهنه . منحرف نمى شود تا نياز به درستكارى پيدا كند

 .كس از روى قرآن سخن گفت راست مى گويد و هركس به قرآن عمل كرد پيروز است هر. نمى كند
 ويژگيهاى قرآن

و آن ها عبارت . قرآن خصوصياتى دارد كه ديگر كتب آسمانى و كتاب هاى ديگر، آن ويژگيها را ندارند
 :اند از

ند كه مستقيم ترين هدايت كننده مردم به اسلام و ايمان است ، به سوى آيينى دعوت مى ك: قرآن . 1
آيين ها از نظر عقائد و قوانين ، اخلاق فردى و اجتماعى ، اقتصادى و نظامى ، عبادى و سياسى و غيره 

 )21.(مى باشد
فرقان است ، يعنى جدا كننده حق از باطل ، زيرا به موجب آن طرفداران حق از باطل مشخص : قرآن . 2

 )22.(مى شوند
 لوح محفوظ به آسمان اول يا به قلب مبارك حضرت رسول اكرم صلى يكجا در شب قدر از: قرآن . 3

 )23.(االله عليه و آله نازل شد
شفيع است ، كسانى را شفاعت مى كند كه آن را تلاوت كنند و دائما با آن مانوس مى : قرآن . 4

 )24.(باشند
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Zoon.ir 

 انسان با كثرت تلاوت و در هر عصر و زمانى تازگى دارد و كهنه نمى شود و ملال آور نيست ،: قرآن . 5
 )25.(تكرار آن خسته نمى شود

قرآن خواندن و شنيدن و نظر كردن به آن عبادت است و نشستن در مجلس قرآن عبادت است و . 6
 .ثواب دارد

نبايد ترك و فراموش شود نبايد گرد و غبار بر روى آن بنشيند، : احكام و آدابى دارد از جمله : قرآن . 7
 .رت آن را لمس نمودنبايد بدون طها

كلام االله صامت و مجيد است ، كريم و شريف است ، شاهد در هر مكان و زمان است و قيامت : قرآن . 8
 .هم شهادت مى دهد

قرآن نور است ، آيات و عبارات و كلماتش نور است ، افرادى كه به دنبال رضايت و خوشنودى . 9
 )26.(به راه راست هدايت مى نمايدخداوند قدم برمى دارند، با نور خود آن ها را 

به واسطه آن انسان شرح صدر پيدا . تلاوت آن ذكر است ، و بهترين ذكر همان قرآن است : قرآن . 10
 .مى كند و قلب ها نورانى مى شود

 :حضرت على عليه السلام فرمود. امام است : قرآن . 11
 ).تا هدايت شويد(د قرار دهيد برشما باد به قرآن و تلاوت آن ، قرآن را امام و رهبر خو

 :خودش مى فرمايد. احسن الحديث است : قرآن . 12
 )27).(كه همان قرآن باشد(خداوند بهترين حديث را نازل كرد 

از اين جهت يك مسلمان واقعى بايد كوشش كند كه از قرآن جدا نباشد، آن را دقيقا فرا گرفته و 
يه و روح بخش آن عمل نمايد تا رستگارى دو جهان را به صحيح تلاوت كند و به دستورات و احكام عال

 .دست آورد
 مسئوليت ما در برابر قرآن

 :ما در پيشگاه قرآن مجيد دو مسئوليت بزرگ داريم 
. كه انسان هستيم ) و كشف كنيم و دريابيم (اولا ما بايد خود را بشناسيم . شناخت مفاهيم قرآن . 1

ثانيا بايد قرآن . ادى و معنوى دارد و از ابعاد گوناگون برخوردار است انسانى كه استعدادها و نيازهاى م
را بشناسيم و ابعاد گوناگون سياسى ، فرهنگى ، اخلاقى ، اجتماعى ، عقيدتى ، تجارى و اقتصادى اش را 

خداوند متعال كسانى را كه قرآن مى خوانند، اما در آياتش تدبر و تفكر نمى كنند، مورد . كشف كنيم 
 :نش قرار داده است و مى فرمايدسرز

آيا آن ها در آيات قرآن تدبر نمى كنند و نمى انديشند، يا اين كه بر دل هاى شان قفل زده شده است ((
).((28( 

 :و پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله چنين مى فرمايد
كه دين و (انسان آگاه است ؛ يك ) قرآن (براى هر چيزى پايه اى است ، پايه و زيربناى اسلام فهم دين 

بدون شناخت و (در برابر شيطان و موانع كمال از هزار عابد ) را نيك شناخته و فهميده باشد) قرآن (
 )29.(محكم تر است ) فهم 

آن كه دائما قرآن بخواند ولى آن را نشناسد و در مفهوم آن تفكر نكند، مانند كسى است كه در شب 
آيا يك چنين .  قرار داده و در بيابان پرفراز و نشيب حركت كندظلمانى ، چراغ را در پشت سر خود

 !انسانى چراغ برايش سودى دارد؟ آيا او با چنان موقعيتى به مقصد مى رسيد؟
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به گونه اى كه قرآن همواره در صحنه زندگيمان حضور داشته باشد و عملا . عمل به دستورهاى آن . 2
چنانكه قرآن به طور مكرر به اين مساله مهم تصريح كرده . ندما را از تاريكى ها به سوى نور هدايت ك

 :از جمله . است 
 )30(كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور

مردم را از ) به وسيله آن (كتابى است كه آن را به سوى تو فرستاديم تا ) اى پيامبر محبوب اين قرآن (
ايمان به خدا و قيامت ، عدالت اجتماعى ، آگاهى كامل ( قلبى به سوى نور) ى شرك و جهل (تاريكى ها

 .در آورى ) 
  سخن بشنو ز وحى آسمانى 

 كه مرجان راست عمر جاودانى 
  پى قرآن و بحر بى پايان عرفان 

 يكى گنجينه اى شايان عرفان 
  سخن سنجى كه علمه البيان است 

 گهر آويز گوش عقل و جان است 
  رآن كتاب علم ربانى است ق

 ظهور سر سبحانى است قرآن 
  به پيش حكمت قرآن احمد 

 كه زد بر مخزن اسرار سرم 
 فضيلت قرآن

در عالم هستى هيچ كتابى در فضيلت و برترى به پايه قرآن نمى رسد؛ زيرا نه تنها قرآن خلاصه و 
پيامبر اسلام . است عصاره تعليمات همه انبياء الهى است ، بلكه از همه موجودات آفرينش برتر و والاتر 

 :صلى االله عليه و آله در اين باره فرمود
 القرآن افضل كل شى ء دون االله

 )31.(فضيلت قرآن به جز خدا از همه چيز برتر و بالاتر است 
فضيلت قرآن از همه كتاب هاى آسمانى بيشتر و بالاتر است ؛ زيرا كتاب هاى ديگر آسمانى براى برهه 

 فرود آمده بود اما قرآن براى همه زمان ها تا روز قيامت و براى همه انسان ها اى از زمان و مردم خاصى
در همه مكان ها حتى براى غير انسان ها مانند جن نازل شده و همه موظف هستند به دستورات آن 

 .عمل كنند
عنوان انسان عاقل و فهميده به هيچ . قرآن بهترين كلام و هديه اوست ، و نيز تكلم خدا با بشر است 

مگر نه اين است كه گوش و چشم انسان مى خواهند لذت . حاضر نيست بين او و قرآن فاصله بيفتد
چرا لذت را با شنيدن و ديدن آيات و كلام الهى تامين نكنند تا بخواهند از راه باطل چشم و . ببرند

 .گوش را به لذت مادى سرگرم كنند
هم كلام الهى و هم تكلم خداوند با بشر است ، چرا به اگر براى انسان ، روشن و واضح شد كه قرآن ، 

 !استقبال آن نميشتابد
همان طور كه . اگر كسى مزاج روحى خود را با گناه مسموم كند از شهد و شيرينى قرآن لذت نمى برد

انسان معتادى كه مزاجش را مسموم كرده است ، نمى تواند از عسل لذت ببرد و فقط از آن سم ، لذت 
 لذا كسى هم كه مزاج روحى خود را مسموم كند از تلاوت قرآن لذت نمى برد چرا كه گناهان مى برد،
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قرآن اثر جود و بخشش الهى است كه بر قلب . مانع مى شوند وى طعم گوارى كلام الهى را بچشد
لهى بهترين افراد بشر نازل شده است ، و پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله هم در رساندن اين بخشش ا

. كوتاهى نكرده ، بلكه همه آن عطايا و مواهب الهى را به انسان هاى مستعد و قابل ، ابلاغ كرده است 
 .قرآن به منزله يك تكليف محض نيست ، بلكه عطاى خاص الهى است 

شما هم در پذيرش و . و چون آن حضرت در رساندن بخشش و بذل خداوند كوتاهى نكرده است 
 .زيدفهميدن آن كوتاهى نور

 :پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرمود
قرآن . قرآن در گمراهى ، مايه هدايت و در نابينايى ، مايه روشنى و موجب بخشش لغزش ها است 

فتنه ها را روشن مى سازد آدمى را از . انسان را از نابودى حفظ مى كند و از انحراف رهايى مى بخشد
هر كس از قرآن فاصله گرفت در آتش افتاده . در آن نهفته است دنيا به آخرت مى رساند و كمال دين 

 )32.(است 
قرآن همان قانون خدايى و ناموس آسمانى است كه اصلاح دين و دنياى مردم را به عهده گرفته و 

 .سعادت جاودانى آنان را تضمين كرده است 
 كسى كه به سعادت .آيات آن سرچشمه هدايت ، راهنمايى و كلماتش معدن ارشاد و رحمت است 

بر وى لازم . هميشگى علاقمند است ، و سعادت و خوشبختى هر دو جهان را مى خواهد داشته باشد
و آياتش را به حافظه خود سپرده و با مغز و فكر خويش درآميزد . است كه روز و شب با استوارتر سازد

 .مون شودتا در پرتو آن كتاب آسمانى ، به سوى رستگارى و سعادت جاودانى رهن
 فضيلت تلاوت

درباره فضيلت قرآن ، روايات فراوانى از پيامبر صلى االله عليه و آله و ائمه معصوم عليهم السلام به ما 
 :از جمله : رسيده 

 :از رسول خدا صلى االله عليه و آله نقل شده است كه فرمود. 1
از پروردگارشان بى خبرند نوشته هر كس در هر شب ، ده آيه از قرآن را بخواند جزو غافلان و آنان كه 

هر . هر كس پنجاه آيه از قرآن را بخواند در ليست آشنايان و يادكنندگان خدا ثبت مى گردد. نمى شود
كس صد آيه تلاوت كند جزو عبادت كنندگان و هر كس دويست آيه بخواند نام وى در ليست خاشعين 

هركس سيصد آيه از . كى كنند خواهد آمدو افرادى كه در پيشگاه پروردگارشان اظهار ذلت و كوچ
قرآن بخواند از سعادتمندان و هر كس پانصد آيه تلاوت كند از كوشش كنندگان در عبادت و پرستش 

هركس هزار آيه بخواند مانند كسى خواهد بود كه مقدار زيادى از طلاى . كنندگان ، نوشته خواهد شد
 )33 .(ناب و خالصى در راه خدا بذل و احسان كرده است

 فضيلت تلاوت كننده
لازم است قدرى درباره فضيلت و مقام قارى قرآن هم بحث . حال كه فضيلت تلاوت قرآن معلوم شد

 .شود
از . ابتداء بايد توجه داشت كه هر عملى براى خدا و رضايت او انجام گيرد ثوابى مخصوص به خود را دارد

اگر كسى آنگونه كه . تش بيشتر و بالاتر است جمله اعمال ، تلاوت قرآن است كه از هر چيزى فضيل
پيشوايان دين دستور داده اند قرآن را بخواند و به آيات و احكام آن عمل نمايد جزو مومنين و متقين 

 :قرآن در اين باره چنين مى فرمايد.  مى شود و عزت دنيا و آخرت شامل حالش . به حساب مى آيد
 )34(والله العزه و لرسوله و للمومنين 
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 .مخصوص خدا و رسولش و مومنين مى باشد) دو جهان (عزت و سربلندى 
اگر كسى در آنجا سربلند بود به برترى و مقام واقعى . عزت و مقام واقعى در آخرت و قيامت است 

رسيده است ، روزى كه خلق اولين و آخرين و از همه مهمتر رسول گرامى و پيشوايان دين حضور دارند 
ظر اعمال انسان هستند، در آن روز كسى مى تواند به خود ببالد، كه در صف بهشتيان و همه شاهد و نا

) تعداد آيات قرآن (مبناى محاسبه ، درجات بهشت . البته بهشت درجات گوناگونى دارد. قرار گيرد
 .بعضى از آن ها را در ذيل مى آوريم : رواياتى از معصوم عليهم السلام در اين باره آمده است ! است 

 :پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرمود. 1
هنگامى كه قيامت بر . همانا درجات بهشت به تعداد آيات قرآن است ! بر شما باد كه تلاوت قرآن كنيد

او هر آيه اى كه مى خواند يك درجه بالا مى . به قارى قرآن گفته مى شود بخوان و بالا برو. پا شود
 )35.(رود

 :السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله نقل كرده است كه فرمودامام صادق عليه . 2
پس از درجه فرستادن خدا و پيامبران صلى االله عليه و ) قاريان يا حافظان آن (مقام و درجه اهل قرآن 

آنان را كوچك و حقير و پست نشماريد و حقوقشان را اندك . آله ، والاترين درجه و مقام آدميان است 
 )36.(؛ زيرا اينان ، در نزد پروردگار داراى مقام و پايگاهى برگزيده و مخصوص اندمپنداريد

. بايد توجه داشت كه اين مقامات از آن كسى است كه به آيات قرآن عمل كند و حامل قرآن باشد
 .قاريى كه رنگ قرآنى و خدايى به خود بگيرد، در زمره شريفترين انسان ها قرار مى گيرد

 :م صلى االله عليه و آله در اين باره فرمودپيامبر اسلا. 3
 )37(اشراف امتى حمله القرآن 

 .بزرگان و اشراف امت من حاملين قرآن مى باشند
 .بعضى ثوابشان بيشتر است . البته قاريان يا حافظان قرآن در ثواب با هم ديگر فرق مى كنند

 :از امام صادق عليه السلام در اين باره چنين نقل شده است . 4
هركس قرآن را به سختى و رنج بياموزد دو اجر و دو مزد خواهد داشت و كسى كه آن را به آسانى 

 )38.(بياموزد و آموختنش بر او سخت نباشد با نيكان خواهد بود
 :امام باقر نيز چنين فرموده . 5

 در نامه )كار نيك (هر كس قرآن را ايستاده در نماز بخواند خداوند به هر حرفى از آن صد حسنه 
عملش بنويسد و هركس قرآن را نشسته در نماز بخواند خداوند به هر حرفى از آن پنجاه حسنه در نامه 

اش ثبت مى كند و هركس در غير نماز آن را بخواند به هر حرفى ده حسنه در پرونده عملش مى 
 )39.(نويسد

با : ((يث آمده است در حد. علت كم و زياد بودن ثواب از جهت آسان و سخت بودن عمل است 
 )).ارزشترين عمل ، آن عملى است كه سخت تر باشد

اگر ايستاده نماز بخواند، صد حسنه و اگر نشسته بخواند، پنجاه حسنه : ((همانند حديث فوق كه فرمود
.(( 

 .مثلا ثواب قرآن در شب به مراتب زيادتر از روز است . البته در شب و روز هم فرق مى كند
هركس صد آيه را در نماز شب بخواند : عليه السلام در اين باره چنين نقل شده است از امام صادق 

هر كس دويست آيه در : بعد فرمود. خداوند عبادت از اول تا آخر شب را در نامه عملش ثبت مى فرمايد
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هر قنطار يكهزار و (غير نماز شب بخواند خداوند، در صحيفه اش قنطارى از حسنات ثبت مى نمايد 
 ) )40.(يست اوقيه و هر اوقيه بزرگتر از كوه احد مى باشددو

 اثر تلاوت
بعضى فكر نكنند چون معنا و تفسير و مقصد قرآن را نمى دانند، تلاوت آن بى اثر و خواندن و نخواندن 

بايد توجه داشته باشيم كه تلاوت قرآن ، بدون اين كه معناى آن را هم بدانيم ، آثارى ! آن يكى است 
تلاوت قرآن و آهنگ و موسيقى آن به تنهايى اثرى خاص ، در .  و روان انسان به وجود مى آورددر روح

. روح و قلب شنونده دارد و او را كشش خاص ، جاذبه اى خاص ، و تعالى خاص ، و نظامى خاص مى دهد
ب كلمات در چگونگى تركي. كلمات زيبا و روح بخش قرآن ، از جهت لفظ هم ، تاثير عجيب و قوى دارند

در ترتيب و تركيب كلمات و . و ترتيب آن ها در لفظ هم ، نيروى جذاب و نافذى ، احساس مى شود
 .تلاوت قرآن ، آثار خداجويى نهفته شده و تحول شگرف در روح و روان انسان بوجود مى آيد

 قيامت مى اندازد و تلاوت قرآن ، انسان را به ياد زمان پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله و خدا و دين و
ولى اگر ) گرچه قرآن فقط به قصد تفهيم معنا و عمل به آن نازل شده است . (او را منقلب مى سازد

مبتدى و غير عرب هم ، آن را تلاوت ، كند ولو معناى آن را نداند، باز موثر است و تعالى بخش جان وى 
در روحشان اثر )  آن را هم نمى فهمندولو معناى(ديده شده ، كسانى كه قرآن مى خوانند . مى باشد

شخص قرآن خوان و كسى كه علاقه و . گذاشته و دنبال گناه و جنايت نمى روند و يا كمتر مى روند
 .ارتباطى با قرآن ندارد بسيار با هم فرق دارند

 تاثير آهنگ قرآن در زن مسيحى
ن اتفاق افتاده سخن مى گويم ، من از حوادثى كه براى ديگرا:  نقل مى كند- مفسر معروف -سيد قطب 

شش مسلمان . تنها حادثه اى را بيان مى كنم كه براى من واقع شده است و شش نفر ناظر آن بودند
 نفر زن 120مسافران كشتى . بوديم كه با يك كشتى مصرى ، اقيانوس را به سوى نيويورك مى پيموديم 

ز جمعه به اين فكر افتاديم كه نماز جمعه را در رو. و مرد بودند، در ميان مسافران جز شش مسلمان نبود
ما علاوه بر اقامه فريضه مذهبى مايل بوديم يك حماسه . قلب اقيانوس و بر روى كشتى انجام دهيم 

اسلامى در مقابل يك مبشر مسيحى كه داخل كشتى بود و دست از برنامه هاى تبليغاتى خود برنمى 
به ) سيد قطب (من ! ل بود ما را هم به مسيحيت تبليغ كندداشت ، بيافرينيم ، به خصوص كه او ماي

جالبتر اين كه مسافران غير مسلمان اطراف ما حلقه . خواندن خطبه نماز جمعه و امامت جمعه پرداختم 
پس از پايان نماز، گروه زيادى از آن ها نزد . زده بودند و با دقت مراقب انجام اين فريضه اسلامى بودند

در ميان اين گروه خانمى بود كه بعدا فهميديم از .  موفقيت را به ما تبريك گفتندما آمدند و اين
او فوق العاده تحت تاثير ! مسيحيان يوگسلاوى مى باشد و از جهنم تيتو و كمونيست فرار كرده است 

به او . نماز ما قرار گرفته بود به حدى كه اشك از چشمانش سرازير بود و قادر بر گنترل خويشتن نبود
از جمله سخنان . زبان انگليسى و ساده آميخته با تاثير شديد و خضوع و خشوع خاصى سخن مى گفت 

اين بودن بگوييد ببينم روحانى شما با چه لغتى سخن مى گفت ؟ به او حالى كرديم كه اين . آن خانم 
 به او گفتيم كه ما با و سرانجام. برنامه و نمايش اسلامى يعنى نماز را هر مسلمانى مى تواند انجام دهد

اگر چه من يك كلمه از مطالب شما را نفهميدم اما : بعد از آن گفت . لغت عربى صحبت مى كرديم 
هرچه بود به وضوح فهميدم كه در لا به لاى خطبه شما جمله هايى وجود داشت كه از بقيه ممتاز و 

دهنده بود كه لرزه بر اندام من داراى آهنگ فوق العاده موثر و عميقى بود آن چنان موثر و تكان 
انداخت و حتى فكر مى كنم امام جماعت شما به هنگامى كه اين جمله را ادا مى كرد وجودش ، از سر تا 
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كمى كه فكر كرديم متوجه شديم اين جمله همان آياتى از قرآن بودند ! پا مملو از روح القدس شده بود
ندم ، اين موضوع خود ما را هم تكان داد و متوجه شديم كه من در اثناء خطبه و نماز آن ها را مى خوا

 قرآن چنان موثر است كه حتى بانويى را كه يك كلمه مفهوم آن را نمى فهميد  كه آهنگ مخصوص 
 )41.(تحت تاثير شديد خود قرار داده است 

 را هركس كه حرفى از كتاب خداوند عزوجل: از جمله آثار تلاوت قرآن در حديثى وارد شده است 
بشنود بدون آن كه خودش تلاوت كند، پروردگار مهربان پاداشى بر او بنويسد، و گناهى از نامه عملش 

 )42.(محو نمايد و درجه او را بالا برد
 ثواب تلاوت قرآن براى جوان

تلاوت قرآن از هركس و در هر زمان و مكان باشد خوب و با ارزش است اما از بعضى افراد جالبتر و 
در اين باره به حديثى كه . و جمله ، تلاوت قرآن از جوان است ، مويد اين موضوع است . است باارزشتر 

 :از امام صادق عليه السلام وارد شده ، توجه فرماييد
هركس در جوانى قرآن بخواند و مومن هم باشد قرآن با گوشت و خونش بياميزد و خداوند او را با 

و فرشتگان نويسنده اعمال ، همدم و قرين سازد و در روز قيامت فرشتگانى كه نماينده و سفير حق اند 
بارالها، هر كارگرى به : قرآن براى او حايل و مانع از آتش جهنم خواهد بود و در حق وى دعا كند و گويد

پس بزرگترين و گرامى ترين بخشش هاى ) و تلاوت كننده من (اجرت كار خود رسيد جز كارگر من ، 
 .ردان خود را نصيب او گ

بعد از اين تقاضا، خداوند آن جوان قارى را دو جامه از جامه هاى بهشتى بپوشاند و تاج افتخار بر سر او 
گويد : آيا درباره اين جوان تو را خشنود كردم ؟ قرآن در پاسخ : آن گاه به قرآن خطاب شود. نهد

امه اى به دست راستش و فرمان پس امان ن. من بيش از اين درباره اين جوان آرزو داشتم ! پروردگارا
بعد از آن به جوان تلاوت . جاويد ماندن در بهشت را به دست چپش دهند و او را داخل بهشت كنند

. يك درجه بالا رو) يعنى قرآن را بخوان و با هر آيه اى كه مى خوانى (اينك بخوان : كننده قرآن گويند
ده و به آن ها عمل نموده است درجات بهشت را بالا آن جوان به عدد هر آيه اى كه فرا گرفته و خوان((

آيا آنچه را آرزو داشتى درباره اين جوان : پس به قرآن خطاب مى شود.)). مى رود و تصرف مى كند
آرى ، اى : قرآن در جواب گويد. آيا تو را درباره وى خوشحال و سرافراز ساختيم . قارى انجام داديم 

هركس قرآن را بسيار تلاوت كند و با اين كه برايش سخت است آن : ودآنگاه حضرت فرم! پروردگار من 
 )43.(را به ذهن خود سپارد دو بار اين پاداش را به او مى دهد

 :آن حضرت در جاى ديگر چنين فرمود
 )44. (همدم و همنشين فرشتگان حق مى باشد) در قيامت (حافظ قرآن و عمل كننده به آن 

، عمر خود را به گناه و بيهودگى صرف نكنند و از اين همه پاداش و احترام سزاوار است كه جوانان عزيز
 .باز نمانند

شما را توصيه و سفارش مى كنم به اين كه تا هنوز سنى از شما نگذشته ! اى جوانان مسلمان و انقلابى 
قرار دهيد، است و قلب هايتان زنگ گناه را به خود نگرفته ، انيس قرآن باشيد و آن را ملكه ذهن خود 

تا نورانيش با خون و گوشت و پوست شما درآميزد و زيبايى هاى قرآن در قلب شما مستقر شود به 
آرى ؛ تا جوانى هستى ، بكوش ، زيرا قلب جوان تاثيرپذير است و . طورى كه قرآن ، باطن شما گردد

 قلب تو محل رشد بذر سعى كن. چه آن بذر، خدا باشد يا شيطان . بذر را مى گيرد. پذيرش زياد دارد
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مبادا با فاسقان و عصيان گران و بى دينان نشست و برخاست داشته باشى ؛ چون هر چه . شيطان نشود
 !در زمين قلب تو رشد كند همان را بدروى ، بارها ديده و شنيده ام كه خيلى ها از رفيق بد مى نالد

 جاذبه تلاوت
 آله جذاب و دلنشين بود كه نه تنها دوستان و آن قدر تلاوت قرآن حضرت رسول صلى االله عليه و

مسلمانان را جذب مى نمود بلكه دشمن ترين دشمنان آن را نيز جذب مى كرد و آنان وادار مى شدند 
كه حتى شب ها از سر شب تا طلوع فجر اطراف خانه آن حضرت ، تلاوت قرآن را گوش داده و خواب 

آمده است )) سيره ابن هشام ((ه داستان ذيل كه در براى نمون! خوش را براى خود حرام مى كردند
 .توجه فرماييد

بن هشام ، )) ابوجهل ((بن حرب ، )) ابوسفيان ((سه نفر از دشمنان خطرناك آن حضرت ، به نامهاى 
بن شريق هر كدام بدون اطلاع ديگران شبى براى شنيدن تلاوت قرآن حضرت رسول صلى )) اخنس ((

ه خارج شده و هر كدام در يك طرف خانه آن حضرت مخفيانه كمين كردند و به االله عليه و آله از خان
 . فرا دادند گوش ) كه در نماز شب داشت (تلاوت آياتى از قرآن 

اما . به هنگام طلوع فجر براى اين كه كسى از حال ايشان باخبر نشوند به سوى خانه اشان حركت كردند
هم ديگر را سخت مورد .  از برنامه ديگرى اطلاع پيدا كردنددر بين راه به يكديگر رسيدند و هر كدام

 :طعن و سرزنش قرار دادند و گفتند
زيرا اگر مردم نادان متوجه چنين عملى از ما شوند . ديگر هيچ كدام نبايد اين عمل را انجام دهيم 

ز هم جدا شدند مسلمان مى شوند و اختيار از دست ما بيرون مى رود آن سه نفر بعد از ملامت يكديگر ا
شب دوم باز هر كدام مخفيانه و بدون اطلاع ، براى شنيدن تلاوت قرآن در . و به راه خودادامه دادند

بعد از حركت باز به هم . گوشه اى نزديك منزل آن حضرت قرار گرفتند و تا صبح گوش فرا دادند
 عمل آنان تكرار نشود و از برخورد كردند و زبان ملامت عليه يكديگر گشودند و تعهد كردند كه ديگر

 .هم ديگر جدا شدند
شب سوم عمل آنان تكرار شد و تا طلوع صبح به تلاوت رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله گوش 

اين دفعه با تعهدهاى سخت ملزم شدند كه ديگر . هنگام حركت ، باز هم ديگر را ملاقات نمودند. دادند
اخنس ((بعد از طلوع خورشيد . انه خارج نشوند و از هم جدا شدندبراى شنيدن تلاوت قرآن شبها از خ

در ))! ابوسفيان ((اى : و گفت )) ابوسفيان ((بن شريق ، عصاى خود را به دست گرفت و آمد در خانه )) 
اين چند شب كه به تلاوت قرآن محمد صلى االله عليه و آله گوش دادى چه فهميدى و چه چيز به دست 

 آوردى ؟
به خدا قسم چيزهايى شنيدم كه بعضى را مى دانم و مى شناسم و ))! اخنس ((اى : گفت )) يان ابوسف((

من هم مثل تو : نيز گفت )) اخنس . ((بعضى را نه مى دانم و نه مى شناسم و نه معنى آن را مى فهمم 
سوالاتى كرد و رفت و از او هم )) ابوجهل ((پيش )) اخنس ((بعد . بعضى را فهميدم و بعضى را نفهميدم 

نه به او ايمان مى آورم و نه تصديقش مى كنم ! گفت به خدا قسم )) ابوجهل ((در آخر . جوابهايى شنيد
).45( 

 تلاوت از روى قرآن
يكى از دستورهايى كه پيشوايان دين در باب تلاوت قرآن به ما داده اند، خواندن از روى آن است و 

قرآن است )) نورانيت ((چه بسا علت اين تاكيد، بهره گرفتن از . دروى اين مسئله تاكيد فراوانى كرده ان
 .، تا مسلمانان از آن بهره بيشترى ببرند و نورانيش در آنان اثر گذارد
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از روى خط . انسان هر وقت مى خواهد قرآن بخواند: احاديثى از معصوم عليه السلام رسيده است كه 
از جمله احاديثى كه بر اين مطلب . ثواب بيشترى داردقرآن تلاوت كند، زيرا قرائت از روى قرآن 

جانم به قربانت : صراحت دارد، روايت اسحاق بن عمار است كه به امام صادق عليه السلام عرضه داشت 
 ، من قرآن را حفظ كرده ام آيا از حفظ بخوانم يا از روى آن ؟

 :امام عليه السلام فرمود
مگر نمى دانى كه نگاه كردن به .  روى قرآن ثواب بيشترى داردزيرا كه قرائت از. از روى آن بخوان 

 )46.(قرآن علاوه بر خواندن آن ، مستقلا عبادت محسوب مى گردد
 :باز امام صادق عليه السلام فرمود

هر كس قرآن را از روى آن تلاوت كند چشم وى نيز از قرآن بهره بردارى مى نمايد و از عذاب او و پدر 
 )47.(ه مى شود گرچه با كفر از دنيا رفته باشندو مادرش هم كاست

 :رسول خدا صلى االله عليه و آله نيز در اين باره فرمودند
 .هيچ چيز بر شيطان سخت تر از آن نيست كه انسان قرآن را از روى آن بخواند

سهم ! يا رسول االله : پرسيدند. سهم چشم هايتان را از عبادت بپردازيد: ((نيز روايت شده كه فرمود
نگاه كردن به قرآن و تفكر در آن و پند گرفتن از شگفتى هاى آن : چشم از عبادت چيست ؟ فرمود

 ) )).49(برترين عبادت امت من تلاوت قرآن با نگاه به آن است : ((و نيز چنين فرمود) )). 48(است 
بلكه علاوه بر . از روايت فوق به دست مى آيد كه تنها خواندن قرآن ، تلاوت كامل و مطلوب نيست 

. خواندن اگر به آيات الهى ، نگاه شود و قرآن در مقابل فرد تلاوت كننده قرار داشته باشد بهتر است 
شايد از اين احاديث بتوان استفاده كرد كه خواندن قرآن از روى آن به تدبر و تفكر نزديكتر است تا 

 .حفظ خواندن 
 :رار قابل توجهى است از جمله تشويق به قرائت از روى قرآن ، داراى علل و اس

قرائت از روى آن باعث تكثير و ازدياد نسخه هاى قرآن مى گرد؛ زيرا اگر در قرائت قرآن تنها به : اول 
نيروى حافظه قناعت و اكتفا شود مسلمانان به نسخه هاى قرآن احساس نياز نمى كنند و تدريجا 

 هاى قرآن رو به ازدياد و فزونى نمى رود بلكه در اين صورت نه تنها نسخه. متروك و فراموش مى شود
 .كم كم از بين رفته و يا كمياب خواهد گرديد

از : قرائت از روى قرآن آثار و خواصى دارد كه در اين احاديث به پاره اى از آن ها تصريح شده : دوم 
ت مى برد و از آن جمله آمده ، كه هر كس قرآن را از روى آن بخواند چشم او از نگاه كردن به قرآن لذ

چشم از دردها و بيمارى ها و نابينايى ، سالم و محفوظ . بهره بردارى مى نمايد و نور آن زياد مى شود
 .مى ماند

قرائت از روى آن سبب مى شود كه خواننده در قرآن بيشتر دقت كند و از نكات دقيق و لطايفى : سوم 
ببرد زيرا انسان از تماشاى مناظر و ديدنى هاى مورد كه در آيات آن به كار رفته ، لذت و بهره بيشترى 

همچنان . علاقه اش لذت مى برد و اين تماشا در ديد و تفكر او حسن تاثير، سرور و شادمانى مى بخشد
خواننده قرآن هر وقت نگاره خود را متوجه الفاظ قرآن كند و فكرش را در معانى آيات آن جولان دهد 

حيات بخش و پر بهايش تفكر نمايد، از اين دقت و تفكر، قهرا در خود و در علوم و معارف الهى و 
احساس لذت مى كند و در روح وى سرور و شادمانى و در دلش روشنايى و نورانيت خاصى پيدا مى 

 .گردد
 .باعث تخفيف گناه از والدين تلاوت كننده مى شود: چهارم 
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ه قرآن را از روى آن بخواند خدا ديدگان او را كسى ك: ((امام صادق عليه السلام در اين رابطه فرمود
بهره مند مى گرداند و به وسيله آن گناهان پدر و مادرش را تخفيف مى دهد، اگرچه آنان كافر 

 )50.(باشند
قرآنهايى كه در منازل ، مساجد و اماكن متبركه وجود دارد هركدام . رعايت حق قرآن مى شود: پنجم 

 .اداى حقوق آن ها، باز كردن ، نگاه كردن در آن ها و قرائت است . حقى به گردن مسلمانان دارند
 تلاوت قرآن در مسجد

در هرجا و مكانى به جز اماكنى كه قرائت قرآن در آن ها سبب توهين به قرآن مى گردد مى توان آن را 
حيت بيشترى در ميان اماكن ، دو مكان براى تلاوت قرآن ارج. تلاوت نمود و از نظر اسلام مانعى ندارد

 .هر مسجدى در روى زمين خانه خدا مى باشد. يكى مسجد و ديگرى خانه . دارد
هيچ خانه اى در روى كره خاكى شريف تر و محترم تر از خانه خدا نيست خانه خدا محل عبادت و ياد 

 جا دارد هر يك از مسلمانان مقدارى از وقت. خدا است و قرائت قرآن برترين عبادت الهى مى باشد
براى پى بردن به ارزش تلاوت قرآن در مساجد به . خود را در مساجد به تلاوت قرآن اختصاص دهند

در زمان پيامبر اسلام صلى االله عليه . گزارش قطعه اى از تاريخ و سخنى از آورنده قرآن نظر مى اندازيم 
دان و اگاه باش ب!اى شخص : ((آن حضرت خطاب به او فرمود. و آله شخصى در مساجد شعر مى خواند

 ) )).51(كه مساجد را براى قرآن ساخته اند
 .اين گفتار نشان دهنده اهميت تلاوت قرآن در مساجد است 

از كتاب هايى كه در مورد سيره پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله و اصحاب نوشته شده است ، استفاده 
اجد تلاوت مى كردند و بيشتر اوقات ، اين مى شود كه مسلمانان ، از صدر اسلام تا حال قرآن را در مس

 .تلاوت ها به صورت دسته جمعى بوده است 
اين روش حسنه در ماه مبارك رمضان بيشتر رواج داشته است و شور و شوق افزون ترى بر اين كار 

اميد است كه اين شور و شوق در طول سال و در همه روزها ادامه داشته باشد و علاوه بر . داشته اند
وت ، مقدارى از معانى و تفسير قرآن در آن جلسات بيان شود تا مردم مسلمان به دستورات و احكام تلا

 .آن آشنا شوند
 تلاوت قرآن در خانه

نكته مهمى كه در احاديث قرائت قرآن وجود دارد اين است كه اين احاديث ، مسلمانان را به تلاوت 
اين فوايد عبارت .  آثار گوناگون براى آن مى شماردخواص و. قرآن در منازلشان تشويق فراوان مى كند

 :از
خواندن قرآن در منازل سبب اعتلاى كلمه حق و نشر حقايق اسلام ، و نيز موجب انتشار و كثرت : اول 

قرآن خواهد بود؛ زيرا وقتى انسان در منزل خود قرآن بخواند همسر و فرزندان وى نيز طبعا در اين 
 به خواندن آن تشويق مى گردند و در نتيجه به خواندن قرآن گرايش عمل از وى پيروى نموده و

اگر براى خواندن قرآن .  پيدا مى كند مخصوص به وجود آوده و تعداد قرآن خوانان روز به روز افزايش 
مركز و محل معينى اختصاص يابد در اين صورت قرآن خواندن براى همه و در تمام اوقات امكان پذير 

قرائت قرآن در منازل يكى از راههاى انتشار و گسترش حقايق اسلام : ين است كه گفتيم ا. نخواهد بود
 .مى باشد

قرائت قرآن در منازل و خانه ها، تعظيم و پاداش شعائر اسلام است ؛ زيرا وقتى از خانه هاى : دوم 
 صداى تلاوت مسلمانان هر صبح و شام صداى روح نواز قرآن بلند گردد و از هر نقطه شهرهاى اسلامى
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آيات الهى به گوش رسد، در اعماق جان و دل شنوندگان اثر خاص و عميقى مى گذارد و ايمان در 
 .دلشان بارور و شكوفا مى گردد

قرائت قرآن در منازل داراى محاسن ديگرى است حديثى از اميرالمؤ منين عليه السلام مى : سوم 
ا و منازل باعث فزونى نعمت ها و ازدياد بركت ها مى تلاوت قرآن ، دعا و ذكر خدا در خانه ه: فرمايد

گردد و فرشتگان الهى در چنين خانه هايى فرود آمده و شياطين از آن دورى مى گزينند و فرار مى 
اين گونه منازل براى اهل آسمان نور و روشنايى مى بخشد همان گونه كه ستارگان آسمان بر اهل . كنند

 .زمين نورافكنى مى كنند
خانه اى كه در آن قرآن : ديث ديگرى از رسول خدا صلى االله عليه و آله نقل شده است كه فرموددر ح

 )52.(خوانده مى شود بر اهل آسمان مى درخشد، همان گونه كه ستارگان بر اهل زمين مى درخشند
 :نيز فرمود

لاوت نشود و يادى از خدا خانه هايى كه در آن قرآن ت. خانه هايتان را با نماز و قرائت قرآن نورانى كنيد
نشود بركتش كم شده و ملائكه از آن ها دورى مى كنند و در عوض ، شياطين به اين خانه ها راه مى 

 )53.(يابند
 تلاوت قرآن حساب را آسان مى كند

خداوند در قرآن مجيد با . يكى از برنامه هاى حتمى قيامت ، حساب رسمى اعمال بندگان است 
.  مرتبه به مناسبت هايى آمده است 39 روز را بيان مى كند، اين كلمه در قرآن صراحت ، حساب در آن

بعضى حسابشان طولانى و بعضى كوتاه ، بعضى سخت و . حساب بندگان در آن روز با هم فرق مى كند
چه از نيكان و چه از (عده اى . بعضى آسان ، بعضى مدت حسابشان پنجاه هزار سال و بعضى كمتر است 

اصلا حسابى برايشان باز نمى كنند از جمله نيكانى كه مدت حسابشان كوتاه است تلاوت ) بدان 
 .كنندگان سوره هاى خاصى از قرآن مى باشند

 :امام باقر عليه السلام مى فرمايد
كه حساب عده اى پنجاه هزار سال طول مى (كسى كه در هر جمعه سوره هود را تلاوت كند روز قيامت 

 )54.(سان مى رسند و در مدت كمى از حساب آن روز فارغ مى شودحساب او را آ) كشد
 :و نيز رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمودند

هر كس كه سوره هود را قرائت كند روز قيامت درجه و مقام او مانند درجه شهدا خواهد بود و حساب 
 )55.(آن روز را بر او آسان مى گيرند
 : درباره فضيلت سوره انبياء فرمودپيامبر اكرم صلى االله عليه و آله

هركس اين سوره را تلاوت كند خداوند متعال حساب را بر او آسان مى گيرد و با او مصافحه مى نمايد و 
 )56.(بر او سلام و درود مى فرستد. هر پيامبرى كه در آن سوره نامش برده شده است 
 :امام باقر عليه السلام در اهميت سوره دخان فرمود

اين سوره را در نمازهاى واجب يا مستحب خود بخواند، خداوند در روز قيامت او را مبعوث مى هركس 
گرداند در حالى كه از عذاب خداوند ايمن است و حساب او را آسان مى گرداند و نامه عملش را به 

 )57.(دست راستش مى دهد
 پرونده اعمالشان بايد معطل و تلاوت كنندگان قرآن آيا تا چه مدت در صحراى قيامت براى رسيدگى به

 :از جمله . حيران بمانند؟ در احاديث مدت معطلى آنان را معلوم كرده است 
 :حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله در عظمت عم يتسائلون فرمود
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. كسى كه اين سوره را قرائت كند مدت حساب رسى او به مقدار تلاوت آن سوره بيشتر طول نمى كشد
 )58.(به مقدار خواندن يك نماز حسابش را مى رسند: ديگر آمده است در روايت 

 :حتى در بعضى از روايات نيز اشاره ، به عدم حسابرسى براى تلاوت كنندگان دارد از جمله 
 :امام صادق عليه السلام در فضيلت سوره سجده فرمود

مالش را به دست راستش مى كسى كه در هر شب جمعه اين سوره را بخواند خداوند در قيامت كتاب اع
 )59.(دهد و حساب او را نمى كند و از رفقاى محمد و آل او مى باشد

 :امام صادق عليه السلام در رابطه با فضيلت سوره دهر چنين فرموده است 
هركس اين سوره را در هر صبح پنجشنبه قرائت كند، خداوند آن را مهريه حورالعين قرار مى دهد و 

وريان باكره و چهار هزار از حوريان بدون باكره به ازدواج او در مى آورد و در بهشت هشتصد حورى از ح
 )60.(است و با آن حضرت خواهد بود) همسايه پيامبر صلى االله عليه و آله (

 تلاوت كنندگان نورانى اند
و عده اى قيافه اشان تاريك . بر چند دسته تقسيم مى شوند) چه در دنيا و چه در آخرت (مردم 

يكى از علل نورانى . و هيچ كدام بدون علت نيست ) 61(ظلمانى و عده اى نيز سيمايشان نورانى است 
 .بدون چهره تلاوت قرآن است 

 :از رسول خدا صلى االله عليه و آله نقل شده است كه فرمود
ه انجام كسى كه در روز جمعه سوره كهف را تلاوت كند، خداوند متعال ، گناهانى را كه بين دو جمع((

و به تلاوت كننده ، نورى عطا مى كند . به اضافه سه روز ديگر كه گناهانى كرده . داده است ، مى آمرزد
 ) )).62(يا زمين و آسمان را نورانى مى كند) مغرب و مشرق (كه ما بين 

 :در همين باره اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود
خداوند نورى به او (خر سوره كهف را بخواند مگر اين كه هيچ بنده اى از بندگان خدا نيست كه آيه آ((

كه از خوابگاهش تا خانه كعبه را روشن مى كند، و چنانچه خود را از اهل حرم باشد براى ) عطا مى كند
 ) )).63(او نورى است كه تا بيت المقدس روشن مى نمايد

يان قرآن در دنيا نورانى مى شوند و نورى كه در اين دو حديث بيان مى كند مربوط به دنيا است ، و قار
 .نورشان به فاصله آسمان و زمين است 

در حديث ديگر آمده است ، تلاوت كنندگان قرآن در قبر و عالم برزخ نورانى هستند و تا قيامت اين 
 .نور كشيده مى شود

 :امام صادق عليه السلام در ارزش سوره والذاريات فرمود
ب و روز بخواند نورى در قبرش به وجود مى آيد كه مانند چراغى مى هر كس اين سوره را در هر ش((

و آن روز هم با همان نور هدايت مى شود و راه بهشت را پيدا . (درخشد و اين نور تا قيامت ادامه دارد
 ) ))64. )(مى نمايد

 :از جمله . در بعضى از احاديث ، نور تلاوت كننده قرآن را، مخصوص به قيامت دانسته است 
 :امام صادق عليه السلام در اهميت سوره حم سجده فرمود

تا (هركس اين سوره را قرائت نمايد، روز قيامت نورى از براى او خواهد بود به مقدار قدرت ديد چشم 
و در دنيا هم با سرور و خوشحالى زندگى را به پايان مى ) چشم كار مى كند نور مشاهده مى شود

 )65.(رساند
 ه حورالعين استتلاوت قرآن مهري
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اگر انسان قيمت جنس . هر چيزى در عالم دنيا بها و ارزشى دارد و براى هر زنى كابين و مهريه مى باشد
و مهريه را پرداخت نمود صاحب جنس و شوهر زن مى شود و اگر نپرداخت نه مالك جنس است و نه 

 .زن بر او حلال مى باشد
اگر كسى آن ها را پرداخت ، هم .  خود مهريه اى داردبهشت براى خود قيمتى و حورى بهشتى هم براى

بهاى بهشت و مهريه حورالعين را روايات معصومين عليه . مالك بهشت و هم صاحب حورالعين مى شود
 .از جمله آن ها تلاوت قرآن و بعضى از سوره هاى آن است . السلام بيان فرموده اند

 :امام صادق عليه السلام فرمود
را طسم را در شب جمعه تلاوت كند از اولياء االله مى باشد و در جوار و كنف خداوند كسى كه سوره شع
در دنيا ناراحتى به او نمى رسد، و در آخرت آن قدر بهشت به او خواهند داد تا . به بسر خواهد برد

 )66.(و خداوند متعال در عوض آن ، صد حور از حوريان بهشتى به او تزويج خواهد نمود. راضى شود
 :در اين باره رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمودند

هركس سوره فاطر را بخواند، روز قيامت ، بهشت هاى هشتگانه او را ندا مى دهند و هر درى به او مى 
 )67.(از راه من داخل شو، پس از آن ، خود انسان از هر درى كه مايل باشد داخل بهشت مى شود: گويد

 :باره فضيلت سوره زمر فرمودامام صادق عليه السلام در
كسى كه اين سوره را تلاوت نمايد، خداوند، شرف دنيا و آخرت را به او عطا مى فرمايد و او را بدون مال 

به طورى كه هركس او را ملاقات كند بزرگوارى وى در دلش قرار مى گيرد و . و عشيره عزيز مى گرداند
در هر . ند و در بهشت براى او هزار شهر بنا مى كندخداوند، جسد او را بر آتش جهنم حرام مى گردا

و در بهشت دو چشمه براى او در جريان ) از حوريان بهشتى (شهرى هزار قصر، در هر قصرى صد حور 
و دو چشمه ديگر در دو بهشت ديگر، درختانى در نهايت سبزى و ) به نام تسنيم و سلسبيل (دارد 

ده هاى خود مستور و پوشيده اند، كيوه هاى گوناگون ، از هر خرمى ، زنان و حورى هايى كه در سراپر
 ) )68.(همه براى تلاوت كننده سوره زمر مهيا و آماده است . (ميوه اى انواع و اقسامش 

 :نيز درباره فضيلت سوره شورى فرمود
) ست سفيد ا(هركس اين سوره را بخواند خداوند، او را مبعوث مى كند در حالى كه صورتش مانند برف 

سوره حمعسق را خواندى و ! اى بنده من : به او خطاب مى كند. تا وقتى كه در پيشكاه خدا قرار گيرد
: بعد از آن مى فرمايد. ثواب آن را ندانستى ، اگر مى دانستى از خواندن آن ملول و خسته نمى شدى 

ياقوت قرمز مهيا نموده كه براى او قصرى از . زود باش كه تو را پاداش دهم و او را داخل بهشت مى كند
براى عيش و لذت (در آن قصر، حورى ها، . ظاهر آن از باطن آن و باطنش از ظاهرش مشاهده مى شود

 )69.(آماده و هزار كنيز و هزار غلام براى پذيرايى از او كمر خدمت بسته اند) او
 تلاوت ، امان از فشار قبر است

البته كم و زياد (ار قبر شامل حال هر انسانى مى شود فش. فشار و عذاب قبر يكى از مسلميات است 
ولى چند طايفه از آن در امانند، نه فشار و نه عذاب آن ) دارد و آن مربوط به كم و زيادى گناه مى باشد

از جمله آنان كسانى هستند كه تلاوت قرآن مى كنند به خصوص ، در بعضى از سوره ها كه . را مى بينند
 .مطالب را بيان مى نمايدبا صراحت تمام اين 

 :اميرالمؤ منين عليه السلام در فضيلت سوره نساء مى فرمايد
 ) ))70.(كسى كه آن سوره را در هر جمعه تلاوت نمايد از فشار قبر و عذاب قبر ايمن خواهد بود((

 :در اين باره رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله فرمود
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اهل و عيال خودبياموزد خداوند متعال فشار قبر را از او برطرف مى هركس سوره احزاب را بخواند و به 
 )71.(كند

 :امام باقر عليه السلام در فضيلت سوره زخرف چنين فرمود
هركس مداومت كند بر اين سوره ، خداوند او را از حيوانات قبر و فشار آن ايمن مى گرداند تا آن كه در 

 )72.(مت هاى آن شودپيشگاه خدا قرار گيرد و داخل بهشت و نع
 :در مورد سوره مائده فرمود

به ظلم آلوده نشود و شرك به خدا ) ايمانش (هركس اين سوره را در هر پنجشنبه تلاوت نمايد هرگز 
نمى آورد و از عذاب قبر در امان است و موقعى كه از قبر بيرون آيد با احترام تمام او را به سوى بهشت 

 )73.(مى برند
 :مر امام صادق عليه السلام فرموددرباره سوره ق

هنگام خروج از آن ، خداوند فرشتگان را با ) علاوه بر ايمن بودن از عذاب قبر(تلاوت كنندگان آن 
مركبى از مركب هاى بهشت در كنار قبرش مى فرستد و او را با بزرگوارى سوار مى كنند و داخل بهشت 

 )74.(نمايند
 .توانند وارد بر او شوند و پرونده اعمالش را بررسى كنندحتى شب اول قبر، نكير و منكر نمى 

 :امام باقر عليه السلام در فضيلت سوره ملك فرمود
قرائت كننده ، وقتى داخل قبر مى شود نكير و منكر براى . تلاوت آن ، موجب نجات از قبر است 

رد شوند آن سوره رسيدگى به حساب آن داخل قبر مى شود اگر از طرف پاى ميت بخواهند بر او وا
اگر بخواهند از طرف قلب وارد . از طرف پاها راهى براى شما نيست : مى گويد) تجسم يافته در كنار او(

راهى براى شما نيست ؛ زيرا او قلب خود را ظرف و مكان من قرار داد و مرا در آن : شوند مى گويد
 .نگهدارى نموده است 

راهى براى شما نيست ؛ زيرا او هر روز و شب مرا : د، باز مى گويداگر آنان بخواهند از راه دهان وارد شون
 )75.(لذا آن دو ملك نمى توانند به حساب او رسند و عذابش نمايند. با زبان خود تلاوت مى نمود

خداوند متعال شياطين و لشكريان و طرفداران آنان را از تلاوت كننده قرآن دور مى گرداند كه او را 
درباره بعضى از سوره ها و بعضى آيات ) س (رواياتى از معصومين . ه انحراف نكشانندوسوسه نكنند و ب

 :وارد شده است كه قابل توجه است ، از جمله 
 :امام باقر عليه السلام در ضمن فضايل سوره مباركه نحل مى فرمايد

وت كننده دور مى هركس آن سوره را تلاوت فرمايد، خداوند ابليس و لشكريان و طرفداران او را از تلا
 )76.(گرداند

 :حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام نيز در اين باره مى فرمايد
و قل ادعوا االله او ادعوا ) 77(هيچ بنده اى نيست كه آيه شريفه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى 

 )78(الرحمن 
 سركش و نيز از شر هر ظالم را هنگام خواب تلاوت فرمايد، مگر اين كه خداوند او را از شر هر شيطان

 )79.(ستم گرى حفظ مى نمايد تا اين كه صبح شود
 :امام باقر عليه السلام درباره فضايل سوره مباركه لقمان مى فرمايد
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هركس سوره لقمان را در هر شب تلاوت كند خداوند عالم در آن شب فرشتگانى را بر وى گمارد تا 
هيانش حفظ و حراست نمايد و چون در روز تلاوت كند فرشتگان هنگام بامداد او را از شر ابليس و سپا

 )80.(تا شامگاه آن روز او را از شر شياطين حفظ مى نمايد
 :در حديثى از امام صادق عليه السلام آمده است 

هركس سوره مباركه ياسين را در شب ، قبل از خواب تلاوت كند خداوند هزار فرشته بر او گمارد تا او 
اگر آن را در روز قبل از آن كه شام .  بدى هر شيطان رانده شده و هر بلا و آسيب حفظ كنندرا از شر و

شود تلاوت نمايد در آن روز از محفوظين و بهره مندان باشد تا آن كه شام شود و اگر در آن روز بميرد 
 )81.(خداوند او را در بهشت داخل گرداند

 :مباركه صافات مى فرمايدامام صادق عليه السلام درباره فضايل سوره 
هركس اين سوره را در روز جمعه تلاوت نمايد همواره از هر آسيبى در امان خواهد بود و در دنيا از هر 

گرفتارى و مصيبتى مصون و محفوظ مى ماند و از فراوانى روزى به طور كامل بهره مند مى گردد و 
حتى از ناحيه شيطان رانده شده و ملعون و از شر ستم خداوند او را و مال و اولاد و بدن او را از شر و نارا

و اگر در شب يا روز آن بميرد خداوند او را با شهدا در يك درجه . گر بدخو و بدسيرت محفوظ مى دارد
 )82.(و مقام ، مبعوث نموده و با آنان داخل بهشت فرمايد

ا و آيات قرآن نيز داراى خاصيت  بايد بدانيم كه ديگر سوره ه-اين چند سوره را براى نمونه آورديم 
 .هايى هستند چنين خاصيتى را دارند و مخصوص اين چند سوره نمى باشند

 تلاوت غافلان
در سخنان بزرگان دين ، به ما آموخته مى شود كه مبادا گمان كنيم تلاوت قرآن خود به خود هدف 

 قرآن و بهره مندى از هدايت آن ، بلكه بايد تلاوت را مقدمه آشنايى با حقايق)خير چنين نيست (است 
از اين رو كسى كه تلاوت را به عنوان يك هدف مستقل به حساب آورد، از اصل معنا و مقصد . قرار داده 

 .غافل خواهد شد و به همين علت مورد نكوهش و سرزنش بزرگان دين قرار مى گيرد) و تفسير(
 :اميرالمؤ منين عليه السلام در اين باره مى فرمايد

با (تلاوت كند و با اين وجود داخل آتش شود از جمله كسانى است كه ) فقط(كسى از امت قرآن را هر
 )83.(آيات خدا را به مسخره گرفته است ) تلاوت كردن و عمل نكردن به دستورات قرآن 

امام صادق عليه السلام تلاوت كنندگان بدون عمل و كسانى كه تلاوت را اصل و هدف مى دانند بر سه 
فلانى : برخى از مردم ، قرآن را تلاوت مى كنند تا مردم بگويند: سته تقسيم مى كند و مى فرمايدد

برخى ديگر قرآن را تلاوت مى كنند و قصد آنان اين است تا به مال و منال ، عنوان و . قارى قرآن است 
ا تلاوت مى نمايند و عده اى ديگر نيز قرآن ر. در هيچ يك از اين ها خيرى نيست . مقام و دنيا برسند

 )84.(نيت آنان اين است كه در نماز و شب و روز از آن بهره گيرند
بلكه بايد تلاوت را . در تلاوت آن منحصر ساخت ) فقط(از اين حديث نتيجه مى گيريم كه نبايد قرآن را 

 .مقدمه عمل به دستورات آن قرار داد
 :پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله مى فرمايد

 )85.( حرام هاى قرآن را حلال بشمارد ايمان نداردهركس
 :و نيز مى فرمايد

البته قاريانى كه فقط قرائت را ملاك مى دانند و كارى ) (86.(بيشترين منافقان اين امت قاريان هستند
 ).به عمل و دستورات قرآن ندارند
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 به قالبى بى روح تبديل مى به همين علت ، تلاوت قرآن نبايد جداى از ايمان و عمل به آن باشد و الا
 .شود كه گاه با حقيقت قرآن نيز منافات دارد

 آداب تلاوت:: بخش دوم 
ابتدا بايد متذكر شويم كه آداب و احكام تلاوت قرآن ، دو قسم است يكى آداب ظاهرى و ديگرى آداب 

 .باطنى 
اميد است تلاوت كنندگان . آداب ظاهرى تلاوت را شرح و بعد از آن آداب و احكام باطنى آن را: اول 

اما . قرآن به آن ها عمل كنند تا احترام قرآن نگاه داشته شود و از بى احترامى و توهين به دور باشد
 .آداب و احكام ظاهرى تلاوت قرآن مجيد از اين قرار است 

 هيچ فردى حق ندارد بدون وضو و طهارت دست يا عضوى از اعضاى بدن خود را به كلمات و نوشته. 1
 :همان طور كه خود قرآن مى فرمايد. هاى قرآن برساند

 )87(انه لقرآن كريم فى كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون 
مقام و منزلت دارد جز ) و سر حق (اين قرآن ، كتاب بسيار سودمند و بزرگوارى است ، در لوح محفوظ 

 .بدان نرسد) و فهم خاصان (دست پاكان 
كسى حق ندارد بودن وضو و طهارت جايى از بدن خود را به خط : ه است و در رساله هاى علميه آمد

) و نياز به آب كشيدن پيدا كرده است (قرآن برساند، حتى براى آب كشيدن قرآنى كه نجس شده ، 
 .نمى توان بدون وضو به آن دست زد

نابت ، حيض اشخاص بى وضو، كسانى كه غسل ج: كسانى كه حرام است قرآن را مس كنند، عبارتند از
 .، نفاس ، استحاضه و مس ميت به گردنشان باشد و كفار و مشركين 

البته ثواب . اما تلاوت كردن بدون وضو در صورتى كه اعضاى بدن به كلمات قرآن نرسد اشكال ندارد
براى كسانى كه غسل واجب به گردنشان است ، خواندن بيشتر از هفت آيه از . آن كمتر خواهد بود

اما تلاوت سوره هايى كه سجده واجب دارد ولو يك . كه سجده واجب ندارد كراهت داردسوره هايى 
سوره هايى كه سجده واجب دارند چهار سوره اند اول ، سوره . كلمه يا يك حرف از آن ها، حرام است 

). والنجم (سوم ، سوره پنجاه و سوم ). حم سجده (دوم ، چهل و يكم ) الم تنزيل (سى و دوم قرآن 
 ).سوره اقرا(هارم ، سوره نود و ششم چ

 تلاوت و پاكيزگى دهان
قارى علاوه بر داشتن طهارت ، مى بايست دهانش را از آلودگيها پاك كند، تا هم نزد خدا عزيز باشد و 

 .هم نزد مردم و ثواب بيشترى نيز به او عطا شود
 هنگام عبادت ، خصوصا تلاوت يكى از خصوصيات رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله اين بود كه

قرآن و نماز شب ، دندان هايشان را مسواك مى زد و مسلمانان را بارها به اين امر تشويق و توصيه مى 
 .خوب است به يكى از جملات رسول خدا صلى االله عليه و آله در اين زمينه توجه كنيم . نمود

! سوال شد، اى رسول خدا. را پاكيزه كنيدراه قرآن ! اى مردم : روزى آن حضرت به اصحاب خود فرمود
 راه قرآن كدام است ؟

با چه چيزى آن : پرسيدند). همان دهانى كه با آن قرآن را تلاوت مى كنيد(دهان هاى شماست : فرمود
 )88.(با مسواك : را پاكيزه كنيم ؟ فرمود
 تلاوت و آراستگى ظاهر
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آلودگى ظاهرى را از خود دور كنند و بدن . ه باشندسزاوار است قاريان قرآن با بدن و لباس پاك و پاكيز
همچنين بهتر است قاريان قرآن وقت تلاوت ، خود را معطر كنند و با سر و روى . و لباس را تميز بشويند

به ويژه . آراسته قرآن را قرائت نمايند، سعى كنند كه اين آداب را هميشه در قرائت رعايت نمايند
لس مذهبى تلاوت قرآن مى كنند، با رعايت اين آداب ، مى توانند الگويى قاريانى كه در محافل و مجا

 .براى ديگران باشد
 تلاوت كفاره گناهان

اگر انسان به هنگام تلاوت قرآن توجه اش معطوف به خدا و دستورات قرآن باشد، خداوند متعال 
 .در اين باره به احاديث ذيل توجه كنيد. گناهان او را مى آمرزد

 :ل گرامى اسلام صلى االله عليه و آله خطاب به سلمان كرد و فرمودروزى رسو
بر تو است كه تلاوت قرآن كنى ؛ زيرا آن كفاره گناهان و پوششى براى آتش جهنم و امانى ! اى سلمان 

 )89.(مومن زمانى كه قرآن مى خواند خداوند با نظر رحمت به او مى نگرد. از عذاب قيامت است 
زمانى كه مومن ! اى سلمان : رت صلى االله عليه و آله خطاب به سلمان فرموددر روايت ديگرى حض

تلاوت قرآن مى كند، خداوند درهاى رحمتش را به روى او مى گشايد و چيزى بعد از فرا گرفتن علم ، 
بهتر و محبوبتر در نزد پروردگار از قرائت قرآن نيست ، و با كرامت ترين افراد بعد از انبياء، در نزد 

خارج مى شوند از دنيا مثل خارج شدن . داوند، علما و بعد از آن ها قاريان و حاملين قرآن هستندخ
انبياء و از قبرهايشان با انبياء محشور مى شوند و با آن ها از صراط مى گذرند، آنان ثوابى مثل ثواب 

مت و شرافتى كه نزد پس خوشا به حال طالب علم و قارى و حامل قرآن از كرا. انبياء دريافت مى كنند
 )90.(خدا براى آنان آماده شده است 

 :و نيز فرمود
 )91.(با شرافت ترين امت من دو طايفه هستند، يكى حاملين و عاملين قرآن ، ديگرى شب زنده داران 

 .چه نيكو است كه حامل قرآن خود، از شب زنده داران باشد
 :همچنين فرمود

 )92.(ب و ارزش آن بهتر از آنچه زير عرش تا زمين است تلاوت يك آيه براى قارى قرآن ، ثوا
 تلاوت باعث دفع بلا

از جمله امتيازاتى كه تلاوت كننده قرآن دارد اين است كه خداوند سبحان به بركت قرآن و تلاوت آن ، 
ف بلاى دنيا و عذاب آخرت را، كه به واسطه گناه و نافرمانى ، بر اجتماع حتم شده است از اجتماع بر طر

به احاديثى كه در اين باره از پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله و ائمه معصوم نقل شده ، توجه . مى كند
 .فرماييد

 :پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرمود
بلاى دنيا و عذاب و گرفتارى آخرت را دفع مى ) و اجتماع (خداوند از تلاوت كننده كننده قرآن 

 )93.(كند
 )94.(پروردگار عالم قلبى را كه جاى داشته باشد عذاب نمى كند: رى فرموددر حديث ديگ

و حضرت على عليه السلام درباره هلاك نشدن مردم و بر طرف شدن عذاب و بلا از آنان چنين مى 
 :فرمايد

خداوند اراده مى كند عذاب خود را بر مردمى كه در مقابل پروردگار خود جرات به خرج داده و معصيت 
اما وقتى مى بيند پير مردان و پير زنان با قدم هاى لرزان خود به سوى نماز . ا نموده اند، نازل گردانداو ر
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و مساجد مى روند و اطفال بى گناه مشغول تعليم و تلاوت قرآن هستند آنان را رحم مى كند و عذاب را 
 )95.(از ايشان بر طرف مى سازد

 :همچنين امام باقر عليه السلام فرمود
اوند عزيز و جبار به واسطه تلاوت كنندگان قرآن ، بلا را از اجتماع بر طرف مى نمايد و شر دشمنان خد

را از سر آنان دفع مى كند و به خودشان بر مى گرداند، به واسطه ايشان باران رحمت خود را بر مردم 
 )96.(نازل مى گرداند

 :و امام صادق عليه السلام فرمود
ند، و قرآن با گوشت و خون او مخلوط شده باشد و خداوند او را با ملائكه جوانى كه تلاوت قرآن ك

 )97.(مقربين و انبياء مرسلين قرار مى دهد و همان قرآن روز قيامت مانع از عذاب او مى شود
 تلاوت با حالت حزن

وت ، قارى قرآن بايد هنگام تلا. يكى از مستحبات تلاوت قرآن ، آميختن تلاوت با حزن و گريه است 
 :رواياتى در اين باره وارد شده است از جمله . خود را محزون و اندوهگين ، فروتن و با گريه جلوه دهد

قرآن را تلاوت كنيد و بگرييد و اگر نگريستيد، حالت حزن و : رسول اكرم صلى االله عليه و آله فرمود
از اين رو پيامبر . هم مى شوددر صورتى كه قلب محزون شود زمينه گريه فرا) 98.(گريه به خود بگيريد

 :اسلام صلى االله عليه و آله در سخن ديگرى فرمود
 )99.(قرآن با حزن و اندوه نازل شده است پس هنگام تلاوت آن ، محزون شويد و بگرييد

 :نيز از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود
 )100.(قرآن همراه با اندوه شده پس با صداى حزين بخوانيد

 :در همين مورد حفص مى گويد
قرآن را با حزن و . نديدم كسى را مانند امام كاظم عليه السلام كه بر خود بيم ناك و هم اميدوار باشد

 )101.(هنگامى كه قرآن را تلاوت مى كرد گويا انسانى را مخاطب خود ساخته بود. اندوه مى خواند
تلاوت مى فرمود صدايش را حزن انگيز مى كرد و نيز نقل شده است ، هنگامى كه آن حضرت قرآن را 

 )102.(مى گريست و شنوندگان تلاوت حضرتش نيز مى گريستند
تلاوت قرآن با صوت حزين اثر معنوى و روحانى خاصى را به قارى مى بخشد و زمينه بسيار خوبى براى 

 .گريه اش فراهم مى كند
 

  نشان معرفت قلب حزين است 
  قرين استدل پاكان به درد و غم 

  درخت معرفت بار آورد درد 
 سرشك سرخ بارد بر رخ زرد 

  ز هر غم خاطرى باشد پريشان 
 غم يار و غم جسم و غم جان 

  چو مشتاقى ز قيد جسم و جان است 
 به چهره اشك خونين ز اشتياق است 

  غم آن آتش بود كز شعله طور 
 دل غمديدگان را كرد پر نور 
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  جلى غم آن نور است كز طور ت
 دل بشكسته را بخشد تسلى 

  غم دين شادى هر دو جهانست 
 غم دنياى دون خوردن ، زيان است 

  آن حكيم ذوق پرور : چو خوش گفت 
 غم دين خور مخور اندوه ديگر 

  غم دين خور كه دنيا غم ندارد 
 عروس يك شبه ماتم ندارد 

  عروسى زشت و بى مهر و وفا هم 
 غمندارند از فراقش عاقلان  

  چو كار اين جهان كارى است باطل 
 )103(چرا در غم نشيند مرد عاقل  

راه محزون شدن قارى قرآن اين است كه در وعده ها و عهد و پيمان هاى قرآن دقت كند و سپس به 
اعمال خويش بنگرد كه اگر در اجراى امرها و ترك نهى ها كوتاهى كرده است ، محزون شود و گريه 

 .كند
 :ين عليه السلام درباره صفات متقين مى فرمايداميرالمؤ من

 )104.(پرهيزكاران ، با خواندن قرآن جان خويش را محزون مى سازند
 :علماى اخلاق حزن را چنين تعريف كرده اند

حسرت و ناراحتى براى از دست دادن شخصى كه او محبوب انسان بوده ، يا از دست رفتن چيزى كه 
 )105.(مطلوب او بوده است 

 زن جهت ترس از خداح
حزن متقين و قاريان حقيقى قرآن ، به علت وعيد الهى است ، و اين كه مبادا اين تهديدها گريبان گير 

 .از اين رو به ياد عذاب افتاده و محزون مى شوند. آن ها شود
ر نهايت ، آنان با تلاوت قرآن ، به ياد طولانى بودن راه آخرت و كمى زاد و توشه مى افتند و نمى دانند د

با تلاوت قرآن به ياد فرصت هاى از دست رفته مى افتند كه . عاقبت آن ها بر چه پايه اى استوار است 
آن ها به ياد مرگ و قبر و سئوال نكير و منكر و برزخ و . مى توانستند بيشتر بهره ببرند ولى نبردند

ارند، ولى محزونند كه آخرالامر عقاب و فراز و نشيب مسير خود به طرف آخرت مى افتند، گرچه اميدو
اين ! آيا با اين مقدار طاعات و عبادات ، جوابگوى سوالات دادگاه الهى خواهيم بود يا خير؟. چه مى شود

ها واقعا خداترسان روزگاراند، اين ها كسانى هستند كه با تلاوت و مرور به قرآن به خود آمده و بر خود 
چرا .  عليه و آله را مى بينند كه آيات قرآن را بر آنان مى خواندمى لرزند، گويا پيامبر اسلام صلى االله

 :خداوند خطاب به پيامبرش مى كند و مى فرمايد! نترسند
 )106( قل اوحى الى هذا القرآن لانذركم به و من بلغ 

مى بگو اين قرآن به سوى من نمازل شد تا شما را و كسانى كه اين آيات به آنها ) به مردم (اى پيامبر 
 .رسد بترسانم 

اين خدا ترسان ، نمونه هاى بارزى هستند كه انذار خدا و رسولش را پذيرفتند و به دنبال اين ترس ، از 
گويا . جهل و بى خبرى خويش محزون شدند، آن ها نواى قرآن را در فضاى گوش جان خود جاى دادند
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چرا آنان نترسند؟ زيرا جاى .  است قرآن با آنها گفتگو نموده و امر و نهى مى كند اين ويژگى قرآن
تعجب نيست ، كسانى كه با دل و جان ، كلام الهى و سخنان ائمه و هاديان راه را مى شنوند بلرزند و 

كسانى كه حقيقت روز واپسين را درك كنند و قابليت معارف الهى را داشته باشند، . قالب تهى كنند
 .بايد بترسند

   بر آن آيات پر تخويف دلدار 
 چه بگشايند گوش عقل هوشيار 

  تو گويى بشنوند افغان دوزخ 
 زفير از شعله سوزان دوزخ 

  جهنم را به گوش دل زفيرى است 
 كه گويى اژدهاى خورده تيرست 

  كه گويى داد و عصيان در جهانست 
 شرار دوزخى در وى نهانست 

  وليكن جان مردان دل آگاه 
 )107(بدان فرياد و آن غوغا بر راه  

 حزن به خاطر فراق از معشوق
متقين و قاريان قرآن هنگام تلاوت آن محزونند، آنان به خاطر فراق و هجران از معشوق و محبوب خود 

محزون شده و به ياد محبوب و محبت ) خدا(آن ها با خواندن قرآن و كلمات معشوق ، . اندوه ناك اند
ين علت كه خود را در اين دنيا غريب و تنها احساس محزونند به ا. هاى او افتاده و در فراق او مى نالند

محزونند به اين علت كه . آنان در غم فراق او مى نالند. مى كنند و مجبورند به زندگى خود ادامه دهند
آنان در غم . خود را در اين دنيا غريب و تنها احساس مى كنند و مجبورند به زندگى خود ادامه دهند

 .و در سوز عشق گرفتاراند. سوزندفراق و دورى از محبوب مى 
زيرا او خالق و رازق ، جاويد و ) خدا(عشقى كه آنان دارند عشق حقيقى است ؛ به معشوق حقيقى ، 

هر معشوقى كه عشق انسان ، پاى بند به او است اگر بادوام تر . هميشگى ، مهربان و مهرپرور است 
تر باشد عشق كاملتر خواهد بود چه زيبا است باشد، عشق نيز پردوام تر است ، هر چه كلمات او بيش

 ).يعنى انسان عاشق خدا و خدا هم عاشق انسان باشد. (كه عشق و محبت از دو طرف باشد
  تا كه از جانب معشوقه نباشد كششى 

 كشش عاشق بى چاره به جايى نرسد 
  چه خوش بى گر مهربانى هر دو سر بى 

 كه يك سر مهربانى دردسر بى 
  دل شوريده اى داشت اگر مجنون 

 دل ليلى از آن شوريده تر بى 
زيرا خود را دور از . غم عشق متقيان و قاريان قرآن ، غم عشق به خداى بزرگ و خالق جاويد است 

وصال او مى بيند ولى راضى هستند؛ زيرا در اين عشق ، زمام و هجران و درد و درمان عاشق به دست 
 به دست اوست و عاشق هم اين را درك كرده و پذيرفته و معشوق است همچنان كه اصل عشق نيز

 .زبان حالش ، چنين است 
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  يكى درد و يكى درمان پسندد 
 يكى وصل و يكى هجران پسندد 

  من از درمان و درد و وصل و هجران 
 پسندم آنچه را جانان پسندد 

از روى عقل و منطق است و حال بايد بدانيم كه غم عشق قاريان و متقيان ، غم سازنده و حزن آنان 
بايد محزون باشند، زيرا آنان عاشق معشوقى هستند كه رحمان و رحيم ، باقى و پاينده و داراى جميع 

 .پرده ستاريتش ، گناهان همه جهانيان را پوشانده است . صفات كماليه و بنده نواز است 
ارى مى كنند و هر روزى كه بر خوشا به حال آن غمديدگان الهى كه در رسيدن به وصال يار لحظه شم

 .تا وقتى كه به وصالش برسند. آنان مى گذرد غم و اندوهشان بيشتر مى شود
  چو آنان بگذرند از دفتر عشق 

 در آن آيت كه بازد دلبر عشق 
  به رحمت از پى تشويق ديدار 

 نمايد لطف و دلجويى بسيار 
  كنند از دل فغان چون بلبل از شوق 

 صل گل از شوقطمع بندند بر و 
  تو گويى نور آن آيات رحمت 

 همى بينند باز ابواب جنت 
  نوازش هاى آن آيات دلبر 

 قرار از دل ربايد هوش از سر 
  ز عشق افزود آتش ها به دل ها 

 نمايد گلستان ها ز آب و گل ها 
  تو گويى در بهشتند آرميده 

 ز دل هايشان گل رضوان دميده 
  الهى آتش عشقم برافروز 

 به لطف خويش بختم ساز فيروز 
  به لطف خود چو آن آزاد مردان 

 )108(دلم روشن به نور شوق گردان  
 تلاوت با ترتيل

اين واژه در قرآن كريم در دو جا آمده كه هر دو . ترتيل در لغت به معناى منظم و استوار كردن است 
 :در يك جا مى فرمايد. مورد خواندن مخصوص قرآن است 

 )109(بت به فوادك و رتلناه ترتيلاكذلك لنث
 .بدين جهت خواستيم قلب تو را استوار سازيم و ترتيل كرديم قرآن را ترتيل كردنى 

 :در جاى ديگر مى فرمايد
 )110(و رتل القرآن ترتيلا

 بخوان) منظم و با حوصله (اى رسول گرامى ، هنگام تلاوت قرآن ، آن را با ترتيل 
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م تلاوت قرآن چيست ؟ با توجه به معناى لغوى كلمه ، منظور اين است كه هنگا)) ترتيل ((منظور از 
قرآن با آرامش و به صورت منظم و مرتب و بدون عجله و شتاب خوانده شود كه در چنين حالتى ، هم 

 .در خواننده اثر خود را مى گذارد و هر شنونده را تحت تاثير جاذبه خود قرار مى دهد
قرآن را : اميرالمؤ منين فرموده است : فرمود. پرسيدند)) ترتيل ((م درباره آيه از امام صادق عليه السلا

دل هاى سخت . خوب بيان كن و همانند شعر آن را با شتاب نخوان و مانند ريگ آن را پراكنده مساز
خود را به وسيله آن ، به بيم و هراس افكنيد و همت شما اين نباشد كه سوره اى را به آخر 

 )111.(برسانيد
بنابراين كسى كه قرآن را با شتاب مى خواند به طورى كه فرصت فكر كردن در معانى آن را ندارد، آن 

گويند كه شمرده و با )) ترتيل ((آن نوع تلاوت قرآن را . نخوانده است )) ترتيل ((شخص قرآن را با 
ممكن است كه با صداى آرامش خوانده شود، به گونه اى كه در دل ها تاثير بگذارد و اين در صورتى 

به طورى كه در روايت متعددى به آن امر شده است و ائمه اطهار عليه السلام . زيبا و حزين خوانده شود
 .نيز قرآن را با صداى خوش مى خوانند

در اين باره روايتى از امام صادق . همراه با انديشيدن در آيات قرآن است )) ترتيل ((همچنين تلاوت با 
 : نقل شده است كه فرمودعليه السلام

هرگاه به آيه اى كه در آن نام . خوانده شود)) ترتيل ((قرآن را نبايد با شتاب و سرعت خواند، بايد با 
بهشت ذكر شده گذر كنى در آنجا توقف كن و از خدا بهشت را درخواست نما و هرگاه به آيه اى كه در 

روايت ) 112.( توقف كن و از جهنم به خدا پناه ببرآن نام جهنم و دوزخ آمده است رسيدى ، در آنجا نيز
 :ديگرى از ابن مسعود نقل شده است كه 

آيات و كلمات قرآن را به هنگام تلاوت مانند خرماهاى پوك و پست پراكنده نسازيد و بيرون نريزيد و 
با انديشيدن در برابر شگفتى هاى قرآن درنگ كرده و فكر كنيد و . مانند خواندن شعر به تندى نخوانيد

در آن ها قلب هاى ساكن و راكد خود را به حركت در آوريد و همت شما اين نباشد كه سوره اى را به 
 )113.(آخر رسانيد

كوشش ائمه معصومين عليه السلام و نبى اكرم اسلام صلى االله عليه و آله اين نبوده كه قرآن را با عجله 
ن فكر به آخر برسانند، بلكه تلاش آنان اين بوده است كه و بدون انديشه بخوانند و بخواهند آن را بدو

 .در هر آيه اى انديشه كنند و حقيقت آن را درك نمايند
 :عايشه در اين باره مى گويد

يك شب تمام ، در خدمت پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله بودم آن حضرت در طول شب فقط سوره 
ود؛ زيرا به هر آيه اى كه در آن بشارت و خوشنودى بود مى هاى بقره ، آل عمران و نساء را تلاوت فرم

رسيد دعا مى خواند و آرزو مى كرد آن را و در هر آيه اى كه در آن تهديد و ترس بود، نيز دعا مى كرد 
 )114.(و پناه به خدا مى برد

دون توجه و لذا خواندن ب. قرائت و تلاوت قرآن ، براى فهميدن و فهميدن براى تفكر و تدبر است است 
 .شتاب زده ، چنين نتيجه اى را در بر نخواهد داشت 

ترتيل يعنى خواندن صحيح و شمرده شمرده ، تلاوت كردن به گونه اى كه معانى كلمات به قلب انسان 
البته اگر تلاوت كننده قرآن به زبان عربى تسلط نداشته باشد باز هم به . بنشيند و در آن اثر گذارد

 .ترام و تعظيم به كلام الهى است ترتيل خواندن اح
 تلاوت صدق االله
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از جمله آدابى كه قارى بايد به آن توجه داشته باشد، اين است كه وقتى از تلاوت قرآن كريم فارغ شد 
 .صدق االله العلى العظيم : بگويد

هنگامى كه حضرت رسول به پيامبرى : دو روايت در اين مورد نقل شده است كه در ذيل مى خوانيد
مبعوث شد، به حضرت على عليه السلام دستور داد كه طى نامه اى مسيحيان و يهوديان را به دين 

وقتى نامه به دست يهوديان خيبر رسيد، آن را به عالم و بزرگ خود عبداالله سلام . اسلام دعوت كند
 صلى االله عليه و او بعد از مطالعه نامه ، سوالاتى را جمع آورى كرد تا خدمت پيامبر اسلام. نشان دادند

 :آله عرضه كند و گفت 
 .اگر او سؤ الات مرا صحيح پاسخ دهد، به دين جديد او ايمان مى آورم و دست از دين يهود برمى دارم 

يكى از سؤ الاتى كه عبداالله سلام از رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله كرد، چنين است ؛ اى 
 :با چيست ؟ پيامبر فرمودمحمد به من خبر ده شروع و ختم قرآن 

 )115.(شروع آن با بسم االله الرحمن الرحيم و پايان آن با صدق االله العلى العظيم مى باشد! اى عبداالله 
روايتى است ، مربوط به ام داود كه شامل مجموعه اعمال و عباداتى است كه امام صادق عليه السلام . 2

بخشى از .  و گرفتارى در روز پانزدهم رجب انجام گيردهنگام غم و اندوه: به آن ها سفارش كرده است 
 .آن خواندن بعضى از سوره ها و آيات قرآن است 

بعد از خواندن سوره ها و آيات در حالى كه رو : امام صادق عليه السلام در آن دستور به ام داود فرمود
 )116.(صدق االله العلى العظيم : به قبله هستى چنين بگو

 مى توان استفاده كرد كه قارى قرآن مى بايد بعد از تلاوت ، قرآن را با ذكر صدق االله از اين دو روايت
 .العلى العظيم به پايان رساند

 تلاوت با صداى رسا
برخى آهسته خواندن را توصيه . در ميان روايات راجع به بلند يا آهسته خواندن قارى اختلاف است 

اگر .  مى كنند، دليلشان دورى از ريا و تلاوت تصنعى است آن ها كه آهسته خواندن را توصيه. مى كنند
مسئله ريا منتفى شود فايده بلند خواندن بيشتر است ؛ زيرا بلند خواندن آثار عينى و عملى بيشترى 

در بلند خوانى علاوه بر خواندن ، شنيدن نيز هست ، چه بسا ديگران نيز از تلاوت آن بهره مند . دارد
 .شوند

اه كارانى كه به واسطه قرآن ترك گناه كرده يا جنايت كاران و ظالمانى كه ترك جنايت و بسيارى از گن
 .ظلم كرده اند در اثر همين امر بوده و تلاوت ديگران در آنان تاثير داشته است 

روش معمول پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله و ائمه معصومين عليه السلام اين گونه بوده كه هنگام 
رآن ، آن را با صداى زيبا و رسا تلاوت مى كردند و تاكيد داشتند كه صداى خود را به گوش تلاوت ق

 .ديگران برسانند و در جسم و جان آنان تحولى به وجود آورند
وقتى قرائت قرآن را با آن . كفار مكه و همان ها كه تا قدرت داشتند عليه آن حضرت مبارزه كردند

الله عليه و آله مى شنيدند تحولى در وجودشان به وجود مى آمد، و صداى رسا و زيباى اسلام صلى ا
 .مجذوب شده و از حركت مى ايستادند

شيوه آن حضرت در تلاوت قرآن ، اين بود كه پيش از شروع به قرائت از شيطان به خدا پناه مى برد و 
خود را مى كشيد و به اعوذ باالله من الشيطان الرجيم و بعد قرآن را شروع مى كرد و صداى : مى فرمود

 )117.(قدرى صوت آن حضرت دلنشين و دل ربا و جذاب بود كه هنگام تلاوت همه را جذب مى نمود
 تلاوت بعد از استعاذه
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پناه بردن كسى كه در مرتبه پايين است به كسى كه در مرتبه بالا است ، در : استعاذه در لغت عبارت از
در واقع نوعى كمك خواستن از صاحب قدرت در مقابل . ودراستاى رفع شرى كه احتمال وقوع آن مى ر

 .خطر يا شر است 
يكى از آداب مخصوص تلاوت قرآن ، اين است كه قارى در ابتداى تلاوت آيات ، جمله استعاذه را به 

 .كما اين كه روش پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله و ائمه معصومين چنين بوده است . زبان آورد
بل از تلاوت آن از خداى بزرگ درخواست مى كند كه او را از شر شيطان حفظ نمايد تا قارى قرآن ق

قرائتش از روى ريا و خودنمايى نباشد، بلكه هنگام خواندن قرآن با حضور قلب بوده و آيات در او تاثير 
 .براى استعاذه ، بهتر است ، اين عبارت خوانده شود. بگذارند

 ))جيم اعوذ باالله من الشيطان الر((
اين . بدين گونه از شر شيطان رجيم به خدا پناه مى برد و آنگاه شروع به تلاوت قرآن مى نمايد

 .دستورى است كه خود قرآن مجيد به آن فرمان داده است 
فاذا قراءت القرآن فاسعذ باالله من الشيطان الرجيم ، انه ليس له سلطان على الذين امنوا و على ربهم 

 )118(يتوكلون 
رسول ما چون خواستى قرائت قرآن كنى پس پناه به خداى بزرگ ببر از شيطان رانده شده همانا او اى 

وقتى انسان در هر كارى كه . تسلطى بر مومنان ندارد و آنان كسانى هستند كه بر خدا توكل مى كنند
ت خدا بخواهد انجام دهد، از شر شيطان رجيم به خداى خود پناه برد، از وسوسه هاى او و معصي

درهاى معصيت را با گفتن : ((امام صادق عليه السلام در اين باره چنين مى فرمايد. محفوظ مى ماند
اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ببنديد و درهاى اطاعت و بندگى را با گفتن بسم االله الرحمن الرحيم باز 

 )119.(كنيد
 .ه برده و از او كمك بخواهيم به هنگام گفتن اعوذ باالله بايد با تمام وجود به خدا پنا

 :در اين باره چنين مى فرمايد) رحمه االله عليه (امام خمينى 
از آداب مهمتر قرائت ، پناه بردن به خدا از شيطان رجيم است كه آن خار طريق معرفت و مانع سير و 

نياى بى آخرت اين استعاذه و پناه بردن ، با لقلقه زبان و صورت بى روح و د. ((سلوك الى االله است 
تحقق پيدا نمى كند، چنانچه مشاهده شده كسانى بودند كه اين لفظ را چهل ، پنجاه سال گفته و از شر 
. اين راهزن نجات يافته و در اخلاق و اعمال بلكه در عقايد قبيله نيز از شيطان تبعيت و تقليد نموده اند

 مقدس حق تعالى كه فياض مطلق و صاحب اگر از شر اين پليد، درست به خدا پناه برده بوديم ، ذات
رحمت واسعه و قدرت كامله و علم محيط و كرم بسيط است ما را پناه داده و ايمان و اخلاق و اعمال ما 

 )120.))(اصلاح شده بود
انسان در موقع تلاوت قرآن از خداوند بزرگ كمك مى خواهد كه او را در مقابل شر شيطان و وسوسه 

 بتواند آيات قرآن را بدون دغدغه بخواند و از آن استفاده كند و دل خود را با نور هاى او يارى كند تا
 .قرآن روشن سازد

بر اين اساس ، مومنان موظف اند به هنگام شروع تلاوت قرآن ، استعاذه كنند و از شيطان به خدا پناه 
 .ببرند و صله با نام خداى رحمان و رحيم تلاوت را شروع كنند

حمن الرحيم در آغاز تلاوت مستحب است ، مگر هنگامى كه در شروع آيات انتخابى ، آيه بسم االله الر
 .عذاب باشد

 آداب ظاهرى تلاوت
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 :از جمله آداب ظاهرى تلاوت موارد ذيل است 
قرآن را در جاهاى مناسب مانند خانه ، مسجد و حرم و مكان هاى مقدس بخوانيم ، نه در جاهاى . 1

 .آمد مردم و كوچه و خيابان ، و مكان هايى كه موجب هتك حرمت قرآن است مانند رفت و (نامناسب 
هنگام خواندن قرآن ، اگر به نام مبارك پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله رسيديم ، بر آن حضرت . 2

و هم چنين اسامى ديگر آن حضرت مانند احمد و ) 121(صلوات بفرستيم ، مانند محمد رسول االله 
 .ياسين 

قرآن را با صداى رسا بخوانيم ؛ زيرا آثار عينى و عملى بيشترى دارد و فايده آن به ديگر شنوندگان . 3
 .آزرده شوند) همسايگان ، مريضان و افراد خواب (البته نه آن طورى كه ديگران . نيز مى رسد

 .مناسب قرار دهيم قرآن را پاكيزه و تميز نگاه داريم و آن را در جلد پاك و قيمتى و زيبا و در جاى . 4
هنگام تلاوت ، هرگاه به آيات مربوط به بهشت و نعمت هاى آن رسيديم ، اميدوار شده و بهشت را از . 5

 -مانند . (و هرگاه به آيات جهنم رسيديم ، بترسيم و به خدا پناه ببريم . خداوند متعال بخواهيم 
و موقعى . عذاب را خوانديم توبه نماييم و چون آيات )  امام حسن عليه السلام -پيشواى دوم شيعيان 

 .كه به آيه سجده رسيديم ، سجده كنيم 
در خانه يك قرآن داشته و هميشه با همان مانوس باشيم و همان را بخوانيم ؛ زيرا چند قرآن داشتن . 6

 .و هيچكدام را تلاوت نكردن خلاف است 
يك ) 19آيه (و علق ) 62آيه (و نجم ) 37آيه (و فصلت ) 15آيه (در هر يك از چهار سوره ، سجده . 7

هرگاه . نوشته شده است )) سجده واجب ((در قرآن ، كنار اين آيه ها عبارت . آيه سجده وجود دارد
اگر . بايد فورا سجده كند ولو در نماز باشد. يا به آن ها گوش دهد. انسان يكى از اين آيه ها را بخواند

 .د هر لحظه كه آن را به ياد آورد، فورا سجده كندكسى متوجه نباشد يا فراموش كند باي
 )122.(اگر مى توانيم ، سعى كنيم قرآن را با صداى زيبا و نيكو بخوانيم . 8
گاهى ممكن است (هر مقدار كه مى توانيم ، سوره ها و آيات قرآن را به صورت صحيح حفظ كنيم .9

 .)حفظ بخواندانسان به قرآن دسترسى نداشته باشد، و بخواهد آن را از 
تمام ) خداى بلند پايه و بزرگ راست گفته است (صدق االله العلى العظيم : قرائت قرآن را با جمله . 10

 .كنيم 
 به ما - عليهم السلام -پس از قرائت قرآن ، دعا بخوانيم ، به ويژه دعاهايى كه پيشوايان معصوم . 11

 .آموخته اند
قرآن تكبير گفته شود به اين صورت كه بين هر دو سوره ، مستحب است كه از سوره ضحى تا آخر . 12

البته آخر سوره را به تكبير نچسباند، بلكه بين تكبير و سوره خوانده شده درنگى . يك تكبير بگويند
 .كوتاه كند و فاصله اندازد

 .وقتى آخرين سوره قرآن را تلاوت مى كند بعد از پايان آن به خواندن سوره حمد بپردازد. 13
قل شده است كه ، پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله وقتى سوره ناس را كه آخرين سوره قرآن است ن

بلافاصله سوره حمد را شروع كرد و سپس سوره بقره را تا آيه اولئك هم المفلحون قرائت : تلاوت فرمود
 )123.(نمود و آنگاه دعاى ختم قرآن را خواند و برخاست 

وسيله امرار معاش زندگى خود قرار دهد، زيرا اين عمل بسيار زشت بوده و از قارى نبايد قرآن را . 14
 .آن نهى شده است 
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مستحب است قارى روزى كه قرآن را ختم و به پايان مى رساند روزه باشد و نيز مستحب است روز . 15
ستجاب مى ختم قرآن خانواده و دوستان خود را جمع كند و دعا بخواند؛ زيرا دعا هنگام ختم قرآن م

 .شود
قارى نبايد هنگام تلاوت ، به خاطر گفتگو با ديگرى قرائت قرآن را قطع كرده و صحبت كند و باز . 16

 .شروع نمايد
اگرچه مى توان تلاوت قرآن را هر موقع از شبانه روز شروع و ختم كرد، ولى بعضى از اوقات شبانه . 17

 .روز، بيشتر سفارش شده است 
بعد از آن ، . چه نماز واجب باشد يا مستحب . تلاوت قرآن ، در هنگام نماز است بهترين اوقات براى 

بعد از آن نيمه . و اگر ما بين نماز مغرب و عشا قرآن تلاوت شود، بسيار خوب است . هنگام شب است 
 دوم شب مى باشد، زيرا آن موقع چشم هاى گناهكاران و آلودگان به خواب رفته است ، فقط اولياء االله

برنامه پيامبر اسلام و ائمه . هستند كه آن موقع بيدارند و با خداى خود ره راز و نياز مى پردازند
 . هم در همين هنگام بوده است - عليهم السلام -معصومين 

اما بهترين ساعات براى تلاوت نمودن قرآن در روز، بعد از فارغ شدن از نماز صبح تا موقع آفتاب زدن 
 .است 

انسان بايد سعى كند كه در اين . قات براى ختم قرآن ، ابتداى روز يا ابتداى شب مى باشدو بهترين او
 .موقع قرآن را ختم نمايد

هرگاه ختم قرآن همزمان با آغاز شب باشد، ملائكه عرش تا : از سعد بن ابى وقاص نقل شده است گفت 
ز باشد فرشتگان عرش بر او درود مى بامداد بر الو درود مى فرستند و اگر ختم قرآن مقارن با آغاز رو

 )124.(فرستند
زمانى كه كسى قرآن را ختم و به پايان رساند، : پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله در اين باره فرمودند

 )125.(شصت هزار فرشته بر او درود مى فرستند
 خود را آماده تلاوت مى قبل از تلاوت قرآن ، دعا كند، همان گونه كه امام صادق عليه السلام وقتى. 8

 )126.(كرد، دعاى معروف را كه قبل از قرائت وارد شده است مى خواندند
 تلاوت و احترام به قرآن

از جمله چيزهايى كه تلاوت كننده بايد مراعات كند، احترام به قرآن و آيات و كلمات و حتى جلد آن 
 .اين امرى واجب و لازم است . است 

 پاكيزه پوشد، وضو بگيرد، مسواك و عطر بزند، با ادب و وقار، رو به قبله هنگام تلاوت بايد لباس
 ).مانند كسى كه در برابر شخصى بزرگ و جليل القدر مى نشيند(بنشيند، 

عليه (بايد پيش از خواندن قرآن ، صلوات بفرستد و دعا بخواند، به ويژه دعاهايى كه پيشوايان معصوم 
 .به ما آموخته اند) السلام 

نام خدايى بزرگ را به زبان آورد و )) حمد((يد پيش از خواندن تمام سوره ها به جز سوره مباركه با
در حال تلاوت قرآن ، تنها به قرآن و معناى آن توجه داشته ، به ياد خدا و عظمت و )) االله اكبر: ((بگويد

 .بزرگى او باشد و ياد او را در ذهن خود تقويت كند
 اول ، قرآن را فرا گيرد و در مرحله بعد صحيح تلاوت نمايد و حق آن را ادا بايد سعى كند در مرحله

 .معنا و حقايق آيات قرآن را نيز فرا گيرد تا بتواند به آن عمل كند. نمايد
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بگذارد يا با دو دست خود آن )) ميز((يا )) رحل ((هنگام قرائت ، قرآن را در جايى بلندتر از زمين مانند 
 آغاز تا پايان قرائت با كسى حرف نزند، نخندد، مشغول كارى نشود، چيزى نخورد و از. را نگاه دارد

نه تنها قارى بايد قرآن را روى چيزى بلند قرار دهد و تلاوت نمايد بلكه خود قارى هم هنگام . نياشامد
قرآن و قرائت ، بايد در سدر مجلس و جايى كه بلندتر از جاى شنوندگان باشد قرار گيرد تا هم احترام 

 :از جمله . هم احترام قارى مراعات شود خيلى ها بودند كه به اين دستور عمل مى كرده اند
در مراجعت سوار . به مكه معظمه مشرف شدم ) 1329(شيخ غلامرضاى نيشابورى نقل مى كند، در سال 

ترام به قرآن جريان جالبى ديدم كه حاكى از احترام فوق العاده اى كه اهل سنت براى اح. كشتى بودم 
 ).چه خوب است ما نيز چنين باشيم (و قارى قايلند 

 .يكى از محترمين اهل سنت با عده اى از همكيشان خود در كشتى بودند: مى گويد
خودم مشاهده كردم كه هر زمان مرد محترم مى خواست كلام االله را تلاوت كند، قرآن را در دست مى 

 .هت احترام به قرآن ، هيچ كس بالاتر از آن قرار نگيردگرفت و به مردم دستور مى داد كه به ج
در اين موقع كسانى كه در مكانهاى بالاترى قرار داشتند پايين مى آمدند و با خضوع تمام در محلى كه 

هنگامى كه تلاوت پايان . هم سطح يا پايين تر از قرآن بود مى نشستند و به تلاوت آن گوش مى دادند
اين گونه آنها نسبت به قرآن به هنگام تلاوت ارزش قائل . ود باز مى گشتندمى يافت همه به جاى خ

 )127.(بودند
در تهران وفات كرد و براى ) 1303(همچنين در حالات مرحوم سيد صالح موسوى فامورى كه در سال 

 ايشان مواظبتى فوق العاده به تلاوت قرآن مجيد داشت و: دفن به عتبات عاليات برده شد آمده است 
بر زمين نمى ) چه در حال تلاوت چه غير آن (در احترام به آن اهتمامى عظيم مى نمود و هرگز قرآن را 

 )128.(گذاشت 
همچنين قارى هنگام تلاوت ، نبايد پاهاى خود را دراز كند، و يا به جايى تكيه دهد؛ زيرا اين عمل بى 

 .و حتى ثواب آن را از بين مى برد. احترامى به قرآن است 
در اين مدت برنامه شب و روزش اين . عابدى مدت شصت سال عبادت خدا را مى كرد: قل شده است ن

بود كه چهارصد ركعت نماز مى خواند و اغلب اوقات قرائت قرآن مى كرد، هر سال حج خانه خدا به 
ه مدتها گذشت تا شبى ، واقعه قيامت را در خواب ديد همان طور كه در قرآن خواند. جاى مى آورد

ديد خلق اولين و آخرين جمع اند و به حساب خلايق رسيدگى مى كنند و از هر كسى هر چه ) 129.(بود
 .در دنيا انجام داده مى پرسند

بگو چه اعمالى آورده اى كه لايق درگاه الهى ! اى شيخ : هنگامى كه نوبت به آن عابد رسيد، گفتند
آيا به ياد دارى كه فلان : خطاب آمد. ت نماز خواندم بارالها در هر شبانه روز چهارصد ركع: گفت . باشد

روز، جمعى به ديدن تو آمدند؟ اظهار كردى من در شبانه روز اين مقدار نماز مى خوانم و آنان تو را 
 .چون در نماز ريا كردى آن را باطل نمودى . تحسين كردند

 آنها باطل است ، زيرا يك روزى همه: ندا آمد. اغلب اوقات تلاوت قرآن مى نمودم ! الهى : عرض كرد
قرآن مى خواندى ، در حين تلاوت پاهاى خود را دراز كردى و اجر آن را به اين وسيله باطل كردى 

)!.130( 
 تلاوت با صوت زيبا
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براى او هر چيزى كه زيبا . بايد توجه داشته باشيم كه انسان به طور فطرى و طبيعى زيبا پسند است 
يكى از نعمتهاى بزرگ كه خداوند به بعضى از بندگان خود، عنايت فرموده . ست باشد، تحسين برانگيز ا

 .است صداى زيبا است ، آواز خوش و صداى نيكو سرآمد تمام زيبايى هاست 
از زيباترين زيبايى ها، موى زيبا و نغمه : در اين باره فرموده است ) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 

 )131.(صداى زيباست 
عنايت ) تمام انبيا الهى (از اين جهت خداوند رحمان ، اين موهبت بزرگ را به انسانهاى برگزيده خود 

در حديثى ) عليه السلام (امام صادق . فرموده است تا موجب جاذبه بيشتر دعوت آنان گردد
شته خداوند عزيز و بزرگ هيچ پيامبرى را مبعوث نكرده مگر اينكه صداى خوش و نيكويى دا:فرمود
 )132.(است 

حال كه معلوم شد آواز خوش و زيبا يكى از نعمتهاى الهى است ، هر مسلمانى كه اين موهبت را دارد، 
و آن ، تلاوت نمودن قرآن با صوت خوش و و صداى دلكش است ، تا هم خود . بايد شكر آن را بجا آورد

. و دل انگيز قرائت قرآن جذب نمايدقارى از آن استفاده برد و هم افراد جامعه را با نواى گوش نواز 
 .صداى خوش و صوت زيبا از جمله آداب و شرايط تلاوت قرآن كريم است 

به اين علت كلام او هم ، زيباترين . منشا تمام زيبايى ها نيز اوست . زيباى مطلق ، خداوند متعال است 
مخالفان سرسخت قرآن نيز كلام هاست و هيچ گفتارى در زيبايى به بسان قرآن نيست ، به طورى كه 

كه خود از رؤ ساى قريش و از مخالفان سرسخت اسلام و ) وليد بن مغيره (مثلا . به آن اعتراف كرده اند
در مورد قرآن چنين مى . قرآن بود، و يكى از بزرگترين سخن سرايان عرب آن زمان به حساب مى آمد

 :گويد
 و نه از جنس گفتار پريان ؛ زيرا شيرينى زايد از محمد سخنى شنيدم كه نه از سنخ سخنان بشر بود

 )133.(الوصف و زيبايى خيره كننده اى داشت 
اگر قرآن كه آياتش سراسر زيباست با آواز خوش و زيباى قارى ممتاز، همراه گردد زيبايى آن دو 

 اسلام نيكو خواندن قرآن به اندازه اى ارزشمند است كه پيامبر. چندان مى شود و بر دلها مى نشيند
به درستى كه صوت و صداى زيبا زينت : آن را زينت قرآن ناميد، آنجا كه فرمود) صلى االله عليه و آله (

 )134).(و به كلام خدا زينت مى بخشد(قرآن است 
 )135.(براى هر چيز زيورى است و زيور قرآن صوت زيبا و صداى خوش است : در حديث ديگرى فرمود

داهايتان زينت و آرايش كنيد همانا صداى خوب قرآن را زينت مى قرآن را با ص: و نيز فرمود
 )136.(بخشد

 تلاوت زيباى امام سجاد
به اولياى خودش ) صوت دلنشين و صداى زيبا را(خداوند متعال اين موهبت بزرگ و نعمت عظماى الهى 

بود كه امام ) م عليه السلا(از جمله آنان امام چهارم زين العابدين . و معصومين عنايت فرموده است 
 :فرمود) عليه السلام (صادق 

خوش آوازترين مردم در خواندن قرآن بود، به طورى كه ) عليه السلام (على بن الحسين )) جدم ((
سقاهايى كه از كوچه رد مى شدند، وقتى به در خانه اش مى رسيدند، مى ايستادند و به تلاوت قرآن آن 

 )137.(حضرت گوش مى دادند
نقل مى كند، از حكم صداى ) عليه السلام (مد نوفلى از دهمين پيشواى جهان ، امام هادى على بن مح

قرآن را با صداى خوش و ) عليه السلام (همانا على بن حسين : ((زيبا سوال كردم ؟ آن حضرت فرمود
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صوت زيبا مى خوانند، چه بسا كسانى بر حضرتش مى گذشتند و از آواز خوش او، بى هوش مى 
مقدارى از صداى زيباى خود را آشكار مى نمود مردم تاب و ) عليه السلام (اگر راستى امام . ))شدند

 .تحمل آن را نداشتند و بى طاقت مى شدند
با مردم نماز مى خواند و آوازش را به ) صلى االله عليه و آله (عرض كردم مگر نبود كه رسول اكرم 

 .خواندن نماز بلند مى كرد
رسول اكرم صلى االله عليه و آله به اندازه طاقت و تحمل مردمى كه پشت سرش اما ! چرا: فرمودند

 )138:(ايستاده و اقتدا كرده بودند آواز خود را بلند مى فرمود
نيز در زمان خودش خوش ) عليه السلام (فرزندش امام باقر ) عليه السلام (علاوه بر امام سجاد 

 )139.(آوازترين مردم در تلاوت قرآن بودند
 لاوت و خوف از خدات

صلى (در اين رابطه از پيامبر اسلام . بايد بدانيم كه توجه به قرآن و مطالب آن ، جز تلاوت واقعى است 
 :چنين نقل شده است ) االله عليه و آله 

كسى : كدام يك از مردم در قرائت قرآن خوش صداتر است ؟ فرمود: شخصى از آن حضرت سوال كرد
 )140.(مان كنى او از خدا ترس و خوف داردكه قرائتش را شنيدى ، گ

آن تلاوت كننده اى كه با صداى نيكوى خود قرآن را . خوف از خدا ملاك اساسى براى قارى قرآن است 
بنابراين خوش آوازترين قارى كسى است كه نشانه هاى خوف از خدا و ترس از . زينت مى بخشد

ش اسلامى ، كلامش قرآن ، و اعمالش مطابق موازين ظاهر. رستاخيز، در گفتار و كردار او هويدا باشد
او در انجام واجبات و ترك محرمات پيشقدم و در انجام رسالتهاى اجتماعى پيشرو . اسلام و قرآن است 

 .اگر قارى قرآن به اين درجه رسيد خوشا به حال او و سعادت ابدى براى او باد. است 
آورنده قرآن است و خودش آن را به ديگران تعليم مى داد،  ) صلى االله عليه و آله(اگر چه پيامبر اسلام 

هر : ((شبى تلاوت ابن مسعود را استماع كرد بعد فرمود. ولى دوست داشت نيز تلاوت ديگران را بشنود
 )141)).(كه خواهد قرآن را همانطور كه نازل شده است به آرامى بخواند مثل ابن مسعود تلاوت كند

راد دستور مى فرمود كه قرآن را تلاوت كنند و خود آن حضرت به صوت آنان لذا گاهى اوقات به اف
 :گوش مى داد و از تلاوت آنان لذت مى برد در حديثى آمده است 

! عرض كرد يا رسول االله . برايم قرآن بخوان : به ابن مسعود فرمود) صلى االله عليه و آله (حضرت رسول 
دوست دارم قرآن را از ديگرى : ا نازل شده است ؟ فرمودمن قرآن بخوانم در حالى كه قرآن بر شم

:  رسيد مى گويد41ابن مسعود شروع به تلاوت قرآن كرد و از سوره نسا آغاز نمود وقتى به آيه . بشنوم 
 )142.(جارى بود) صلى االله عليه و آله (ديدم كه اشك از چشمان رسول خدا 

صلى االله عليه و آله (وده است بگونه اى كه رسول اكرم گفته شد ابن مسعود از صداى زيبايى برخوردار ب
 .را تحت تاثير قرار مى داده است ) 

بنابراين به افراد خوش صدا و خوش صوت سفارش مى شود، با فراگيرى اصول و ضوابط اين فن ، تلاش 
تها و البته قابلي. نموده قرآن را به گونه اى تلاوت كنند كه تا اعماق جان شنودگان رسوخ نمايد

 .استعدادهاى طبيعى افراد، در اين زمينه ، نقش بسزايى دارد
در محافلى كه تلاوت قرآن . بايد متوجه باشيم كه هر صدايى را نمى توان براى تلاوت قرآن برگزيد

مرسوم است بايد از افراد خوش لحن و خوش صوت استفاده كنيم و تلاوت قرآن را در مساجد قبل از 
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اين روش در برخى از كشورهاى اسلامى مانند مصر، مرسوم است .  طريق رواج دهيم اقامه نماز از همين
 .و مسلمانان را به شنيدن قرآن ترغيب و تشويق مى شوند

بديهى است كه ، كلام الهى را نمى توان با هر لحنى خواند و بزرگان دين ، ما را از پيروى از لحن فاسقان 
 .غنايى اهل فسق و فجور را ممنوع كرده اندبر حذر داشته و استفاده از قالبهاى 

 تلاوت و سكوت مطلق
هنگامى كه قارى مشغول قرائت مى شود همه . يكى از آداب مهم تلاوت قرآن ، سكوت مطلق است 

كسانى كه در مجلس حاضرند و صوت قارى را مى شنوند بايد سكوت كنند و به آيات روح بخش الهى با 
قرآن مجيد در اين رابطه چنين مى . جهشان به قارى و قرآن باشدتمام وجود گوش فرا دهند و تو

 :فرمايد
 )143(و اذا قرى القران فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون 

تا حقايق و نصايح (هنگامى كه قرآن ، تلاوت مى شود همه شما بدان گوش فرا دهيد و سكوت نماييد 
 .قع شويدشايد كه مورد رحمت حق وا) آن را فهم و درك كنيد

اين يك دستور كلى است كه در هر زمان و براى هر شنونده اى حتى اگر آن شنونده ، امام باشد مى 
 .به اين داستان توجه كنيد. بايست اجرا شود

كه عده اى به دشمنى بر عليه او برخاستند و در ) عليه السلام (در زمان حكومت ظاهرى اميرالمؤ منين 
روزى ، هنگام صبح آن جناب مشغول ) و به نام خوارج مشهور شدند(مقابل آن حضرت خروج كردند 

پشت ) يكى از سركرده هاى خوارج كه دائما با آن حضرت دشمنى مى كرد(نماز بود، ابن كواى خارجى 
 .در اثناى نماز آن منافق اين آيه را تلاوت كرد. سر ايشان به نماز ايستاد

 )144.( اشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين و لقد اوحى اليك و الى الذين من قبلك لئن
و هدفش از خواندن اين آيه ، آن بود كه بطور كنايه به حضرت در مورد قبول حكميت در ميدان صفين 

سپس . براى احترام قرآن ، سكوت كرد تا وى آيه را به پايان رساند) عليه السلام (اعتراض كند، امام 
آيه را دو مرتبه تكرار كرد، امام باز سكوت )) ابن كوا((ه قرائت نماز پرداخت ، به ادام) عليه السلام (امام 

نمود، آن منافق براى سومين بار آيه را تكرار كرد و آن حضرت باز به احترام قرآن سكوت كرد، پس 
 :امام اين آيه را در جواب او تلاوت فرمود

 )145(فاصبر ان وعداالله حق و لا يستخفنك الذين لا يومنون 
سرانجام امام سوره را تمام كرده و . اين آيه اشاره به مجازات دردناك مخالفان و منافقان بى ايمان دارد

 )146.(به ركوع رفتند
براى . عده اى به مكه رفتند يكى از آنها در مدينه از دنيا رفت : در داستان ديگرى نقل شده است 

تا شما مشغول صحبت هستيد قرآن :  و گفت قارى آمد. مجلس ترحيم او يك نفر قارى دعوت كردند
همه . طرز نشستن شما مناسب با مجلس نيست : نمى خوانم ؛ همه ساكت شدند، ولى باز نخواند و گفت 

هنوز مجلس براى قرائت قرآن مجيد مهيا نشده است ، : باز هم قرآن نخواند و گفت . دو زانو نشستند
قارى يك آيه را . چاى و سيگار تعطيل شد. گار است زيرا در دست بعضى چاى و در دست عده اى سي

 .خواند و از مجلس خارج شد
 )147(و اذا قرى القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون 

 .گوش دادن به تلاوت ديگران ثوابى بس عظيم دارد كه هيچ چيز در دنيا چنين ارزش و ثوابى را ندارد
 .به احاديث ذيل توجه كنيد
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شنيدن آيه اى از زبان ديگرى براى شنونده ، بهتر است از اين كه : فرمود) عليه السلام (ين اميرالمؤ من
 )148.(طلا كنند و به او دهند) كوهى است بزرگ در يمن (را )) ثبير((كوه 

كسى كه حرفى از كتاب خدا را بدون قرائت خود، از كسى بشنود، : فرمود) عليه السلام (امام صادق (
 )149.(ى براى او مى نويسد و گناهى از او محو مى كند و درجه وى را بالا مى بردخداوند حسنه ا

صلى االله عليه و (گوش دادن به قرآن ، موجب مصون ماندن انسان از بلاهاى دنيا مى شود پيامبر اكرم 
 كننده ، خداوند از شنونده قرآن ، بلاهاى دنيا را دفع مى كند و از تلاوت: در اين باره مى فرمايد) آله 

 )150.(بلاهاى آخرت را
 تلاوت و رعايت حق آيات

براى مثال به چند آيه اشاره مى . برخى از آيات قرآن بر تلاوت كننده حقى دارد و بايد رعايت شوند
 .كنيم 

يا ايها الذين ((وقتى تلاوت كننده ، به آيه اى رسيد كه در آن . برخى از آيات خطاب به مومنان است 
 .لبيك لبيك : است بايد بگويدآمده )) امنوا

چون از مصاديق بارز مومنان بودند در برخورد با اين قبيل آيات ) عليهم السلام (و ائمه معصومين 
 .بلند مى شود و چند مرتبه آن را تكرار مى كردند)) لبيك ((فريادشان به كلمه 

تكرار شده مى بايد جواب داده )) ن الرحما((كه در سوره مباركه )) فباءى الاء ربكما تكذبان ((و اگر آيه 
 .شود

را مى خواند و آيه فوق را )) الرحمن ((وقتى قارى قرآن سوره مباركه : فرمود) عليه السلام (امام صادق 
 )151.(لابشى ء من الائك رب اكذب : تلاوت مى كند، بعد از آن بگويد

. ى شنيده مى بايست سجده كندو يا هنگامى كه قارى به آيه سجده رسيد و يا كسى آن را به ديگر
 آيه سجده در قرآن وجود دارد، چهار سجده از آنها واجب است كه عزائم ناميده مى 15براى مثال 

 .شوند و در بقيه ، مستحب است 
ساده ترين آنها، اين است كه انسان فقط پيشانى بر زمين بگذارد، و كامل ترينش ، . سجده انواعى دارد

وضو، سجده بر چيزى كه سجده بر آن صحيح : از قبيل . د نماز را رعايت كنداين است كه شرايط سجو
است ، پاك بودن محل سجده ، غصبى نبودن جاى سجده ، رو به قبله بودن و ذكر گفتن در سجده ، 

اما بهتر است ، ذكر . ذكرى كه در سجده واجب قرآن آمده است و يا هر ذكر ديگرى كفايت مى كند
 .شده ، بگويند، و آن ذكر اين است مخصوصى را كه نقل 

لا اله الا االله حقا حقا لا اله الا االله ايمانا و تصديقنا لا اله الا االله عبوديه و رقا سجدت لك يا رب تعبد و 
 .رقا لا مستنكفا و لا مستكبرا بل انا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير

ر نماز مى خواند و فراموش مى كند كه پرسيدند، كسى آيه سجده را د) عليه السلام (از امام صادق 
اگر از آياتى است كه سجده بر آن : ((فرمود. سجده نمايد تا آنگاه كه ركوع و سجود را بجا مى آورد

 )152.))(واجب است هر زمان كه يادش آمد سجده كند
 و حق آيات) عليه السلام (تلاوت امام رضا 

هر سوره و آياتى را كه تلاوت مى فرمود، حقش را يكى از كسانى است كه ) عليه السلام (امام رضا 
 .رعايت مى نمود

آن حضرت . به خراسان با وى همراه بودم ) عليه السلام (هنگام مسافرت امام رضا : مى گويد)) رجاء((
شبها، بسيار قرآن تلاوت مى نمود و هر گاه به آيه اى مى رسيد كه در آن سخنى از بهشت يا جهنم بود 
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 بهشت را از خداوند درخواست مى نمود و از آتش جهنم به خدا پناه مى برد و همواره گريه مى كرد،
 .را در نمازهايش بلند تلاوت مى كرد)) بسم االله الرحمن الرحيم ((

 :را قرائت مى كرد، آهسته مى فرمود)) قل هو االله احد((هر گاه سوره 
و )) كذالك االله ربى : (( مرتبه مى گفت و چون به پايان اين سوره شريفه مى رسيد سه)) االله احد((

مى رسيد، آهسته مى گفت )) قل يا ايها الكافرون ((را مى خواند به آيه )) كافرون ((هنگامى كه سوره 
 يا ايهاالكافرون((

ربى االله و دينى : ((مى رسيد، سه مرتبه مى فرمود)) لكم دينكم ولى دين ((و چون به آخر سوره ، و آيه 
 ))الاسلام 

)) اليس االله باحكم الحاكمين ((رگاه سوره مباركه تين را تلاوت مى كرد، در پايان آن و بعد از تلاوت ه
 ))بلى و انا على ذلك من الشاهدين : ((مى گفت 

: وقتى كه سوره قيامت را قرائت مى كرد، در پايان آيه اليس االله بقادر على ان يحيى الموتى مى گفت 
 ))سبحانك اللهم بلى ((
را مى خواند بعد از تلاوت آيه قل ما عنداالله خير من اللهو و من التجاره )) جمعه ((تى سوره شريفه وق

 ))للذين اتقوا واالله خير الرازقين : ((مى فرمود
وقتى سوره اعلى را شروع مى )) الحمد الله رب العالمين : ((هر گاه از سوره حمد فارغ مى شد مى فرمود

سبحان ربى : ((است قرائت مى كرد آهسته مى گفت )) اسم ربك الاعلى سبح ((كرد آيه اول آن كه 
 ))الاعلى 

آهسته )) يا ايها الذين امنو: ((چون به آيه اى مى رسيد كه در آن خطاب به مومنان است و خدا فرموده 
 )153.(اللهم لبيك ، لبيك : مى گفت 

 تلاوت و تقسيم قرآن
قرآن را به اجزاى مختلف تقسيم كرده بودند و طبق اين ) ه صلى االله عليه و آل(صحابه پيامبر اكرم 

 .تقسيم بندى آن را تلاوت مى كردند
برخى از صحابه در شب جمعه سوره بقره را شروع مى كردند و تا آخر سوره مائده : روايت شده است 

ند، در شب ادامه مى دادند، در شب شنبه از سوره انعام شروع مى كردند تا به آخر سوره هود مى رسيد
يكشنبه از سوره يوسف تا آخر سوره مريم ، در شب دوشنبه از سوره طه تا قصص ، شب سه شنبه 

سوره عنكبوت تا ص در شب چهارشنبه تنزيل تا الرحمن را تلاوت مى كردند و در شب پنج شنبه از 
ك هفته از اول تا به اينان برنامه شان اين بوده كه در طول ي. سوره واقعه تا آخر قرآن را ختم مى كردند

 .آخر قرآن را ختم مى كردند
ابن مسعود قرآن را براى ترتيب ديگرى ، به هفت جزء تقسيم كرده و طبق همان ، قرآن را ختم مى 

 .كرد
جزء اول مشتمل بر سه سوره ، جز دوم پنج سوره ، جز سوم هفت . قرآن هفت جزء است : مى گفت 

يازده سوره ، جز ششم سيزده سوره ، جز هفتم سوره هاى سوره ، جز چهارم نه سوره ، جز پنجم 
 .كوچك از سوره ق تا آخر قرآن 

تقسيم كرده . برخى به ده قسمت . صحابه نيز، همين گونه قرآن را تقسيم بندى و قرائت مى كردند
 .بودند
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 و و امروز قرآن به سى جزء و هر جزء مشتمل بر چهار حزب تقسيم شده است كه جمعا سى جزء و صد
بيست حزب مى شود و عموم مردم قرآن خوان ، در ماه مبارك رمضان در مساجد و محافل ، روزى يك 

 .جزء آن را تلاوت مى كنند
نه فقط در ماه مبارك رمضان . اما بايد بدانيم كه اين مقدار تلاوت براى يك مسلمان بسيار اندك است 

ه در بخش انس با قرآن تذكر خواهيم داد كه عده در آيند. (بلكه در طول سال بايد قرآن را تلاوت كنند
اى چگونه قرآن را انيس و مونس خود قرار داده بودند تا جايى كه بعضى در يك هفته و بعضى كمتر از 

 ).آن قرآن را به پايان مى رسانيدند
 آداب باطنى تلاوت

اره آداب باطنى تلاوت تا به حال درباره آداب ظاهرى تلاوت قرآن به تفصيل نگاشته شد، و اكنون درب
 .مواردى را متذكر مى شويم 

آداب باطنى تلاوت از اهميت بيشترى برخوردار است و در هنگام تلاوت قرآن ، مى بايست مد نظر قرار 
 .اهميت عبارت از فهميدن اصل كلام و درك عظمت آن است . گيرد

كه نشانه لطف و رحمت و عنايت سخنى ! تلاوت كننده ، بايد بداند كه به چه سخن بزرگى مواجه است 
 .سخنى كه حقايق والا را به اندازه فهم و درك انسانها تنزل داده است . آفريدگار هستى به آدمى است 

و چگونه آن كلام آسمانى و خدايى در قالب حروف و اصوات كه از صفات بشرى است بر انسانها متجلى 
 .شده است 

 :د چنانچه قرآن مى فرمايدقارى قرآن بايد از كلام خدا درس بگير
 )154(و درسوا مافيه 

 ).و بدان عمل كنند(انسانها بايد از آنچه در اين قرآن است درس گيرند 
همچنين قارى قرآن بايستى آيات الهى را با گوش جان بشنود و آن را به مغز و خاطره خود بسپارد، 

 :چنانچه قرآن در اين باره مى فرمايد
 )155(عيها اذن واعيه لنجعلها لكم تذكره و ت

لطفهايى درباره شما نموديم و نعمتهايى كه به شما عطا كرديم براى اين است كه عبرت و پند بگيريد، و 
 .ليكن در ميان افراد بشر فقط گوشهاى شنواى هوشمندان ، آن پند و اندرزها را مى شنوند

ديشيدن در محتواى آن ميسر نيست بايد توجه داشته باشيم كه درك عظمت كلام الهى ، جز با فكر و ان
. 

 تلاوت و اخلاص
هر . يكى از مسائل مهمى كه بايد آن را جزو اركان تاثير قرآن در دلها دانست ، اخلاص در قرائت است 

اخلاص ، روح عبادت و . عملى كه بدون آن صورت گيرد بى ارزش و از درجه اعتبار، ساقط مى باشد
خوششان آيد، ) مردم (آن براى اهداف غير الهى باشد مثل اين كه اگر قرائت قر. سرمايه اخروى است 

يا آن را وسيله گدايى قرار دهد و قصد پول به جيب زدن را داشته باشد، نه تنها، ثواب ندارد بلكه 
 .عقاب هم دارد

اخلاص در تلاوت ، اين است كه قارى از ابتداى قرائت تا انتهاى آن ، فقط خشنودى خدا را در نظر 
امام صادق . اصولا هر عبادتى ، وقتى مقبول درگاه الهى مى شود، كه با خلوص نيت همراه باشد. ردبگي

 :فرمود) عليه السلام (
 )156))(انما الاعمال بالنيات ((
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 .اعمال هر كسى بستگى به نيت او دارد
به . يكى از جاهايى كه شيطان در كمين نشسته تا راهزن عبادت باشد، هنگام تلاوت قرآن است 

خصوص اگر قارى در مجلسى و در حضور جمعى از مردم تلاوت مى كند، مى بايست مراقب باشد كه 
گاه شيطان به انسان چنين القا مى كند كه ، ببين چقدر زيبا . شيطان در حريم قرائت او وارد نشود

 كه ، تو از ساير و يا به قارى قرآن تلقين مى كنند. تلاوت مى كنى ، چگونه مردم تو را تشويق مى كنند
چه بسا اتفاق مى . قاريان بهتر تلاوت مى كنى ، به همين جهت است كه مردم به تو احترام مى كنند

افتد، قارى قرآن در تمام طول قرائتش به اين مسائل فكر مى كند، وقتى قرائتش تمام شود به خود مى 
رضايت خداوند و معانى كلام خدا و آيد و متوجه مى شود تنها چيزى كه در نظر نداشته ، خلوص نيت ، 

 .تفكر و تدبر در آيات بوده است 
گاهى اوقات انسان به تنهايى در خانه قرآن را زمزمه مى كند، باز مى بيند شيطان دست از او بر نمى 

 .تا شروع به تلاوت مى كند، افكار گوناگون و خاطره هاى گذشته به ذهن او هجوم مى آورد. دارد
در تمام مدت قرائت به اين توجه داشته باشد كه ، قرآن ، كلام خداوند است و هيچ كلامى لذا قارى بايد 

با تلاوت . هدف از قرائت ، اطاعت دستور خداوند و اعلام بندگى به درگاه او است . مهمتر از آن نيست 
اگر . ريم قرآن مى خواهيم مفاهيم آن را بفهميم و با عمل به آيات آن ، در زمره رستگاران قرار گي

معصوم . انسان قرآن را با توجه كامل و اخلاص تلاوت نمايد، خداوند پاداش عظيمى به او عنايت مى كند
 :در اين زمينه چنين مى فرمايد) عليهم السلام (

كسى كه براى رضايت خدا و به خاطر فهميدن دين ، قرآن را تلاوت نمايد، پاداش او همانند پاداشى 
 )157.(شتگان ، پيامبران و رسولان خود مى دهداست كه خداوند به فر

اگر قاريان قرآن ، اراده كنند كه آن را با اخلاص قرائت كنند و در اين راه سعى و كوشش نمايند، به طور 
ما را به خواندن قرآن دعوت كردى ، و ! پروردگارا: بايد از او بخواهيم . حتم خداوند آنان را يارى مى كند

 .ما را يارى كن تا فقط، در صدد كسب رضايت تو باشيم ما پذيرفتيم ، پس 
خدايا مرا به تلاوت قرآن ، آن گونه كه باعث خشنودى توست وادار : امام صادق در اين باره مى فرمايد

 )158.(كن 
 تلاوت بدون اخلاص

لاص در كسانى هستند كه قرآن را، با ترتيل مى خوانند، و شايد صوت بسيار زيبايى داشته باشند اما اخ
تلاوت ندارند و براى رضايت خدا نمى خوانند، بلكه قصد آنان از تلاوت ، تعريف و تمجيد مردم ، ريا و 

چنين اشخاص كه نه تنها از زحمت خود سودى نبرده اند، . تظاهر، دكان و پول ، و خود پسندى است 
 .اندبلكه خود را هم مسئول قرآن و خدا قرار داده و جهنم را براى خود خريده 

 .به روايتى در اين باره آمده توجه كنيد
كسى كه براى استفاده از مردم قرائت قرآن كند، روز قيامت در حالى : فرمود) عليه السلام (امام صادق 

 )159.(محشور مى شود كه چهره او، استخوان بدون گوشت است 
  :چنين آمده است) صلى االله عليه و آله (در روايتى ديگر از رسول گرامى 

كسى كه قرآن را بعد از فرا گرفتن ، تلاوت كند، ولى به آن عمل نكند و قصدش از تلاوت آن باشد كه 
مال و زينت دنيا را به دست آورد، مستوجب غضب خداوند است و در آخرت ، با يهود و نصارى در يك 

 .زيرا آنان هم ، كتاب خود را پشت سرشان انداختند. صف قرار دارد
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 را با هدف ، ريا و خود نمايى تلاوت كند و به وسيله آن قرآن را طلب كند، روز قيامت و كسى كه قرآن
خدا را ملاقات مى كند در صورتى كه چهره او استخوانى بدون گوشت است و قرآن به پشت گردن او 

 .مى زند تا او را داخل آتش كند
هلان بحث نمايد و يا به علما مباهات و كسى كه قرآن را فرا گيرد و آن را براى ريا تلاوت كند و با جا

كند و هدف او، به دست آوردن ثروت دنيا باشد؛ خداوند روز قيامت استخوانهاى او را از هم پراكنده مى 
او را به انواع )) ملائكه ((و در جهنم نيز بيشتر از همه مجازات مى شود و خداوند از شدت غضب . سازد

 )160.(عذاب ، مجازات مى گرداند
تلاوت كنندگان : هم قاريان دنيا را به سه دسته تقسيم كرده است و مى فرمايد) عليه السلام (م باقر اما

 .قرآن سه گروه اند
يكى آن كه قرآن را تلاوت مى كند و آن را سرمايه كسب خود قرار مى دهد و پادشاهان را به وسيله آن 

 .مى دوشند و به مردم بزرگى مى فروشد
 خواند و حدود آن را نگهدارى ننموده و به دستوراتش عمل نمى كند، كه خدا دوم كسى كه قرآن مى

 !.امثال اينان را در قرآن خواندن زياد نكند
سوم كسى كه قرآن مى خواند و داروى قرآن را بر دل دردمندش مى نهد و براى خواندن و بكار بستن 

 )161.(ن از كبريت احمر كمياب ترنداينان در ميان قرآن خوانا. دستوراتش شب ها را بيدار مى ماند
در ميان اين سه گروه تنها يك طايفه را تمجيد مى كند و با تمام وجود، دو طايفه ديگر را نفرين مى 

 .نمايد
 تلاوت و تدبر در آيات قرآن

لازم است كسى كه تلاوت قرآن مى كند و كسى كه به آن گوش مى دهد، در آيات الهى به تدبر و تفكر 
بايد با انديشيدن در مفهوم و . گويا، با خدا سخن مى گويند و خدا نيز با آنان سخن مى گويد. بپردازد

 .معناى آيات ، خود را در معرض تابش نور الهى قرار دهند و در يك فضاى معنوى نفس بكشند
و برابرى تدبر كردن در آيات ، انسان را در دنيايى از معارف و مفاهيم والا قرار مى دهد كه هيچ چيز با ا

نمى كند، و آيات ، به عنوان كليدهاى سعادت انسانى در اختيار او قرار مى گيرند؛ زيرا مقصود اصلى از 
 .قرائت قرآن همين تفكر و تدبر است 

آنان :درباره تدبر و تفكر متقين و تلاوت كنندگان قرآن ، چنين مى فرمايد) عليه السلام (اميرالمؤ منين 
د كه در آن تشويق باشد با علاقه فراوان به آن روى مى آورند و روح و جانشان با هر گاه به آيه اى برسن

شوق در آن خيره مى شود و آن را همواره نصب العين خود مى سازند، و هر گاه به آيه اى برخورد كنند 
م كه در آن بيم عذاب باشد، گوش هاى دل خويشتن را براى شنيدن آن باز مى كنند و صداى ناله و به ه

 )162.(خوردن زبانه هاى آتش با آن وضع مهيبش در درون گوششان طنين انداز است 
اشاره به اين است كه آنها هنگام تلاوت قرآن ، در آيات آن تدبر و ) عليه السلام (كلام اميرالمؤ منين 

 كار بسته گويا اين كلام حضرت را شنيده و به. تفكر مى كنند و تلاوت ايشان توام با تامل و تفكر است 
بدانيد خير در . خير در تلاوتى نيست كه در آن تدبر و دقت نباشد! آگاه باشيد! اى مردم : اند كه فرمود

 )163.(عبادتى نيست كه در آن آگاهى و فهم نباشد
آنجا . قرآن كريم ؛ مردم ، بخصوص صاحبان فكر و انديشه را به تدبر و تفكر در آيات ، فرا خوانده است 

 :يدكه مى فرما
 )164(كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته و ليتذكر اولوالالباب 
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كتابى است مبارك و با بركت و عظيم الشان كه ما آن را به سوى تو فرستاديم تا ) اين قرآن بزرگ (
 .بندگان من در آياتش تفكر كنند و بينديشند و صاحبان عقل متذكر حقايق آن شوند

 )165)()افلا يتدبرون القرآن ((
 ).تا بر آنان ثابت شود كه آن وحى ، خداوند است (آيا مردم در قرآن از روى فكر و تدبر نمى نگرد 

منظور از تدبر اين است كه قلب به تفكر در معناى الفاظ و عباراتى كه مى خواند بپردازد، معناى هر آيه 
 و ايمان آورد تا در نتيجه اگر از را بفهمد و در اوامر و نواهى آن تامل كند، به دريافت هايش اعتقاد

گذشته تا حال نسبت به اوامر و نواهى آن كوتاهى كرد، پوزش خواهد و آمرزش طلبد و خود را از زشتى 
صلى االله (خود حضرت رسول . و بدى پاك سازد، و يا اظهار خوارى و فروتنى كند و طلب بخشش نمايد

از اباذر نقل شده است ، پيامبر : كر و تدبر مى فرمودهم در آيات قرآن ، بيش از همه تف) عليه و آله 
به قرائت قرآن پرداخت و در يكى از آياتش آن قدر درنگ و تفكر كرد تا ) صلى االله عليه و آله (اسلام 

 :آيه اين بود. شب را به صبح رسانيد
 )166(ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم 

و اگر ) كسى نمى تواند تو را منع كند و از عذاب جلوگيرى نمايد(ذاب كنى بندگان تواند اگر مردم را ع
 .از آنها درگذرى باز قدرت عفو در دست تو است و هيچ كس قدرت مخالفت با حكمت و علم تو را ندارد

ند، آيات قرآن آن گنجينه هاى علم ا: درباره تدبر در آيات مى فرمايد) عليه السلام (امام سجاد 
عليه (امام صادق ) 167.(بنابراين هرگاه گنجينه اى گشوده شود، شايسته است كه در آن نظر كنى 

به راستى در اين قرآن مشعلهاى فروزان هدايت و چراغ هاى روشن كننده تاريكى ها : فرمود) السلام 
را تفكر، زندگى بايد طالب حق ديده خود را باز كند و براى كسب نور، چشم بصيرت بگشايد، زي. است 

 )168.(بخش دل هر انسان آگاه و بينا است 
 تلاوت و حضور قلب

يكى ديگر از آداب باطنى تلاوت اين است كه قارى ، هنگام تلاوت ، فقط توجه اش به قرآن باشد و بس 
 .توجه كامل داشتن از حضور قلب سرچشمه مى گيرد. 

ر و انديشه خود را به چيز ديگر مصروف ندارد، اگر انسان هنگام تلاوت ، حضور قلب داشته باشد و فك
 . مى شود تمركز انديشه پيدا مى كند و همين امر سبب شادى و انبساط خاطرش 

اى يحيى با جديت و : گفته شده است ) 169(در معنا و تفسير آيه شريفه يا يحيى خذالكتاب بقوه 
ز تمامى افكار و انديشه هاى پوك و كوشش كتاب را بگير، يعنى هنگام تلاوت كتاب ، وجود خود را ا

 !مادى دور بدار و فقط متوجه تلاوت باش 
جلوگيرى ذهن از انحراف و توجه دادن آن از مسائل گوناگون به يك مسئله خاص ، امرى بس دشوار و 

 .نيازمند به تمرين زياد است 
ت و حضور قلب نيز مى خوانند به راحتى قابل پيشگيرى نيس)) حواس پرتى ((آن چه را عموم مردم 

 .نمى باشد)) حواس جمعى ((چيزى جز 
كسى كه قرآن را تلاوت مى كند، بايد به آنچه مى خواند، عنايت و توجه داشته باشد و كلمات و آيات را 

 بر حسب عادت و چرخش زبان نگويد؛
 .زيرا قارى فقط از آن مقدار آياتى را كه با توجه خوانده است ، بهره مى برد
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منظور . را چه بى توجه خوانده ، مانند آبى است كه هدر رفته و مزرعه را سيراب نكرده باشداما آنچه 
اين است كه هنگام تلاوت ، تمام حواس قارى به آيات قرآن باشد و هيچ هم و غم ديگرى به دل راه 

 .ندهد
 تلاوت و تاثير پذيرى

ون آيه محزون كننده ، حالت حزن و چه خوب است قارى هنگام تلاوت آيات الهى ، متاثر شود و با مضم
از ) صلى االله عليه و آله (چنانچه خود حضرت رسول . آيه فرح بخش ، حالت نشاط و شادى پيدا كند

 .آيات الهى متاثر مى شد
قارى بايد به تناسب آيه اى كه مى خواند حالتى مناسب . با اين و جود، قلب آماده تاثير پذيرى مى شود

نى اگر به آيه عذاب مى رسد احساس وحشت نمايد و اگر به آيه مغفرت رسد يع. در دل احساس كند
 .شاداب گردد، اگر به آيات بهشت رسد اميدوار شود

انسان با ايمان كه قرآن را تلاوت مى كند، اندوهش افزون ، شاديش اندك ، گريه اش : از اين رو گفته اند
 .قليل مى شودفراوان ، خنده اش كم ، مشغوليتش بسيار و راحتى اش 

 تلاوت و توجه به عظمت خدا
سزاوار است كه قارى ، در آغاز تلاوت ، به عظمت گوينده قرآن ، توجه كند و بداند كه قرآن ، سخن 

همان طور كه ظاهر آيات قرآن را جز با طهارت و وضو نمى توان لمس . بشر و مخلوق ديگرى نيست 
 .ى قلب از آلودگى و صفات زشت ، قابل درك نيست كرد، معنى و مفهوم و حقيقت آن نيز جز با پاك

در هنگام تلاوت ، بايد هر كس به خود گوش زد كند كه گوينده اين سخنان و آيات ، آفريدگار همه 
همه مخلوقات ، تحت سيطره او قرار دارند و در فضل و . موجودات و روزى دهنده همه جنبندگان است 

 اگر به بندگانش نعمت عطا كند، از فضل - غضبش فزونى دارد  آن رحمتى كه بر-رحمت او غوطه ورند 
در نهايت همان بزرگوار است كه . و كرم بى پايان اوست و اگر عذاب و مجازات كنند، از عدالت اوست 

اين طايفه ، چون اهل طاعت و عبادت بودند در بهشت اند و آن طايفه ، چون اهل گناه و : مى فرمايد
 .ندمعصيت بودند اهل دوزخ

. همانا به وسيله انديشه و تفكر در آيات ، قرآن بر دل مى نشيند و كلام خدا در قلب موثر مى افتد
 .انديشه كردن در آيات و انديشيدن درباره گوينده آن از اهميت فوق العاده اى برخوردار است 

 تلاوت قرآن و فهم آن
ر آيه اى آنچه را مقصود قرآن است دريافت قارى قرآن ، هنگام تلاوت بايد در آيات آن تفهم كند و از ه

 .كند و براى هر آيه اى ، توضيح و شرحى مناسب با موضوع آن ، به دست آورد
چه بسا افرادى كه در آيات تدبر كنند اما نتيجه اى عايدشان . فهم آيات ، از تدبر از آنها مهمتر است 

د تا مفهوم آيه را درست و صحيح دريافت قارى قرآن در هنگام تلاوت بايد آن قدر تدبر كن. نمى شود
 .كند

 تلاوت و ترك موانع فهم
بعضى از مردم و قاريان به اين علت كه شيطان بر فهم و قلب آنان پرده افكنده است ، از فهم معناى 

قاريان بايد در رفع موانع و حجابهاى . آيات قرآن محروم و از درك اسرار و شگفتيهاى آن بى بهره اند
مهمترين حجاب ها كه شيطان . و تا قدرت دارند سعى نمايند تا آنها را برطرف كنند. كوشندشيطانى ب

 :بر روى فهم انسان قرار مى دهد چهار چيز است 
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تمام تلاش و توجه خود را صرف تلفظ )) قاريان ((برخى از مردم و :  دقت بيش از حد در تجويد-1
توجه به (در چنين وضعيتى .  مخرج نادرست ادا كنندصحيح كلمات قرآن مى كنند تا مبادا حرفى را از

ديگر مجالى باقى نمى ماند و اين كار بر عهده آن شيطانى خواهد بود كه قسم ) معنا و مفاهيم قرآن 
خورده است تا با وسوسه هاى خود، مردم را از درك معانى كلام االله باز دارد و آن ها را وادار كند كه در 

 .يدادا و حروف ترديد نما
اين كه قارى در مسائل و دستورات ، از كسى تقليد كند و با تقليد از ديگران ، آن :  تقليد و تعصب -2

اين چنين اعتقاد و تعصب ، مانع از ترقى است و به . ها را فرا گرفته و نسبت به آن تعصب داشته باشد
 .نداو اجازه نمى دهد كه غير از موارد اعتقادى اش به ديگر موضوعات فكر ك

 
اين كه قارى و تلاوت كننده قرآن بر گناهى اصرار ورزد و تكبر نمايد و يا :  پيروى از هواهاى نفسانى -3

مبتلا به هواى نفس باشد كه ، اين گناهان سبب تاريكى دل گشته و همانند گرد و غبار بر آئينه قلب 
ى كند و اين خود بزرگترين نشسته است ، از اين جهت تلاوت از تجلى و نورانى شدن قلب جلوگيرى م

 .حجاب دل است كه بيشتر مردم به آن مبتلا هستند
 اين كه قارى ، تفسير ظاهرى آيات را بخواند و چنين فكر كند كه معانى كلمات قرآن منحصر به -4

و اين خود از حجابهاى بزرگ فهم قرآن . همان است كه او خوانده است و معنا و تفسير ديگرى ندارد
 .است 

 وت و از مصاديق آيه بودنتلا
پس اگر امرى از قبيل . تلاوت كننده بايد چنين تصور كند كه مقصود از هر خطاب قرآن ، خود او است 

امر به نماز، زكوه ، جهاد، روزه ، حج و غيره را در قرآن تلاوت مى كند يا وعده و وعيدى را مى شنود يا 
اگر داستانهاى انبيا و اقوام گذشته را قرائت .  بداندبه آيات نهى برخورد مى كند، خود را مخاطب آنان

مى نمايد آن ها را به منزله افسانه و سرگرمى تلقى نكند، بلكه بداند كه مقصود از آنها، پند و عبرت 
قارى بايستى از لا به لاى آن ها، از آنچه كه مورد نياز مى باشد، استفاده كند و به موقع به كار . است 
 :مورد پند پذيرى از آيات چنين مى فرمايدقرآن در . بندد

 )170(و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
 ؟!پس آيا پند گيرنده اى هست . و ما قرآن را براى پند گرفتن آسان ساختيم 

 .چه خوب است كه قاريان قرآن ، خود را از مصاديق تمام آيات قرار داده و خود را منطبق با آنها بسازند
 رقىتلاوت و ت

 .تلاوت كنند بايد به مرحله اى از رشد برسد كه گويا كلام را مستقيم از خداوند مى شنود
پايين ترين آن ، اين است كه قارى آن را بر خدا مى خواند و خود را . بايد بدانيم قرائت ، سه درجه دارد

 تضرع و گريه و ناله و راز در اين مرحله ، حال او در برابر خالق ، حالت درخواست و. در برابر او مى بيند
 .و نياز خواهد بود

در مرحله بالاتر، تلاوت كننده با قلب خود شهادت مى دهد كه پروردگارا با تمام الطافش ، او را مخاطب 
در اين مرحله مقام قارى ، مقام حيا، تعظيم ، گوش . ساخته و مشمول نعمت هاى خود قرار داده است 

وم ، قارى در كلمات قرآن ، صفات خدا را مى بيند و به خود و قرائتش در مرحله س. دادن و فهم است 
انديشه اش را متوجه او مى كند، گويى غرق در ديدار اوست ، نه تنها به قرائتش بلكه به . مى نگرد

 .نعمتهاى او نيز بى توجه مى شود
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كلام خود تجلى كرده است ، به خدا قسم ، خداوند در : مى فرمايد) عليه السلام (در اين باره امام صادق 
 )171.(ولى قاريان او را نمى بينند

 تلاوت و تبرى
هنگامى كه آيات مربوط به . تلاوت كننده بايد از خود خواهى دورى كند، به خود خوش بين نباشد

بلكه براى اهل يقين و صديقين گواهى دهد و . و صالحان را مى خواند به خود ربط ندهد)) بهشت ((
و مذمت گناه كاران را )) غضب ((راز اشتياق نمايد كه به آنان بپيوندد و هنگامى كه آيات براى خود اب

مى خواند، خود را مخاطب آن فرض كند و به خدا پناه ببرد و با خشيت و خوف ، خود را مخاطب سازد و 
 .مبادا تو از آنان باشى ! اى نفس : به خود بگويد
 :ن صفات متقين در اين باره چنين مى فرمايددر بيا) عليه السلام (اميرالمؤ منين 

هنگامى كه آنان به آيه اى برخورد مى كنند كه در آن ذكر تهديدى است ، با گوش قلب آن را مى 
 )172.(شنوند و چنين مى انديشند كه صداى آتش جهنم در گوش هايشان است 

 .تمام گناهان او را مى آمرزدهر كس با اين آداب و شرايطى كه ذكر شد قرآن را تلاوت كند خداوند، 
 :در اين باره مى فرمايد) صلى االله عليه و آله (حضرت رسول 

هر كس قرآن را با آداب و شرايطش تلاوت كند خداوند بدن او را بر آتش جهنم حرام مى گرداند و از 
 اى كه جاى خود برنمى خيزد، مگر آن كه گناهان او و پدر و مادرش آمرزيده مى شود، و به هر سوره

 )173.(قرائت كند شهرى در بهشت به او عطا مى كند
 قرآن و فراموش كاران تلاوت

و از خاطره ها محو مى . يكى از مهمترين آفات تلاوت و حفظ قرآن اين است كه زود فراموش مى شود
ند در اگر كسى قرآن را حفظ نمايد و فرا گيرد و در اثر بى توجه اى و نخواندن ، آن را فراموش ك. گردد

 .قيامت از زيان كاران است 
به خدايى كه جان ! بر حفظ و تلاوت قرآن مواظبت كنيد: فرمود) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 

 )174.(محمد در دست اوست ، قرآن ، زود فرار مى كند و فرارتر از شتر زانو بسته است 
د، طايفه اى ، دائما با قرآن در تماسند و هر كسانى كه قرآن را فرا گرفته و حفظ نموده بر دو طايفه ان

روز آن را تلاوت مى كنند، و كوشش مى كنند تا آن را بهتر از روز قبل آن را بخوانند و در فهم مطالب 
 .آن دقيق تر مى شوند تا دستوراتش را به كار بندند

تا جايى كه قرآن كسانى هستند كه بعد از فراگيرى و حفظ نمودن ، آن را ترك كرده : طايفه دوم 
اگر اهل . اين طايفه يا از اهل بهشتند و يا محروم از آن . فراموش مى شود و از ذهن آنان بيرون مى رود

 .به چند روايت در اين مورد توجه كنيد. بهشت باشند، مورد سرزنش قرآن قرار مى گيرند
 :مى فرمايد) عليه السلام (امام صادق 

آن را بياموزد و بعد فراموش كند و در قيامت داخل بهشت شود، قرآن اگر كسى قرآن و يا سوره اى از 
 :در زيباترين صورت و جمال ، از درجات و طبقات بالاتر، به آن شخص خطاب مى كند و مى گويد

آن سوره اى هستم كه مرا فرا گرفتى : مى گويد. خير، تو را نمى شناسم : آيا مرا مى شناسى ؟ مى گويد
اگر به من عمل مى كردى تو را به اين ! به خدا قسم . مل ننمودى و مرا ترك كردى ولى به دستوراتم ع
 )175.(آنگاه اشاره مى كند به آن درجات عالى تر و بالاتر. درجه مى رساندم 
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كسى كه سوره اى از قرآن را فراموش كند، آن سوره به بهترين صورت مجسم : نيز چنين مى فرمايد
: وقتى انسان آن را از درجات پايين مشاهده كرد، مى گويد. قرار مى گيردمى شود و در درجات عالى 

آن سوره در پاسخ . تو متعلق به من بودى ! كيستى كه من تا به حال بهتر از تو را نديده ام ؟ اى كاش 
آيا مرا نمى شناسى ؟ من فلان سوره مى باشم كه بعد از فرا گرفتن فراموش كرده اى ، اگر : مى گويد

 )176.)(مكان عالى ترى را به او نشان مى دهد(وش نمى كردى تو را بالا مى بردم تا اين مكان فرام
 .و اما اگر فراموش كننده قرآن ، از اهل بهشت نباشد در قيامت گرفتار عذاب الهى خواهد بود

. زرگ است فراموش كردن قرآن ، از گناهان ب: در اين باره فرمود) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 
گناهان امت مرا بر من عرضه كردند، گناهى بزرگتر از سوره يا آيه اى فراموش شده از قرآن نديدم كه 

 )177.(مسلمانى آن را حفظ كرده و بعد از اثر بى توجهى فراموش نموده است 
 

ز قيامت با هر كس قرآن را بياموزد، بعد در اثر بى توجهى و نخواندن آن را فراموش كند، رو: نيز فرمود
 )178.(دو دست بريده ، خداوند را ملاقات خواهد كرد

كسى كه قرآن را بياموزد بعد در اثر بى توجهى و اهميت ندادن آن را فراموش : در حديث ديگرى فرمود
كند، روز قيامت خدا را ملاقات مى كند در حالى كه دست و پاى او را با غل و زنجير به گردنش بسته 

ر آيه اى كه فراموش كرده است خداوند مارى به او مسلط مى گرداند تا در جهنم اند، و به عدد ه
 )179.(همنشين او باشد، مگر اين كه به رحمت خودش او را بيامرزد

 صورت واقعى قرآن
 :خطاب به سعد خفاف كرد و فرمود) عليه السلام (امام باقر 
قيامت در صف محشر در زيباترين صورت چون قرآن ، روز . قرآن را بياموز و خوب فرا گير! اى سعد

 .ظاهر مى شود، و تمام خلايق به آن نظر مى كنند
همه به . سپس حركت مى كند و در مقابل صف ، مسلمين به صورت مردى قرار مى گيرد و سلام مى كند

 او را به اين مرد از مسلمين است ، ما)) لا اله الا االله الحليم الكريم : ((او نظر مى نمايند و مى گويند
صفت و خصوصياتش مى شناسيم ، ولى او كوشش و جديت بيشترى راجع به قرآن داشته است ، از اين 

 .جهت اين همه بها و جمال و نور به او عطا شده و به كس ديگر نشده است 
آن ها به او نظر مى كنند . سپس از برابر صف مسلمين عبور مى كند تا اين كه به صف شهدا مى رسد

اين مرد از شُهد است ، او را مى شناسم ، به اين جهت اين همه )) لا اله الا االله الرب الرحيم : ((ندمى گوي
 .فضيلت به او عطا شده و به ما نشده است 

. از صف شهدا هم عبور مى كند و به صورت يك شهيد به صف شهداى دريا مى رسد: امام فرمود
 :آنها زيادتر مى شود و مى گويندشهداى دريا نظر به سوى او مى كنند و تعجب 

اين شخص از شهداست ، او را با خصوصياتش مى شناسيم ، الا اين كه او از شهدايى است كه در جزيره 
اى شهيد شده و مصيبتش از ما زيادتر بوده است ، از اين جهت نور و جمال فراوان به او عنايت شده و 

 .به ما نشده است 
 . تا به صورت يك پيغمبر مرسل به صف انبيا و مرسلين مى رسدسپس از آنجا هم عبور مى كند

لا اله الا االله : ((پس همه آنها به سوى او نظر مى كنند و تعجبشان از همه بيشتر مى شود و مى گويند
اين يكى از انبياى مرسل است كه او را مى شناسيم ، الا اين كه فضل بزرگى به او عطا )) الحليم الكريم 

 .شده است 
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از آن حضرت . مى آيند) صلى االله عليه و آله (همه آنها جمع مى شوند پيش حضرت رسول : امام فرمود
اين شخص چه كسى است ؟ در پاسخ )! صلى االله عليه و آله (اى محمد : و مى گويند: سوال مى كنند

ا به حال خدا بر نمى شناسيم ، شايد از كسانى باشد كه ت: آيا او را نمى شناسيد؟ مى گويند: مى فرمايد
اين حجت خداست بر خلقش ، : مى فرمايد) صلى االله عليه و آله (حضرت رسول . او غضب نكرده است 
 .و بر او سلام مى كند

سپس از آنجا عبور مى كند تا به صورت يك ملك مقرب به صف فرشتگان مى رسد، همه ملائكه متوجه 
. ياد مى گردد و در چشم آنها بزرگ جلوه مى كنداو مى شوند و به سوى او نظر مى كنند و تعجبشان ز

اين يكى از فرشتگان ! منزه و پاكى اى خداى مهربان : وقتى فضل او را مشاهده مى كنند، مى گويند
است كه او را با مشخصات مى شناسيم ، الا اين كه از نزديكترين ملائكه از جهت مقام و مرتبه به خدا 

 . به او پوشانده شده كه به هيچ كدام از ما پوشانده نشده است است ، به همين جهت لباسى از نور
سپس از صف ملائكه هم عبور مى كند تا اين كه در برابر ذات اقدس احديت قرار مى گيرد و در زير 

و اى ! اى حجت من در زمين : آنگاه خداوند او را ندا مى دهد و مى فرمايد. عرش به سجده مى افتد
سر خود را بلند كن و هر چه مى خواهى سوال نما تا عطا كنم و شفاعت كن تا ! كلام صادق و ناطق من 

بندگان مرا چگونه ديدى ؟ در پاسخ مى : سر خود را بلند مى كند، خداوند مى فرمايد. قبول نمايم 
بعضى از آنها مرا احترام كردند و محافظت نمودند و چيزى جز حقوق مرا ضايع ! اى خداى من : گويد

 بعضى ديگر مرا ضايع نمودند و حقم را كوچك شمردند و مرا تكذيب كردند، در حالى كه من .نكردند
به عزت و جلال و بزرگوارى مكانم سوگند، امروز به : خدا مى فرمايد. حجت تو بر همه خلايق بودم 

 .ى گيرم واسطه تو بهترين پاداش را به افراد خوب مى دهم و بدترين مجازات را براى افراد بد در نظر م
 قرآن به صورت مردى رنگ پريده

 :سعد خفاف مى گويد. سپس قرآن به صورت ديگرى ظاهر مى شود
 :به چه صورت برمى گردد؟ فرمود! عرض كردم ، يا ابا جعفر

سپس شخصى از . به صورت مردى رنگ پريده و تغيير شكل داده ، به طورى كه او را نمى شناسند
قرآن در برابر .  به وسيله او با اهل خلاف مجادله و بحث كرده مى آيدشيعيان ما كه او را مى شناسد و

اى : مرا مى شناسى ؟ آن مرد به سوى او نظر مى كند و مى گويد: اين شخص بلند مى شود و مى گويد
آيا : به صورت اولى كه جلوتر بوده برمى گردد و مى گويد: امام مى فرمايد. تو را نمى شناسم ! بنده خدا
من آن قرآنى هستم كه با من شب خود را به سحر مى : مى فرمايد! بلى : شناسى ؟ مى گويدمرا مى 

رساندى و چشمت از بى خوابى در اثر قرائت من رنج ديده بود و درباره من اذيت شدى و به خاطر من به 
 به تو تا(تو تهمت زدند، آگاه باش كه هر تاجرى از تجارت سود مى برد و من امروز پشت سر تو هستم 

 ).سود رسانم 
اين بنده تو است ، به حال او آگاه ! پروردگارا: سپس به سوى خداى خود حركت مى كند و مى گويد

: هستى كه چقدر براى من رنج و زحمت كشيده و به واسطه من با او دشمنى كردند، خدا مى فرمايد
اجى از تاجهاى بهشت را بر سر او بنده مرا داخل بهشت نماييد و به او از حوله هاى بهشت بپوشانيد و ت

آيا به آنچه درباره تو انجام داديم راضى شدى ؟ ! اى قرآن : وقتى چنين كردند، خدا مى گويد. بگذاريد
 :آن وقت خدا مى فرمايد. من اين را كم مى دانم ، خوبى بيشترى به او بنماييد: پاسخ مى دهد

و و كسانى كه به منزله او هستند مباح و حلال مى امروز پنج چيز براى ا! به عزت و جلال خودم سوگند
امروز آنها را جوان مى گردانم كه پير نشوند، صحيح و سالم مى گردانم كه ديگر مريض نشوند، آن . كنم 
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آن ها را زنده . ها را غنى مى گردانم كه ديگر فقير نشوند، خوشحال مى گردانم كه ديگر محزون نشوند
 :داشته باشند، بعد امام اين آيات را تلاوت فرمودمى گردانم كه ديگر مردن ن

 لا يذوقون فيه الموت الا الموته الاولى
 .در آن روز، مرگ را نمى چشند مگر همان مرگ اول را كه چشيده اند

  هست حال اهل جنت اين چنين 
 هم قرين سازيمشان با حور عين 

  موت را هم در نيابند اندر آن 
 جهانجز كه آن موت نخست اندر  

 آيا قرآن تكلم مى كند؟) صلى االله عليه و آله (يابن رسول االله : عرض كردم : سعد گفت 
: بعد فرمود. خدا شيعيان ما را رحمت كند، آن ها اهل تسليم هستند: حضرت تبسمى فرمود و گفتند

 )180.(قرآن تكلم مى كند! بلى اى سعد
 على و قرآن

. باشد) عليه السلام ( قيامت صورت قرآن ، اميرالمؤ منين احتمال دارد در: علامه مجلسى مى فرمايد
و كسى است كه خود را به اخلاق قرآن زينت داده ، كما . چون آن حضرت قرآن است و حامل علم آن 

 :اين كه فرمود
 .من كلام االله ناطق هستم )) انا كلام االله الناطق ((

 زكات جسد است ؛ چون على تجسم يافته قرآن و براى قرآن و نماز و) عليه السلام (پس اميرالمؤ منين 
 )181.(نماز و زكات است 
آيا سزاوار است اين قرآن را كه حجت خدا بر خلق و از لوح محفوظ ! و اى مسلمانان ! اى پيروان قرآن 

نازل شده است ، ترك ) صلى االله عليه و آله (گرفته شده و به وسيله جبرئيل امين بر قلب خاتم الانبياء 
د و كسى به دستورات آن عمل نكند؟ آيا سزاوار است كه قرآن را فقط سالى يك مرتبه آن هم براى شو

گردگيرى برداريم و بعد از آن باز به جاى خودش قرار دهيم ؟ و آيا روا است كه بجاى قرائت قرآن و 
واهيم وارد تعمق و تحقيق كردن در معنى و تفسير آن ، فقط براى قسم خوردن به آن و يا وقتى مى خ

خانه نو بشويم و يا براى اول شب قبر ميت آن را نگه داريم ؟ آيا واقعا قرآن براى همين چيزها آمده ؟ يا 
اين كه مقصود، چيز ديگرى غير از اينها بوده است ؟ آيا قرآن براى اين است كه وقتى يك نفر از دنيا 

روز بالاى قبر او بخوانند، تا خدا او را مى رود آن را جلوى ميت ببرند و بعد از دفن هم چند شبانه 
 بيامرزد؟

قرائت قرآن ثواب بسيار دارد و مى شود ثوابش را براى اموات هديه كرد، ولى آيا همين بس است ؟ آيا 
 سال ، براى همين رنج و مشقت كشيده و يا براى هدايت 23در اين ) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 

 !مل كردن به دستورات آن مطرح بوده است مردم و آگاهى دادن و ع
جهانگردى از آن طرف عبور . روزى يك قارى ، بر سر قبرى نشسته بود و قرآن مى خواند: نقل شده 

از مترجم خود . مى كرد، ديد يك نفر بر سر قبرى نشسته است ، كتابى در دست دارد و مى خواند
قرآن كتاب : قرآن چيست ؟ جواب داد:  پرسيد.قرآن مى خواند: اين مرد چه مى كند؟ گفت : پرسيد

آن كلماتى كه گفت : جهانگرد تعجب كرد و پرسيد. مقدس مسلمين و كتاب قانون و دستورات است 
 چه معنى مى دهد؟

 )182))(ويل للمطففين : ((مترجم گفت الان مى خواند
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مى گيرند و موقعى كه مى يعنى ، واى بر كم فروشان آن كسانى كه وقتى از مردم چيزى مى خرند، زياد 
مگر در محل شما مردها در زير خاك : جهانگرد پرسيد. خواهند به مردم بفروشند، كمتر مى دهند

 !واى به حال شما اگر كم بفروشيد؟: خريد و فروش مى كنند كه مى خوانيد
 آيات موافق نيات: بخش سوم 

. جه گرفته اند، استخاره با قرآن است يكى از چيزهايى كه مردم مسلمان به آن معتقداند و از آن نتي
بعضى ها در كارى كه مى خواهند انجام دهند حيرانند كه آيا انجام دهند ) يعنى مشورت كردن با خدا(

يا نه ؟ آيا انجام دادن آن صلاح است يا نه ؟ آيا عاقبتش خوب است يا بد، براى اين كه وضعشان روشن 
فال مى زنند و طبق آن هم عمل مى كنند و به نتيجه هم مى شود با خدا مشورت مى كنند و به قرآن ت

 .رسند
گاهى شده ! بعضى اوقات چنان استخاره طبق ميل و آيه مطابق نيت مى آيد كه انسان تعجب مى كند

براى مثال . كه حتى اسم افراد و مقصد آنان در آيات آمده ، و ايشان را راهنمايى و هدايت كرده است 
 :مى كنيم به چند مورد اشاره 

 استخاره فيض كاشانى
به جهت سفر تحصل علم ، با قرآن مجيد استخاره گرفت ، اين ) ره (مرحوم فيض كاشانى :  نقل شده -1

 .آيه آمد و او را راهنمايى نمود
فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلكم يحذرون 

)183( 
تا ) و در طلب علم كوشش نمى كنند(ا از هر طايفه اى جمعى از شهر و ديار خود بيرون نمى رود پس چر

شايد آنان هم از . در دين فقيه شوند و موقع مراجعت علم و دين را كه آموخته اند به قوم خود بياموزند
 .خدا بترسند

خرالامر هم يكى از علماى به دنبال تحصيل علم رود كه آ) ره (همين آيه باعث شد كه مرحوم فيض 
 .بزرگ اسلام و صاحب تاليفات شد

 استخاره كاشف الاسرار
از قرآن استخاره . در نجف اشرف رفيقى داشتم به نام ملا يوسف :  صاحب كتاب كاشف الاسرار گويد-2

 :اى گرفت اين آيه آمد
 )184))(يوسف اعرض عن هذا((

 .كه داشته بر حذر نمود و از حيرانى نجاتش دادآيه با صراحت اسم او را برده و او را از قصدى 
 استخاره ملا ابراهيم

رفيق ديگرى داشتم به نام ملا ابراهيم ، وى براى آمدن به ايران با قرآن استخاره :  نيز مى نويسد-3
 :گرفت ، اين آيه آمد

 ) ))185(يا ابراهيم اعرض عن هذا((
ده شده و نيز از آمدن به ايران برحذر داشته در اين استخاره هم با صراحت اسم صاحب استخاره بر

 .است 
 استخاره شيخ على اكبر نهاوندى

) عليه السلام (در بالاى سر قبر اميرالمؤ منين :  مرحوم شيخ على اكبر نهاوندى نقل مى كند كه -4
يكى شيخ محمد حسن صاحب جواهر و ديگرى شيخ مرتضى (براى اين كه بدانم كدام يك از دو استادم 
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نفعشان براى اسلام و مردم بيشتر است ، با قرآن استخاره كردم اين ) صارى صاحب مكاسب و رسائل ان
 :آيه آمد

 )186(كلتا الجنتين اتت اءكلها و لم تظلم منه شيئا
 .آن دو باغ كاملا ميوه هاى خود را بدون هيچ آفت و نقصان مى دهند

صاحب . اسلام و طلاب و مردم يكسان است اين آيه مى فهماند كه هر دوى اين علما نفعشان براى 
جواهر با نوشتن يك دوره فقه مفصل و شيخ مرتضى انصارى با نوشتن كتاب مكاسب در فقه استدلالى 

 .و رسائل در علم اصول ، به دين خدمت كردند
 استخاره امام حسين

وقتى آن .  استخاره كندتقاضا كرد) عليه السلام ( محمد حنيفه درباره رفتن به كربلا، از امام حسين -5
 :حضرت استخاره كرد اين آيه آمد

 )187(كل نفس ذائقه الموت و انما توفون اجوركم يوم القيامه 
هر نفسى شربت مرگ را خواهد چشيد و همه شما حتما در روز قيامت به مزد اعمال خود كاملا خواهيد 

 .رسيد
 :اره كرده و اين آيه مباركه آمده تقاضاى استخاره ديگرى نموده ، آن جناب نيز دوباره استخ

 )188(اينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم فى بروج مشيده 
هاى بسيار محكم ، مرگ شما فرا خواهد رسيد و از مرگ به هيچ چاره اى  هر كجا باشيد اگر چه در كاخ 

 .رهايى نيابيد
 .مردن مى دهندچون استخاره براى رفتن سفر كربلا است هر دو آيه ، خبر از مرگ و 

 استخاره براى شرب خمر
 در زمان فيض كاشانى يكى از پزشگان ، براى برطرف شدن مرض يكى از بيمارانش شرب خمر -6

وقتى استخاره كرد اين آيه . آمد و استخاره گرفت ) ره (تجويز نمود، آن شخص پيش مرحوم فيض 
 .شريفه آمد

 )189(االله عزيز ذوانتقام عفا االله عما سلف و من عاد فينتقم االله منه و 
)) و شما را به واسطه آنان عذاب نمى كند((خداوند از اعمالى كه در زمان گذشته انجام داديد درگذشت 

ولى اگر بار ديگر به مخالفت برخواستيد، خداوند از شما انتقام خواهد كشيد؛ زيرا خداوند مقتدر است و 
 .از همه خلاف كاران انتقام مى كشد

اگر به دستور دكتر عمل كنى و شرب خمر نمايى ، :  از شرب خمر منع مى كند و مى فرمايددر اين آيه
 )190.(خداوند تو را عذاب خواهد كرد

 استخاره يكى از دوستان
روزى خرجى بنده :  روزى با يكى از دوستان درباره مشكلات زندگى صحبت مى كرديم ايشان فرمود-7

 . روزى برايم نمانده بودتمام شده و راهى براى به دست آوردن
چه خوب است به خانه همسايه بروى و مبالغ پانصد تومان به عنوان قرض الحسنه : به همسر خود گفتم 

 .براى امرار معاش بگيرى 
وقتى قرآن را باز . لحظه اى درنگ كن تا استخاره اى بگيرم : موقعى كه ايشان آماده حركت شد گفتم 

 :كردم ، اين آيه شريفه آمد
 )191(م تسئلهم خرجا فخراج ربك خير و هو خير الرازقين ا
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خرج و مزدى كه خدا )) هرگز از آنان مخواه ((آيا تو از اين مردم خرج و مزد مى خواهى ؟ ! اى رسول ما
 .به تو دهد از هر چيزى بهتر است ، زيرا خدا بهترين روزى دهندگان است 

و من . اوند خرجى ما را از جانب خود حواله نمودخد! نرو: من به همسرم گفتم : آن شخص مى گويد
موقعى كه از خانه بيرون آمدم ، چشمم به شخصى كه مدتها مبلغى به او . سريعا از خانه خارج شدم 

وقتى او را ديدم با حال نااميدى گفتم ، آيا . داده بودم و او نمى داد و من از او مايوس شده بودم افتاد
  قرض داده ام ؟من گناه كرده ام كه به تو

وقتى به درب مغازه رسيدم ، در حالى كه يقين . برو درب مغازه و از فرزندم بگير: آن شخص فورا گفت 
 .داشتم خبرى از پول نيست فرزندش مرا صدا زد و مبلغى را كه طلبكار بودم پس داد

 .ملاحظه فرماييد چگونه اين آيه هم مثل ديگر آيات مطابق با نيت مى آيد
 يد ثانى و اولاد پسرتفال شه

: شيخ زين الدين عاملى ملقب به شهيد ثانى ، در يكى از كتاب هايش داستانى را بدين شرح نقل كرده 
روزى به همراه جمعى از دوستان براى زيارت مرقد ابو ايوب . زمانى به قسطنطنيه سفر كرده بودم 

 ، در كنار مزار آن صحابى بزرگ ، تفالى بدان محل رفتيم) و قبه و حرم دارد(انصارى كه بيرون شهر بود 
چون قرآن را گشودم در . به قرآن مجيد زدم تا از حال همسرم كه در وطن حامله بود مطلع شوم 

سجده شكر به جاى آوردم و از خدا خواستم ) )) 192(و بشره بغلام حليم : ((ابتداى صفحه اين آيه آمد
در آن نوشته بود كه خداوند . ى از وطن به دستم رسيدبعد از مدتى نامه ا. كه پسر خوبى نصيبم كند

 )193.(پسرى به تو عنايت كرده و اين مژده را قرآن جلوتر به من داده بود
 با تفال به قرآن ، كتاب پيدا شد

من كتاب ارزشمند قواعد علامه : حاج شيخ حسن خاتمى بروجردى كه يكى از زهاد بود نقل كرده است 
اى بروجرد بود و مدتى نزد من به عنوان امانت سپرده شده بود، به آقاى شيخ را كه اثر يكى از علم

ابراهيم بروجردى به رسم عاريه داده بودم ، تا پس از سه روز بازگرداند؛ اما او فراموش كرده بود كه از 
 .چه كسى گرفته و من هم فراموش كرده بودم به چه كسى داده ام 

ين كه روزى صاحب كتاب آمد و تقاضا كرد آن را رد نمايم ؛ هر چه مدت ها از اين ماجرا گذشت ، تا ا
گشتم آن را پيدا نكردم و هر چه به مغز خود فشار آوردم ؛ به ياد نياوردم كه به كدام يك از دوستان 

 .داده ام 
هنگامى كه از همه جا مايوس شدم ، . از هر دوست و آشنايى كه مى پرسيدم ، اظهار بى اطلاعى مى كرد

 .زى با خود فكر كردم كه ، تفالى به قرآن بزنم كه شايد كتاب پيدا شودرو
 :قرآن را برگرفتم و با احترام و توجه كامل تفال زدم ، كه اين آيه شريفه آمد) با طهارت (

 )194(و اذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل 
 ...را بالا مى بردند)) كعبه ((اعيل ، پايه هاى خانه هنگامى را كه ابراهيم و اسم)) به ياد آور) ((اى پيامبر(

از پى اين تفال به يادم آمد كه آقاى شيخ ابراهيم بروجردى ، كتاب را براى سه روز به عنوان عاريه 
از كجا به ياد آوردى ، آيا كسى به تو : پرسيد. به منزل ايشان رفتم و كتاب را خواستم . گرفته است 

 )195.(و ماجرا را نقل نمودم . چه كسى ؟ گفتم قرآن :  آرى ، گفت :گفت ، در جواب گفتم 
 .در آيه آمده بود)) قواعد((و هم اسم كتاب )) ابراهيم . ((جالب بود كه هم اسم امانت گيرنده بود

 انس با قرآن: بخش چهارم 
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با قرآن است يكى از مسائل بسيار مهم اسلامى و يكى از وظايف هر انسان مومن و معتقد، مانوس بودن 
. 

اولا ما بايد قرآن بياموزيم و در مرحله بعد درست و صحيح تلاوت نماييم و بعد از آن در آياتش تدبر 
كرده ، و رابطه تنگاتنگ و جدى با آن داشته باشيم چرا كه قرآن ، كتاب كامل انسانساز و حاوى تمام 

به آن موجب پيروزى و رستگارى دنيا و برنامه ها و رموز تكامل است ، سخن خداوند متعال بوده و عمل 
 .آخرت است 

انس ، يعنى باره گرم ، علاقه آميخته با عشق و معرفت ، الفت ناگسستنى كه موجب اتصال و به هم 
 .پيوستگى مى شود

مثلا مادر با كودك دلبندش و كودك شيرخوار به پستان و شير مادرش انس دارد و با مكيدن پستان 
 .كندمادر، نشاط پيدا مى 

علاقه اش به مرگ را، با كلمه انس تعبير نموده ، مثال انس كودك به شير ) عليه السلام (اميرالمؤ منين 
 :مادر را ذكر كرده است و مى فرمايد

 )196(واالله لابن ابى طالب انس بالموت من الطفل بثدى امه 
 به پستان مادرش بيشتر از انس طفل شير خوار) شهادت (به خدا سوگند، انس پسر ابى طالب به مرگ 

 .است 
قطعا اگر با قرآن چنين پيوندى برقرار كنيم هم در دنيا و هم در . چنين علاقه اى يك انس حقيقى است 

 )197.(آخرت رستگار مى شويم و حتى از دورى برادران دينى ، نيز دلتنگ نشده و خود را نمى بينيم 
هر كس به تلاوت قرآن انس گيرد، دورى برادران : ايدامير المؤ منين عليه السلام در اين باره مى فرم

 .ايمانى او را دلتنگ و تنها نسازد
اگر انسان خواسته باشد به چنين انسى برسد، نخست ، بايد عظمت قرآن را بشناسد و با تمام وجود 

. درك كند كه قرآن غذاى كامل روح است و موجب رشد معنوى و تكامل همه جانبه او خواهد شد
 قرآن ، اين است كه در آياتش ، تدبر كنيم و در محضر استادان و دانشمندان اسلامى از تفسير شناخت

 .آن آگاهى يابيم 
خداوند درباره تدبر نكردن در آيات قرآن ، كافران و مسلمانان بى اعتنا به آن را سرزنش مى كند و مى 

 :فرمايد
 )198(افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها

آيات قرآن را بررسى نمى كند؟ چرا چشمهاى قلب خود را بسته اند ) فار و عده اى از مسلمانان چرا ك(
 خورده است ؟)) آيا بر قلب هاى آنان قفل بدبختى و شقاوت ((و در آيات الهى نمى انديشند 

 علاوه بر تدبر، قرآن انسان را به تفكر در آيات الهى دعوت كرده است ؛
 :و چنين مى فرمايد

 )199(ك نفضل الايات لقوم يتفكرون كذل
و مى انديشند، شرح مى دهيم و بيان مى )) صاحب فكرند((ما اين گونه ، آيات قرآن را براى گروهى كه 

 .كنيم 
 .انس واقعى به قرآن داراى دو ركن اساسى و مهم است 

 . شناخت قرآن -1
 . عشق ورزيدن به آن -2
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و پيامبرى كه قرآن بر او نازل شده است ) خدا(نازل كننده هر گاه انسان قرآن را بشناسد، به عظمت 
پى مى برد، محتواى آياتش را در مى يابد و سپس با عشق به آن ، ارتباط فكرى و عملى برقرار مى كند 

صلى االله عليه و (و مى تواند ادعا كند كه با قرآن انس گرفته است وگرنه شكايت حضرت رسول اكرم 
 :اوند متعال عرض مى كندمى شود كه به خد) آله 

 )200!(يا رب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا
نه آن را خواندند و نه به آن عمل )). ( قوم من ، اين قرآن را ترك كردند و رها ساختند! پروردگارا((

 .)كردند يا اگر خواندند با بى اعتنايى از آن گذشتند و به آياتش عمل ننمودند
شايد ما . (و متقين با قرآن ، نمونه هايى را متذكر مى شويم ) عليه السلام (ين درباره انس ائمه معصوم

 .)هم انس حقيقى به قرآن پيدا كنيم و همدم آن شويم 
 با قرآن) عليه السلام (انس على 

كاتب ) صلى االله عليه و آله (از آغاز اسلام ، و نبوت پيامبر گرامى ) عليه السلام (حضرت اميرالمؤ منين 
يكى از همسران رسول خدا ( در اين باره ام سلمه .  بود و به نگهدارى قرآن اهميت بسيار مى دادوحى

 :مى گويد) صلى االله عليه و آله (
ابلاغ مى كرد و آن حضرت آن را ) صلى االله عليه و آله (به رسول گرامى اسلام ) سخن خدا را(جبرئيل 
 )201.(ى نوشتنداملا مى نمود و ايشان م) عليه السلام (به على 

درباره او ) صلى االله عليه و آله (با قرآن به حدى بود كه پيامبر اسلام ) عليه السلام (انس اميرالمؤ منين 
 :مى فرمود

 )202(هذا على مع القرآن ، والقرآن مع على ، لا يفترقا حتى يردا على الحوض 
است اين دو از هم جدا نمى شوند تا روز ) عليه السلام (با قرآن و قرآن با على ) عليه السلام (اين على 

 .قيامت كنار حوض كوثر، بر من وارد شوند
بسيار قرآن مى خواندند، آن هم تلاوت و تدبر و تفكر و با پياده كردن آن و ) عليه السلام (حضرت على 

 .به كار بستن دستورات و اجراى حدودش ، روح و روان خود را سيراب مى نمود
البلاغه آشنايى كامل دارند، مى دانند كه ، عبارتهاى آن كتاب ، نشان از اين دارد كه كسانى كه با نهج 

 مورد تمام آيه يا 142آن حضرت ، نه تنها سخنانش را از متن و بطن قرآن استخراج كرده ، بلكه در 
 .قسمتى از آن را به طور مستقيم كنار گفتارش به كار برده است 

 بازارهاى كوفه قدم مى زد و به راهنمايى مردم و كسبه بازار مى آن حضرت در زمان خلافتش ، در
 :هنگامى كه از كنار فروشندگان عبور مى كرد، مكرر اين آيه را تلاوت مى فرمود. پرداخت 

 )203(تلك الدار الاخره تجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقين 
را تنها براى كسانى قرار مى دهيم كه در زمين اراده برترى )  نعمت هايش و بهشتها و(اين سراى آخرت 

 .جويى و فساد ندارند؛ و عاقبت براى پرهيزكاران است 
اين آيه درباره زمامداران عادل و متواضع و ساير قدرتمندان جامعه نازل شده است : آنگاه چنين فرمود

).204( 
تى شمشير كينه مفسدان بر سرش فرود آمد، اندكى از خاك او به قدرى با قرآن مانوس بود كه حتى وق

 :روى زخم سرش ريخت و اين آيه را تلاوت فرمود)) بنا بر قولى ((محراب را 
 )205(منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تاره اخرى 

 .ون مى آوريم ما شما را از خاك آفريديم و در آن باز مى گردانيم و بار ديگر نيز شما را از آن بير
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در ظاهر و باطن ، هماهنگ با قرآن بود، به ) عليه السلام (كوتاه سخن آن كه تمام ابعاد زندگى على 
 .طورى كه طرفداران حق ، او را قرآن ناطق خوانده اند

همه قرآن را حفظ كرد، ) عليه السلام (على : محمد احمد نواوى مى نويسد((محقق معروف اهل سنت 
 )206.(ه شد و گوشت و خونش با قرآن در آميخت بر اسرارش آگا

 با قرآن) عليه السلام (انس امام حسن 
دومين امام شيعيان جهان ، دائما با قرآن مانوس بود و طبق مفاهيم آن عمل مى كرد و خود را فى طب 

مى شد و مى رسيد، فريادش بلند )) يا ايها الذين امنو((موقع تلاوت قرآن وقتى به آيه . آن مى دانست 
 ))لبيك لبيك : ((مى فرمود

گويا خداوند متعال ، مستقيم او را مخاطب قرار داده است و آيه ، فقط شامل حال او مى شود و او نيز با 
 .لبيك گفتن خود، جواب خدا را مى دهد

 تمام مانند بسيارى از مردم ، فقط، قرآن را تلاوت نمى نمود بلكه سعى مى كرد كه با) عليه السلام (امام 
 .) مى آيد ولو بعضى از مفاهيم كه به نظر ما كوچك و بى ارزش (مفاهيم آن عمل نمايد 
. شاخه گلى به امام هديه كرد) عليه السلام (يكى از كنيزان امام حسن مجتبى : انس بن مالك مى گويد

 .تو را در راه خدا آزاد كردم : حضرت آن را گرفت و فرمود
تى شما به خاطر اهداى يك گل ناچيز او را آزاد كرديد؟ فرمود خداوند در عرض كردم اى پيامبر به راس

 :بعد اين آيه را تلاوت فرمودند. قرآنش ما را چنين آموزش داده و ادب نموده است 
 )207(اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها

 .ه او پاسخ دهيدهمان گونه ب) اقلا(با سخنى بهتر يا : هنگامى كه كسى به شما تحيت گفت 
 :بعد فرمود

من او را آزاد كردم تا به اين آيه عمل (آزاد كردنش در راه خدا بود ) آن كنيز(پاسخ بهتر، ) اى انس (
 )208.)(نموده باشم 

 با قرآن) عليه السلام (انس امام حسين 
ن ، بخصوص در عاشق و دلباخته قرآن بوده و اكثر اوقات ، مشغول تلاوت آ) عليه السلام (امام حسين 

 .دل شب ها كه با خداى خود خلوت مى كرد
 هجرى قمرى ، هنگامى كه دشمن مى خواست به سوى خيمه ها، 61بعد از ظهر روز نهم محرم سال 

برو و به آنها بگو امشب را به ما مهلت بدهند، خدا مى داند كه : حمله كند، امام به برادرش عباس فرمود
امشب به ما مهلت دهند تا به مناجات ، . و استغفار را بسيار دوست دارم من نماز و تلاوت قرآن و دعا 

 )209.(تلاوت قرآن بپردازم 
آن قدر با قرآن مانوس بود تا جايى كه سر بريده آن حضرت ، در چند جا به ) عليه السلام (امام حسين 

بعد از آن كه عبداالله . بوديكى از آنجاها در بازار كوفه : مناسب حال ، آياتى از قرآن را تلاوت فرمود
دستور داده بود شهر كوفه را زينت كنند، و مردم در اطراف كوچه و بازار، براى تماشا ايستاده بودند، 

ناگاه متوجه كجاوه هاى بى روپوش حامل زن و فرزندان ماتم زده شدند، كه در بين آنها، سرهاى بريده 
تلاوت قرآن به گوش مى رسد، مردم بهت زده و ناگاه صداى . شده حمل مى شود در حال حركت است 

متحير با چشمانى پر از اشك متوجه آن صدا مى شوند و با شگفتى مى بينند، يكى از آن سرهاى بريده 
است كه قرآن تلاوت مى كند، چشم ها را در آن دوختند و حركت لبها را مشاهده مى كردند و مى 

 .خواستند بشنوند چه آيه اى را تلاوت مى كند
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را در كوچه هاى ) عليه السلام (هنگامى كه سر مطهر امام حسين : زيد بن ارقم در اين باره گفته است 
 :كوفه مى گرداندند، وقتى در برابر من رسيد، شنيدم اين آيات را تلاوت مى كرد

 )210(ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقيم كانوا من اياتنا عجبا
داستان اصحاب كهف و رقيم در ميان آن همه آيات خلقت آسمانى و آيا تو مى پندارى كه ! اى رسول 

 !زمينى از آيات عجيب ما است ؟
سر ! واالله : گفتم . از هيبت اين سخن و اعجاز سر بريده و تلاوت قرآن ، موى بر بدن من راست شد
 )211!(بريده تو كه تلاوت قرآن مى كند، از قصه اصحاب كهف و رقيم عجيب تر است 

وقتى آن ملعون بر سر مقدس امام توهين كرد، سر بريده شده ، . گر از جاهاى مجلس يزيد بوديكى دي
 :شروع به قرائت قرآن نمود و اين آيه را تلاوت كرد

 )212(و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون 
دوزخ به به زودى خواهند دانست كه در ) در حق آل رسول و اهل ايمان (و آنان كه ظلم و ستم كردند 

 .چه كيفر گاهى انتقال پيدا مى كنند
تلاوت اين آيات در آن مجلس باعث رسوايى يزيديان شد و حاضرين را منقلب نموده ، طورى كه عده 

 !اى مسلمان شدند
 با قرآن) عليه السلام (انس امام سجاد 

، كس ديگر را نمى ديد چنان با قرآن انس داشت كه گويا با وجود آن ) عليه السلام (امام زين العابدين 
 :و آن را مونس حقيقى خود مى پنداشت ، تا جايى كه مى فرمايد

اگر همه انسانهايى كه در بين مشرق و مغرب هستند، بميرند، چون قرآن با من باشد، از تنهايى باك و 
 .هراسى ندارم 

مى رسيد، آن )) ين مالك يوم الد((شيوه آن حضرت چنان بود كه هنگام تلاوت سوره حمد وقتى به آيه 
 )213.(قدر تكرار مى كرد كه نزديك بود روح از كالبدش بيرون رود

چون به هوش آمد، علت اين . روزى امام سجاد مشغول نماز بود، حالتى به او عارض شد و بر زمين افتاد
ردم ، تا اين كه را با زبان قلبم تكرار ك)) انى انا االله ((پيوسته آيه : فرمود. پيش آمدن را از او پرسيدند

اندامم تاب ديدار او را نداشت ، از خود بى خود شدم ، و جسمم . همان آيه را از زبان گوينده آن شنيدم 
 )214.(توانايى مشاهده قدرت او را از دست داد

شبى آن جناب براى عبادت برخاست ، در آن هنگام آب وضو بر ايشان حاضر : نيز نقل شده است 
 در ظرف آب كرد تا وضو بگيرد، در اين اثنا به فكر آيات خلقت افتاده ، سر را آن حضرت دست. كردند

اين . بالا نمود و نظر به آسمان و به ماه و ستارگان انداخت و به فكر و انديشه در خلقت آنها مشغول شد
 حالت همچنان ادامه يافت تا صبح فرا رسيد و موذن اذان گفت ، در حالى كه هنوز دست مبارك امام

 )215.(در ظرف آب بود) عليه السلام (
نه تنها فقط انس با قرآن داشت و در آيات آن تدبر و تفكر مى كرد، بلكه ) عليه السلام (امام سجاد 

 .آيات آن را نيز به كار مى بست و به آنها عمل مى نمود
شان آماده روى دست آن حضرت آب مى ريخت تا اي) عليه السلام (روزى يكى از كنيزان امام سجاد 

 .نماز شود، ناگهان ظرف آب از دست كنيز افتاد و صورت مبارك آن حضرت آسيب ديد
خداوند در : او وحشت كرد و از ترس گفت . امام سر مبارك خود را بلند كرد و نگاهى به كنيز انداخت 

 :قرآن فرموده است 



 - ٥٥ - !This is the.. Zoon كتابهاي الكترونيكي زون
 

 )216))(والكاظمين الغيظ((
 .خشم و غضب خود را فرو مى برند) ضب از جمله صفات مومنان اين است كه موقع غ(

كنيز جرئت پيدا كرد و .)) و تو را مجازات نمى كنم . ((من هم خشم خود را فرو بردم : حضرت فرمود
 :قرآن مى فرمايد: گفت 

 )217))(والعافين عن الناس ((
 .ذرندمردم را در برابر جرمشان عفو كنند و از جرمشان مى گ) ديگر از صفات آنان اين است كه (

 :كنيز از اخلاق نيك امام استفاده كرد و گفت . تو را عفو كردم : امام فرمود
 )218))(واالله يحب المحسنين ((

 .خداوند نيكوكاران را دوست دارد
 )219.(تو در راه خدا آزاد هستى ! اى كنيز: امام فرمود

 با قرآن) عليه السلام (انس حضرت رضا 
به . با قرآن مانوس بود و بيشتر اوقات آن را تلاوت مى نمود) لسلام عليه ا(حضرت على بن موسى الرضا 

ها و مثال هايى كه در ضمن گفتارش  پاسخ . طورى كه گفته شده ايشان با مردم كمتر سخن مى گفت 
 .مى آورد، از قرآن نشات گرفته بود

 اگر بخواهم ، مى :آن حضرت در هر سه شبانه روز يك بار، تمام قرآن را تلاوت مى كرد و مى فرمود
توانم در كمتر از سه روز آن را ختم كنم ؛ ولى هرگز به هيچ آيه اى نمى رسم ، مگر اين كه در معنى اش 

از اين رو در هر . درباره اين كه در چه موضوع و چه وقت نازل شده است ، فكر مى كنم . مى انديشم 
 )220.(سه روز يك بار همه قرآن را تلاوت مى كنم 

هنگامى كه شب در بستر خويش قرار مى گرفت ) عليه السلام (امام رضا :  ابى ضحاك مى گويدرجاء بن
، بسيار قرآن تلاوت مى كرد، و آنگاه به آيه اى مى رسيد كه در آن از بهشت يا آتش دوزخ ياد شده 

 )221.(بود، مى گريست و از خداوند بهشت را مى طلبيد و از آتش به او پناه مى برد
اگر سوال شود كه چرا خداوند امر فرموده تا : فرمود) عليه السلام (ه اين كه حضرت امام رضا جالب توج

براى اين كه قرآن منروك نشود، : در همه نمازها فقط سوره حمد خوانده شود، در پاسخ مى گوييم 
اين جهت است همراه نمازگزاران با قرآن ارتباط داشته باشد و آن را از ياد نبرد، انتخاب سوره حمد از 

 )222.(كه همه معارف و مفاهيم قرآن در آن جمع است 
 انس نفيسه با قرآن

عليه (و همسر اسحاق موتمن پسر امام جعفر صادق ) عليه السلام (نفيسه از نوادگان امام حسن مجتبى 
 .او در اثر انس با قرآن حافظ آن شده بود و تفسير قرآن را خوب مى دانست . است ) السلام 

يكصد و نود . او در منزل خود قبرى كنده بود و در آن نماز مى خواند و خدا را عبادت مى كرد: ه اندگفت
وقتى به حال . بار در قبر، قرآن را ختم كرده بود، و بنابر نقلى شش هزار بار در قبر ختم قرآن نموده بود

 :اين آيه رسيدچون به . احتضار و جان كندن رسيد، مشغول تلاوت سوره مباركه انعام بود
 )223(لهم دار السلام عند ربهم و هو وليهم بما كانوا يعملون 

براى مومنان در پيشگاه خداوند دار سلامت و خانه آسايش است و خداوند دوستدار آن ها است براى 
 .اين كه نيكوكار بودند

 .در اين حال شهادتين گفت و به رحمت حق پيوست 
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مردم آن سامان احترام و علاقه ويژه اى برايش قايل . مصر گذرانداو سالهاى آخر زندگى خود را در 
بودند، زيرا او دائما در حال عبادت و دعا بود، به درماندگان رسيدگى مى كرد و جلوى ظلم ستمگران را 

 .مى گرفت 
مردم . مى خواست جنازه آن بانو را از مصر به مدينه منتقل كند)) اسحاق ((وقتى از دنيا رفت شوهرش 

شب . ، قبول نمى كرد))اسحاق ((تقاضا كردند او را نزد آنان دفن نمايد تا از قبرش بركت جويند، 
نفيسه را نزد ))! اسحاق ((اى : را در خواب ديد كه به او فرمود) صلى االله عليه و آله (حضرت رسول 

ر مصر دفن مردم مصر بگذار تا بركت بر آنان نازل شود او هم قبول كرد و جنازه آن خانم را د
 )224.(نمود

 انس پرهيزكاران با قرآن
 :درباره انس پرهيزكاران با قرآن چنين مى فرمايد) عليه السلام (اميرالمؤ منين 

جان خود را با آن محزون و . آن ها در دل شب بر پا ايستاده ، قرآن را شمرده و با تدبر تلاوت مى كنند
 آيه اى كه در آن تشويق است مى رسند، با علاقه فراوان هر گاه به. داروى درد خود را از آن مى گيرند

. به آن روى آورده و چشم جانشان با شوق بسيار در آن خيره شده و آن را نصب العين خود مى سازند
هرگاه به آيه اى كه در آن بيم و انذار است مى رسند، گوش هاى دلشان را براى شنيدن آنها باز كرده ، 

اله آتش سوزان دوزخ و به هم خوردن زبانه هايش در گوش جانشان طنين فكر مى كنند كه صداى ن
 )225.(انداز است 

هيچ كس با قرآن همنشين نمى شود مگر اين كه از كنار آن با فزونى يا : در خطبه ديگر مى فرمايد
 )226.(فزونى در هدايت و نقصان از گمراهى . نقصان برمى خيزد

 انس امام خمينى به قرآن
به عظمت آن توجه عميق و . نى علاقه فراوانى به تلاوت قرآن و تحقق آرمانهاى آن داشت امام خمي

 .مداوم مى كرد، به طور جدى مقيد بود تا در ظاهر و باطن ، به قرآن احترام گذاشته شود
آن رهبر الهى ، همواره قرآن را كتاب كامل انسان ساز معرفى مى كرد، با آن انس بسيارى داشت و به 

 .حترام خاصى مى گذاشت آن ا
ايشان در شبانه روز، به خصوص هنگام نماز شب ، به تلاوت قرآن مى پرداخت ، در هر فرصتى كه به 

 .دست مى آورد، مشغول تلاوت آن مى شد
علاوه بر اين ، هر سال چند روز قبل از ماه مبارك رمضان ، دستور مى داد براى افرادى كه مورد نظر 

 . قرآن قرائت شودمباركش بود، چند بار
حتى در روزهاى آخر عمر، كه در بستر بيمارى بود، دوربين مخفى لحظه هاى دشوار زندگى اش را ثبت 

 .كرد و همه دريافتند كه در نيمه هاى شب ، قرآن به دست داشتند و مشغول تلاوت آن بود
 آن همه عزت و افتخار آرى ، او در ظاهر و باطن به قرآن انس داشت و در سايه همين ويژگى ، توانست

 )227.(براى اسلام و مسلمين به ارمغان آورد
 انس مرضيه با قرآن

يكى ديگر از كسانى كه دائما با قرآن مانوس بود و حتى آيات در روح او چنان اثر مى كرد كه او را بى 
داستان بوده است و ما )) عليه السلام (خادمه حضرت زهرا (دختر زاده فضه ) مرضيه (هوش مى ساخت 

 .كامل او را نقل مى كنيم 
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در يكى از سالها، عازم مكه بودم ؛ در وسط بيابان هنگام نماز صبح ، صدايى به : عبداالله مبارك گويد
 :گوشم رسيد كه گفت 

 )228(امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء
و غم آنان را برطرف مى آيا آن كيست كه دعاى بندگان بيچاره و مضطر را به اجابت مى رساند، و رنج 

 سازد؟
خودم را به گوشه اى كشيدم و دقت كردم ، ديدم گوينده ، زنى است كه به خداوند : عبداالله مى گويد

از كجا مى آيى ؟ ! اى خواهر: پرسيدم . به او سلام كردم ، او جواب سلام مرا داد. التجا مى كند و مى نالد
 :جواب داد

 )229(يخرج من بين الصلب و الترائب 
 .پدر و سينه و رحم مادر بيرون مى آيد) و صلب (انسان از ميان پشت 

 :در جواب گفت . نمى بينم ) و راحله اى (همراه تو زاد و توشه و مركب ! اى زن : به او گفتم 
 )230(و فى السماء رزقكم و ما توعدون 

 آسمان مى باشد و به امر خداوند به شما داده اند در) پيامبران (رزق و روزى شما و تمام وعده هايى كه 
 .مقدر شده است 

در اين بيابان تنها و بى : گفتم . رزق دهنده خداوند است و روزى من از آسمان مى رسد هر جا كه باشم 
 .كس چه مى كنى ؟ در جوابم اين آيه را تلاوت نمود

 )231(و من يضلل االله فلا هادى له 
 .نماى او نباشدهر كس را كه خدا گمراه كند هيچ كس راه

آيا سوار شتر مى شوى تا به قافله برسى ؟ اين آيه را : گفتم . فهميدم كه او گم شده است : عبداالله گويد
 .در جوابم تلاوت نمود

 )232))(ان احسنتم احسنتم لانفسكم ((
 .هر كس نيكى و احسان كند به خود كرده است 

 :وانداو اين آيه را خ. پس بيا و ترك من سوار شو: گفتم 
 )233(لو كان فيها الهه الا االله لفسدتا

اگر در آسمان و زمين به جز خداى يكتا خدايان ديگرى وجود داشت همانا خلل و فساد در آسمان و 
 .زمين به وجود مى آمد

پياده شدم و شتر را پيش آوردم تا سوار شود، . فهميدم كه راضى نيست دو نفر بر شتر سوار شويم 
 . را بر خود پيچيده و اين آيه را خواندديدم كه چادر خود

 )234(سبحان الذى سخرلنا هذا و ما كنا له مقرنين 
پاك و منزه است آن خدايى كه اين چهار پايان را مسخر ما گردانيد، وگرنه هرگز قادر بر سوار شدن 

 .آنان نبوديم 
 .از آن زن پرسيدم نامت چيست ؟ اين آيه را در جوابم خواند

 )235(ك راضيه مرضيه ارجعى الى رب
هستى و او هم از ) به نعمتهاى ابدى (اى نفس مطمئين بر حضور پروردگارت بازگرد كه تو خشنود 

 .اعمال تو راضى است 
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اگر در راه : مرا در اين حال رقتى دست داده با خود گفتم . از اين آيه فهميدم كه اسم او مرضيه است 
آيا مرا ! اى مرضيه : بعد از آن گفتم . م است پس من كيستم دين دارى و آموختن علم و قرآن اين خان

 به برادرى قبول مى كنى ؟
 :اين آيه را تلاوت فرمود

 )236))(انما المومنون اخوه ((
 حقيقتا همه مومنون برادر يكديگرند

 :چند روز است كه از قافله عقب مانده اى ؟ جواب داد: گفتم 
 )237))(فى سته ايام ((

 شش روز است
 آيا از براى تو فرزندى هست ؟ اين آيه را تلاوت نمود،: فتم گ
 )238))(سيقولون ثلاثه ((

 مى گويند سه نفر
 :نام فرزندانت چيست ؟ در جواب اين آيه را خواند! اى خانم : گفتم 

 )240(و وهبنا له اسحق و يعقوب ) 239(و اتخذ االله ابراهيم خليلا
 .براهيم اسحق و يعقوب است نام فرزندان من ا: دانستم كه مى گويد

اى خواهر، بدون اطلاع از راه ها و بدون راهنما و رفيق چگونه در شب ها مسافرت مى كردى ؟ : گفتم 
 :جواب را با اين آيه داد

 )241(و علامات و بالنجم هم يهتدون 
 .ستارگان همه نشانه راهند و خداوند متعال رفيق همه مردم است 

 :از كدام راه بايد برويم ؟ در جواب گفت : م چون قدرى راه رفتيم گفت
 )242))(و اصحاب اليمين ((

 .فهميدم كه از طرف راست بايد رفت 
 :چون قدرى ديگر راه پيموديم ، به قافله اى رسيديم وقتى چشم او به قافله افتاد گفت 

 )243(انما اموالكم و اولادكم فتنه 
 :و فرزندان است پس از آن شتر پياده شد و گفت مرا در اين قافله مال : دانستم كه مى گويند

 )244(بسم االله مجريها و مرسيها
در اين بين ديدم فرزندان او از ميان قافله بيرون آمدند و به استقبال او . و به سوى قافله روان شد

 :چون فرزندان خود را ديد گفت . شتافتند
 )245(الحمد الله الذى اذهب عنا الحزن ان ربى لغفور شكور

حمد مخصوص آن خداوندى است كه ما را از غم و اندوه بيرون آورد و نجات داد، به درستى كه 
 .پروردگار ما آمرزنده و شكرگذار است 

پس آن جوانان ، پيش آمدند و در خاك قدم مادر افتادند و از او احترام نمودند، بعد به خيمه آمدند، آن 
 :خانم رو به فرزندان كرد و گفت 

 )246(ان خير الزاد التقوى تزودوا ف
 .توشه و خرجى راه آخرت تقوا و پرهيزكارى است ، و آن بهترين زاد و توشه است 

 :آن گاه رو به من كرد و گفت 
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 )247))(ادخلوها بسلام آمنين ((
 .داخل شو به سلامت و امان 

به جاى آورد، طعام من به درون خيمه آمدم و نشستم ، ديدم آن زن دو ركعت نماز به عنوان نماز شكر 
 :حاضر كردند روى به من كرد و اين آيه را تلاوت نمود

 )248(كلوا واشربوا من رزق االله 
 .بخوريد و بياشاميد از چيزهايى كه خدا به شما عنايت فرموده است 

. چون به خوردن طعام مشغول شديم ، ديدم آن زن چند لقمه تناول كرد و دست از غذا خوردن كشيد
 :ا از راه دور آمده ايد چرا كم غذا ميل كرديد؟ در جواب گفت شم: گفتم 

 )249))(و لا تسرفوا((
 .اسراف نكنيد

از آنان . فرزندان او به مشايعت من بيرون آمدند. برخاستم با او وداع كردم و از خيمه بيرون آمدم 
 :پرسيدم 

 )250.(شش روز: گفتند. مادر شما چند روز است كه از قافله جدا شده است 
 با حفظ قرآن به مقامات رسيد

بوديم ، سياحى به نام ) ره (روزى با جمعى از دوستان ، خدمت شيخ بهايى : شيخ على شيرازى گويد
هر روز به منزل : شيخ محمد كه حافظ قرآن بود در محضر شيخ بهايى ، حاضر شد، شيخ به او فرمود

 .شيخ على شيرازى برو و يك جزو قرآن بخوان 
روز سوم . آن سياح روز اول و دوم آمد و قرآن خواند و هيچ صحبتى نكرد و رفت : زى گويدعلى شيرا

من شيراز نرفته ام تو وصف مشايخ آنها را براى من بيان كن ، من هر چه از مشايخ : بعد از تلاوت گفت 
 .در شيراز بودند آن ها را نام بردم 

ناگهان سياح بى هوش شد، طورى كه . شان را نيز بردم نام زهاد و گوشه نشينان را هم ببر، نام اي: گفت 
بعد از آن به . گفتم شايد مرده باشد؛ زيرا نفسش بند آمده بود، و زمان طولانى در حال بى هوشى بود

 :هوش آمد و گفت 
اكنون آنان را يك به يك باز گوى تا براى تو . الان رفتم شيراز و همه را ديدم ! اى شيخ على شيرازى 

وضع : نام هر يك را كه مى بردم ، خصوصيات او را بيان مى كرد و مى گفت . يشان را بيان كنم وصف ا
گويا در برابر او و در خانه او نشسته و سال ها با او بوده است و . زندگى و لباس و خانه اش چگونه است 

 .من از برنامه او تعجب مى كردم 
 اكنون ديدم نشانه اى براى تو فرستاده و الان آن را همراه يكى از زهاد شيراز را كه من: بعد از آن گفت 

او نگاه به كفش من كرد ! من هر چه فكر كردم چيزى به خاطرم نيامد. دارى آن را بياور تا ملاحظه كنم 
اين چيست ؟ ناگهان به خاطرم آمد كه زاهدى در شيراز كفاش بود، چون به شيراز مسافرت : و گفت 

 )251.(اين نشانه اى باشد كه مرا از دعا فراموش نكنى : من داد و گفت كردم يك جفت كفش به 
علت رسيدن سياح به آن مقامات اين بود كه او حافظ قرآن بود و به تمام : مرحوم نهاوندى مى گويد
 .احكام آن عمل مى نمود

 تلاوت قرآن غذاى شيخ بهايى
 به مقامات عاليه رسيده اند، بلكه كسانى نه تنها امثال سياح به واسطه انس با قرآن و حفظ كردن آن

هستند كه در اثر انس با قرآن به جايى رسيدند، كه تلاوت قرآن ، علاوه بر غذاى روح آنان ، بلكه غذاى 
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مى باشد، به اين قضيه توجه ) عليه الرحمه (از جمله آنان مرحوم شيخ بهايى . جسمشان نيز بوده است 
 .فرماييد

 :مده است در كتاب روح و ريحان آ
در روزى : يكى از ائمه جماعت تبريز كه در نزد صاحب كتاب مسلم العداله بوده است ، نقل مى كند

)) ره ((شرح بيضاوى را شيخ بهايى (مجلسى مقايسه بين تفسير صافى و شرح بيضاوى پيش آمد 
 اين شرح مرحوم شيخ در: و من تفسير صافى را بر شرح بهايى ترجيح دادم و گفتم ) نوشته است 

 .عبارت پردازى و قافيه سازى را بسيار اعمال كرده است 
: با خود گفتم . شيخ بهايى در ميان اين حجره است : همان شب در عالم خواب ديدم ، كه به من گفتند

چون وارد حجره شدم ديدم شخصى نشسته در حالى كه ضعف . خوب است بروم و ايشان را زيارت كنم 
 .بود و عمامه كوچكى بر سرش بسته است اندام و باريك قامت 

فهميدم از آن حرفى كه روز . جواب سلام را داد و سر خود را پايين انداخت . جلو رفتم و سلام كردم 
خواستم به هر نحوى او را به حرف درآورم ، . گذشته درباره شرح بيضاوى گفته ام از من ناراحت است 

 .بلكه بتوانم ناراحتيش را برطرف كنم 
 .چه چيز است : همان طور كه سرش را پايين انداخته بود فرمود. مطلبى دارم ! يا شيخ : رض كردم ع

مطلبى كه به شما نسبت داده اند آيا صحيح است يا آن كه صوفيه آن را به شما نسبت : عرض كردم 
 چه مطلبى ؟: داده اند؟ فرمود

ك رمضان غذاى من منحصر به كلام االله مجيد در يك ماه مبار: شما فرموده ايد: مردم مى گويند: گفتم 
بلى : همان طور كه سرش پايين بود گفت ! بوده است و غير از تلاوت قرآن غذاى ديگر ميل نفرموده ايد

 .صحيح است و من آن را گفته ام 
همين . اطباء مى گويند اگر آدمى ، سه شبانه روز غذا و چيز ديگرى نخورد، مى ميرد! اى شيخ : گفتم 

 )252.(خير، آدم نمى ميرد: سرش را بلند كرد و گفت :  اين را گفتم كه
 تاثير قرآن بر جسم انسان: بخش پنجم 

درباره تاثير سوره ها و آيات قرآن در جسم و جان انسان و ديگر موجودات در دو عنوان مطرح مى 
 .شود

 قلب از صفات پست ، شفا پيدا عنوان اول درباره تاثير قرآن در جسم انسان ، شفا بودن آن ، شفا يافتن
كردن جسم از امراض گوناگون و صعب العلاج ، كسانى كه از قرآن و سوره ها و آياتش شفاى دردهاى 

خود را گرفته اند، توسل به قرآن ، شهادت و شفاعت آن و بى نيازى مردم به واسطه آن بحث شده است 
. 

هاى مومن و كافر، انسان هاى ظالم و ستم گر، انسان عنوان دوم درباره تاثير قرآن ، بر قلب و جان انسان
 .هاى عياش و هرزه ، حاكمان و سلاطين و مردان و زنان بحث شده است 

 قرآن شفا است
شفاى ظاهر و باطن ، شفاى جسم و روح ، شفاى برون . قرآن شفاى هر دردى است : خداوند مى فرمايد

 .و درون 
صراحت بيان مى دارند در اينجا ذكر مى كنيم و بعد روايتى را كه از ابتدا آياتى كه شفا بودن قرآن را با 

كلمه شفا در قرآن ، سه بار بيان شده است كه . در اين زمينه نقل شده است ) عليه السلام (معصومين 
 :عبارت از
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 )253(و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمته للمومنين 
 .ا و رحمت است از براى مومنين ما قرآن را نازل كرديم در حالى كه آن ، شف

 :و مى فرمايد
 )254(قل هو للذين آمنوا هدى و شفاء

به مردم بگو، اين قرآنى كه در ميان شما است ، از براى آن كسانى كه ايمان آورده اند هدايت ! اى پيامبر
 .و شفاى درد آن هاست 

 :و در آيه ديگر مى فرمايد
 )255(م و شفاء لما فى الصدور و هدى و رحمه للعالمين يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربك

و آن شفاى دردهايى است كه ) قرآن (حقيقتا از جانب خداوند براى شما موعظه اى آمد ! اى مردم دنيا
 .در سينه هاست ، و همان هدايت و رحمت است از براى مومنين 

در چند جاى نهج البلاغه مى ) سلام عليه ال(و اميرالمؤ منين . اين سه آيه درباره تمام قرآن است 
از اين كتاب ، براى بيمارى هاى خود شفا بخواهيد، در : از جمله فرموده است . قرآن شفا است : فرمايد

درد جسم و جان ، . ((مشكلات ، از آن يارى طلبيد؛ چرا كه در اين كتاب ، درمان بزرگترين دردهاست 
 )256.())درد كفر و نفاق ، درد گمراهى و ظلالت 

، به درستى كه آن ريسمان محكم الهى و ))قرآن ((بر شما باد بر كتاب خدا : در جاى ديگر فرموده 
 )257.(نورى روشن و شفايى ، سودمند است 

ريسمانى كه چنگ زنندگان به آن ، از بدبختى و آتش جهنم نجات پيدا مى كنند، نور روشن عقلى كه (
شف مى شود و از تاريكيهاى جهالت و كفر بيرون مى آيد، شفاى به وسيله آن ، احوال مبدا و معاد ك

 ).سودمندى است كه به واسطه آن امراض باطنيه و نفسانيه معالجه مى شوند
از قبيل موت ، (بدرستى كه قرآن است ، علم آنچه خواهد آمد ! آگاه باشيد: و در جاى ديگر فرمودند

و در آن است ، ) جات بهشت و دركات جهنم و غيره برزخ ، بعث و نشور، قيامت ، بهشت و جهنم ، در
از قبيل پيدايش آسمان و زمين ، درخت و گياه و سنگ ، انسان و حيوان ، داستانهاى (خبر از گذشته 

و اين قرآن ، دواى درد شما است ). پيامبران گذشته و امت هايشان ، پادشاهان و گردنكشان و غير
 )258(؛

 .))ى جسمانى و روحانى شما شفا پيدا مى كندزيرا به وسيله آن ، دردها((
بر شما باد به قرآن و تلاوت آن ؛ زيرا قرآن شفا دهنده : فرمود) صلى االله عليه و آله (و حضرت رسول 

 )259.(نافع و دواى مباركى است 
تر زياد مى باشد و بيش: نقل شده است ) عليه السلام (اما روايتى كه درباره شفا بودن آن از معصومين 

براى نمونه به چند روايت درباره شفا بودن بعضى از سوره ها اشاره . آنها راجع به سوره هاى قرآن است 
 .مى كنيم 

 سوره حمد شفاى هر دردى است
عليهم (و ائمه هدى ) صلى االله عليه و آله (درباره شفا بودن سوره مباركه حمد روايتى از پيامبر اسلام 

 :نقل شده است ) السلام 
اگر كسى سوره حمد را هفتاد بار بر صاحب دردى بخواند درد او : فرمود) عليه السلام (امام صادق 

 )260.(ساكت مى شود
 :به جابر فرمود) صلى االله عليه و آله (رسول خدا 
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: آيا مى خواهى سوره اى را به تو بياموزم كه شفاى هر دردى باشد مگر مرگ ؟ عرض كرد! اى جابر
 )261.( آن سوره حمد است :فرمود. بفرمايد

كه آن ((قرائت سوره مباركه حمد شفاى هر دردى است مگر مرگ : فرمود) عليه السلام (نيز امام صادق 
 )262)).(را علاجى نيست 

)) و سالم نگرداند((كسى را كه سوره شريفه حمد شفا ندهد : در اين باره فرمود) عليه السلام (امام باقر 
 )263.(فا دهدچيز ديگرى نمى تواند ش

هر كسى درد و مرضى پيدا كند بايد سوره : در حديث ديگر از امام صادق آمده است كه ايشان فرمود
مباركه حمد را هفت مرتبه در يقه خود قرائت نمايد، اگر شفا پيدا نكرد هفتاد مرتبه بخواند و من ضامن 

 )264.(هستم كه شفا پيدا مى كند
 سوره حمد و شفاى چشم

محمد بن على عراقى نقل مى كند كه در ميان مژگان من قطعه گوشت : تان توجه كنيدبه اين داس
مرا براى معالجه به يك نفر يهودى جراح كه در بغداد مطب داشت ، راهنمايى . خطرناكى روئيده بود

 .هرگز خود را تسليم دشمنان خدا و اسلام نمى كنم : كردند، گفتم 
اگر بخواهى اين گوشت از مژگان تو برطرف شود، به دنبال : گفت شبى در خواب ديدم ، يك نفر به من 

من هم بعد از اين خواب ، مداومت به خواندن . هر وضويى كه مى گيرى ، سوره مباركه حمد را تلاوت نما
روزى در وقت وضو ساختن دست بر آن گوشت زدم ناگاه به بركت تلاوت سوره حمد . سوره حمد كردم 

 )265.(راحت شدم بر زمين افتاد و من 
سوره حمد را چهل مرتبه بر ظرفى پر از آب بخوانيد و آن آب را به سر و صورت : در حديثى آمده است 

 )266.(و بدن مريض بريزيد او را نفع دهد و شفا حاصل گردد
عليه (حضرت على . يكى از دستهاى هشام بن عدى همدانى در جنگ صفين قطع شد: نقل شده است 

ست را به جاى خود گذاشت و آهسته دعايى خواند، به طورى كه فقط لبهاى ايشان آن د) السلام 
بعد از . حركت مى كرد و مقدارى از عباى خود را پاره كرد و بر آن پيچيد، فى الفور دست او سالم شد

 :مدتى آن شخص پيش حضرت على آمد و گفت 
سوره مباركه حمد را خواندم : ؟ فرمودآن روز چه دعايى خوانديد كه دست بريده من سالم شد! يا على 

؟ تا اين جمله را گفت فورا دست او قطع !سوره حمد را خواندى : هشام با حالت توهين آميزى گفت . 
هم ، بدون اين كه عملى انجام دهد او را به حال خود گذاشت و رفت ) عليه السلام (اميرالمؤ منين . شد

 )267.(و تا آخر عمر دست او قطع بود
 ه حمد مريضى را شفا دادسور

كه از بيمارى و دردمندى رنج مى برد ) عليه السلام (مردى از دوستان و ارادتمندان امام جعفر صادق 
فدايت شوم ، : چه شده است ، مى بينم رنگ تو تغيير كرده است ، عرض كرد: حضرت فرمود. نزد او آمد

گان آنچه را دستور داده اند به كار بردم و يك ماه است كه سخت بيمارم و تب از من قطع نگشته و پزش
يقه پيراهنت را باز كن و سرت را در آن فرو بر، اذان و اقامه : حضرت فرمود. از هيچ يك سودى نبردم 

 .بگو و هفت بار سوره حمد را بخوان 
ن بسته را به جاى آوردم ، گويا از ريسمانى كه مرا بدا) عليه السلام (دستور امام صادق : آن مرد گفت 

 )268.(بودند رهايى يافتم و تب من قطع شد
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اگر كسى سوره حمد را هفتاد مرتبه بر مرده اى بخواند و او زنده : فرمود) عليه السلام (امام صادق 
 )269.!(شود، نبايد تعجب نمود

 سوره حمد كودكى را از مرگ نجات داد
نزديك ماه محرم بوده ، )) جرى شمسى  ه1346حدودا سال ( در ايام جوانى ، در هواى سوزان تابستان 

روضه خوانى برپا ) عليه السلام (پياده با ساك و كتاب ، به دنبال محلى مى گشتم كه براى امام حسين 
 .كنم و مردم آن منطقه را ارشاد و تبليغ نمايم 

ردم آن آبادى م)) آب پونه ((افتاد به نام )) نجف آباد اصفهان ((آخرالامر گذارم به يكى از دهات اطراف 
 .، جهت كار و فعاليت به باغات و مزرعه هاى بيرون رفته بودند و از مردان كسى داخل آبادى نبود

نزديك ظهر بود ناگهان خانمى را ديدم ، . بنده هم حيران و سرگردان بودم و راه به جايى نمى بردم 
اثر گرمازدگى بى هوش و در شرف كودكى را گويا در )) بعدا معلوم شد از اقوام خانواده ام مى باشد((

نه وسيله اى ، نه . ((ناراحت و سرگردان از اين سو به آن سو در حركت بود. مرگ بود، روى دست داشت 
 .))دارو و درمانى ، نه دكتر و طبيبى و نه كسى كه او را براى معالجه به جايى هدايت كند

نور اميدى در دلش .  نداشتيم ، افتادكه آشنايى قبلى هم)) روحانى ((در اين ميان چشمش به من 
 :جلو آمد و با التماس گفت . روشن شد

دستم به دامنت ، به حال اين كودك بى نوا علاجى كن ، فرزندم دارد از دستم مى رود، و كارى از ! اى آقا
به كودك را : دستم ساخته نبود، اما چون اميد آن خانم را به خود ديدم ، توكل بر خدا نمودم و گفتم 

 .خانه ات برگردان تا انشاء االله علاجى كنم و خدا او را شفا دهد
آن را گرفتم و . به من بده ، ليوان آماده شد)) يا چاى ((فورا يك ليوان آب : داخل خانه شدم و گفتم 

: بعد آن را به دست خانم دادم و گفتم . سوره مباركه حمد را با چند آيه ديگر خواندم و بر ليوان دميدم 
ايشان هم مقدارى از آن را به دهان آن كودك در حال مرگ ريخت ، ناگهان تكانى خورد . ه او بنوشان ب

 )270.(و چشمان خود را باز كرد گويا، اصلا مريض نبوده است 
 سوره حمد و نجات فرزند نراقى

نه اى مريض روزى به گو. حاجى ملا احمد نراقى را فرزندى بود كه خيلى علاقه به او داشت : نقل شده 
شد كه پدر از او قطع اميد كرد و بى اختيار، ديوانه وار از خانه بيرون آمد و در ميان كوچه هاى كاشان 

: چرا پريشانى ؟ فرمود: بعد عرض كرد. ناگاه درويشى پيدا شد و به حاجى سلام كرد. راه مى رفت 
 .فرزندم مريض است و از او مايوس گشته ام 

پس عصاى نيزه دار خود را بر زمين زد سوره حمد را بدون . لب سهلى است درويش گفت ، اين كه مط
 .حاجى برو كه پسر تو شفا يافت : قرائت صحيح خواند و نفسى دميد و گفت 

بسيار . ديد فرزندش صحت يافته است . حاجى تعجب كرد و احتمال صدق داده ، به خانه مراجعت نمود
بعد . د، همه كوچه هاى كاشان را گشتند او را پيدا نكردنددر تعجب شد و كسى در عقب درويش فرستا

تو مردى هستى كه در طريقت قدم مى زنى و صاحب ! اى درويش : به او گفت . از مدتى درويش را ديد
برو قرائت حمد را . نفس هستى ولكن آن روز، سوره حمد را خوب تلاوت نكردى و قرائت تو صحيح نبود

 .درست كن 
پس عصا را بر زمين زد و . ون كه حمد ما تو را پسنديده نيامد آن را پس مى خوانيم اكن: درويش گفت 

 .حالا برو: دوباره سوره حمد را تلاوت كرد و نفسى كشيد و گفت 
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ملا احمد نراقى به خانه برگشت ، ديد همان پسرش مريض شده و به همان مرض هم از دنيا رفته است 
).271( 

 )عليه السلام  (سوره حمد و شفاى امام حسين
فقط افراد عادى نيستند كه به وسيله سوره حمد شفا مى گيرند، بلكه شخصيتهاى مهم مانند حضرت 

 .به وسيله سوره مباركه حمد شفا پيدا مى كنند) عليه السلام (حسين بن على 
يه عل(حضرت فاطمه . مريض شد) عليه السلام (روزى حسين : فرمود) عليه السلام (اميرالمؤ منين 

 :آورد و گفت ) صلى االله عليه و آله (او را به آغوش گرفت و حضور پدر خود حضرت رسول ) السلام 
دخترم ، خداوند متعال او را به شما عنايت : فرمود. از خدا بخواه تا فرزندم را شفا دهد! يا رسول االله 

در اين حال جبرئيل . دهدرا شفا ) عليه السلام (كرده است و خود او هم قدرت آن را دارد كه حسين 
 :نازل شد و گفت 

حرف ((خداوند هر سوره اى از قرآن را به تو نازل فرموده است در آن )! صلى االله عليه و آله (يا محمد 
از آفت و بلا مى )) ف ((وجود ندارد و )) حرف فا((وجود دارد بجز سوره مباركه حمد كه در آن )) فا

 .باشد
عليه (آن سوره شريفه را بر ظرف آبى بخوان و آن را بر روى بدن حسين چهل مرتبه ! يا رسول االله 

هم به دستور ) صلى االله عليه و آله (حضرت رسول . بريز، خداوند حتما او را شفا خواهد داد) السلام 
 )272.(را شفا عنايت فرمود) عليه السلام (جبرئيل عمل كرد و به بركت آن حسين 

 شفا به وسيله سوره هاى ديگر
به چند سوره از آنها اشاره مى : اما درباره شفا گرفتن از سوره هاى ديگر قرآن ، روايتى آمده است 

 .كنيم 
اگر براى تو ناراحتى و مرضى پيدا : فرموده است ) عليه السلام (امام موسى بن جعفر :  سوره انعام -1

 )273.( ضرر نمى رساندشد و از آن مى ترسى ، سوره مباركه انعام را بخوان ، آن مرض به تو
هر كس سوره مباركه نحل را در ماه يك بار بخواند از : فرمود) عليه السلام (امام باقر :  سوره نحل -2

هفتاد نوع بلا كه سبكترين آنها ديوانگى و جذام باشد، در امان خواهد بود، و مسكنش ، در بهشت عدن 
 )274.(مى باشد و آن محلى است وسط بهشت ها

هر كس اين سوره را : درباره سوره سجده فرمود) صلى االله عليه و آله (رسول اكرم : سجده  سوره -3
كسى كه آن را بنويسد و به خود دارد از . تلاوت نمايد، مثل اين است كه شب قدر را احيا داشته باشد

 )275.(تب ، درد سر، و درد مفاصل ايمن خواهد بود
هر كس آن سوره را بر دمل : وره منافقين چنين فرمودآن حضرت در فضيلت س:  سوره منافقين -4

هاى بدن خود بخواند آن ها زايل شده ، و اگر بر دردهاى باطن خوانده شود ساكت مى شوند، اگر بر 
 )276.(عليل يا دردمند خوانده شود، شفا پيدا مى كند

 پيامبر اسلام را در حال روزى عقرب: فرمود) عليه السلام (حضرت على :  سوره قل يا ايها الكافرون -5
خدا لعنت كند عقرب را؛ زيرا آن نه به نمازگزار رحم مى كند و نه : وقتى فارق شد فرمود. نماز نيش زد

غير از آن ، نه به پيامبر اسلام رحم مى كند، نه غير از او، بعد از آن آب نمك طلب كرد و با آن جاى 
 )277.(را تلاوت فرمود، شفا پيدا كردنيش عقرب را دست مى ماليدند و سوره ناس و خلق 
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اين چند سوره را به عنوان نمونه براى كسانى آوردم ، كه معتقد به آن ها باشند و تمام سوره هاى قرآن 
اميد است كه تلاوت كنندگان با دلى خالى از ريا و بخل و با اعتقاد كامل ، همه . چنين خاصيتى دارند

 .ردهاى ظاهر و باطن خود را از قرآن بخواهند و به نتيجه رسندسوره هاى قرآن را بخوانند و شفاى د
 با تلاوت دو سوره) صلى االله عليه و آله (شفاى پيامبر 

پيامبر : از جمله ، در حديثى آمده . در فضيلت تلاوت سوره فلق و ناس روايات متعددى وارد شده است 
دو فرشته ((ين هنگام جبرئيل امين و ميكائيل در ا. روزى شديدا بيمار شد) صلى االله عليه و آله (اسلام 

جبرئيل نزد سر آن جناب نشست و ميكائيل نزد پاى او، جبرئيل . نزد آن حضرت آمدند)) بزرگ خدا
سوره مباركه فلق را تلاوت كرد و پيامبر را به اين وسيله در پناه خداوند قرار داد و ميكائيل سوره 

با تلاوت اين دو سوره شفا پيدا كرد و سالم ) يه و آله صلى االله عل(شريفه ناس را، و پيامبر 
 )278.(گرديد

 شفا به وسيله آيات
براى . علاوه بر شفاى قرآن و سوره هاى آن ، بعضى آيات مخصوصا شفاى دردهاى گوناگونى خواهد بود

 .نمونه چند آيه را ذكر مى كنيم 
 )279(بل يكى از آن آيات ، آيه مباركه لو انزلنا هذا القرآن على ج

 )280(شفاى درد سر است ) عليه السلام (مى باشد كه به فرموده حضرت على 
كه هر دو از قراء ((را پيش اعمش يا پيش خلف )) حشر((سوره مباركه : ادريس بن عبدالكريم مى گويد

 را بر دست خود! اى ادريس : رسيدم ، گفت )) لو انزلنا هذا القرآن ((وقتى به آيه . خواندم )) مى باشند
دست بر : گفت . سر گذار، زيرا وقتى من سوره حشر را براى سليم مى خواندم چون به اين آيه رسيدم 

اى : سر خود گذار، هنگامى كه من سوره را بر علقمه و اسود مى خواندم ، چون به اين آيه رسيدم گفتند
 بن مسعود خوانديم ، چون به دست بر سر خود گذار؛ زيرا ما دو نفر سوره حشر را براى عبداالله! سليم 

دست هاى خود را بر سر گذاريد؛ زيرا من وقتى كه آن سوره را بر پيامبر اسلام : آيه رسيدم ، گفت 
دست خود را بر سر ! اى عبداالله : خواندم ، به آيه مذكور رسيدم ، به من فرمود) صلى االله عليه و آله (

دست خود را بر )! صلى االله عليه و آله (يا رسول االله : گذار، وقتى جبرئيل آن را بر من نازل كرد گفت 
 .سر گذار؛ زيرا اين آيه شفاى هر دردى مى باشد، مگر مرگ 

 شفا با آيه شفا
 :سيد محمود حميدى نقل مى كرد

كه بيشتر اهالى شيراز، حتى من و خانواده ام ، ))  هجرى قمرى 1337محرم ((در مرض عمومى آنفلونزا 
امام ((من از شدت مرض بيهوش شدم و در حال بيهوشى ، مرحوم سيد ميرزا  . بدان مبتلا شديم

 :را ديدم كه در مسجد وكيل پس از نماز جماعت به يك نفر گفت )) جماعت مسجد فتح 
 :به مردم بگو دست راست خود را بر دو شقيقه خود گذاريد و آيه شريفه 

 )281( يزيد الظالمين الا خساراو ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنين و لا
چون به هوش آمدم اين آيه . را هفت مرتبه بخوانيد، و اين آيه را بر هر كه بخوانيد خدا شفا مى دهد

برخواستم و دست بر شقيقه فرزندم گذاردم او هم شفا . شريفه را هفت مرتبه خواندم ، خدا مرا شفا داد
 .پيدا كرد و از بستر بيمارى برخواست 

پس از آن سال هر كس از خانواده ام . ترتيب آيه را بر تمام اهل خانه خواندم همه آنان شفا يافتندبدين 
 )282.(به سردردى ، دچار مى شد، همين آيه را بر او مى خواندم ، فورا شفا مى يافت 
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 )283))(ربع ((آيه اى در معالجه تب 
 به وسيله نامه از حضرت امام حسن دو مسئله در دلم خطور كرد كه خواستم: حسن ابن طريف گفت 

قيام ) عليه السلام (يكى درباره اين كه ، وقتى حضرت حجه بن الحسن . بپرسم )عليه السلام (عسگرى 
كند به چه نحو ميان مردم حكم مى كند، و مجلس حكم وى در كجا است ؟ ديگرى درباره اين كه دوا و 

 .وش كردم و ننوشتم چيست ؟ ولى سوال دوم را فرام)) ربع ((علاج تب 
جواب را فرستاد ديدم در آن نوشته بود حضرت حجه ) عليه السلام (وقتى حضرت امام حسن عسگرى 

در )) و به باطن اشخاص ((به علم خود ) عليه السلام (وقتى قيام كند، مثل حضرت داود ) عليه السلام (
 .ميان مردم حكم مى كند و شاهدى هم نمى خواهد

بپرسى و فراموش كرده بودى ، اين آيه را در )) ربع ((مى خواستى در مورد تب . ته بودو در ذيل آن نوش
 :و آيه اين است . شفا پيدا مى كند)) انشا االله ((ورقه اى بنويس و بر شخص تبدار بياويز، به اذن خدا 

 )284(يا ناركونى بردا و سلاما على ابراهيم 
داده بودند، عمل كرديم و ) عليه السلام (ه امام حسن ما به همين دستور ك: حسن بن طريف مى گويد
 )285.(مريض مورد نظر خوب شد

 شفاى مجنون با تعويذ قرآنى
) عليه السلام (درباره شفا يافتن ديوانه و دفع شر عقرب و مار از امام باقر : عبداالله بن سنان مى گويد

دعا نوشتن با آيات ! اى ابن سنان : مودسوال كردم كه آيا جايز است با آيات قرآن تعويذ بنويسم ؟ فر
قرآن براى شفا يافتن ديوانه و جن زده و براى دفع شر مار و عقرب مشكلى ندارد؛ زيرا كسى را كه 

آيا چيز بهتر و رساتر از قرآن مى توان يافت ؟ آيا خداوند . قرآن ، شفا ندهد، چيز ديگر، شفا نمى دهد
 :نمى فرمايد

 )286.(منين قرار داديم ما قرآن را، شفا براى مو
اگر ما اين قرآن را بر كوه نازل مى كرديم هر آينه مى ديدى كوه از ترس خدا خاشع و پاره پاره مى 

 )287.(شد
سوال كنيد از ما چيزى را كه نمى دانيد، تا به شما بياموزيم و آگاه كنيم شما را به اين كه : سپس فرمود

 )288.(ست تعويذ با قرآن ، شفا و دواى هر دردى ا
 :درباره مريض سوال مى كند) عليه السلام (و همچنين زراره بن اعين از امام باقر 

آيا جايز است تعويذ و اين كه آيات قرآن را بنويسيم و به مريض ببنديم و به گردن او آويزان كنيم ؟ 
زوى مريض منفعت اشكالى ندارد؛ زيرا نوشتن آيات و آويزان كردن و بستن آن را به گردن يا با: فرمود

 )289.(دارد و چنين كارى را انجام دهيد
 )).البته بايد توجه داشته باشيم كه توهين به قرآن نشود و با بدن بدون طهارت آن را لمس نكنيم ((

 شفاى چشم با آية الكرسى
عليه و صلى االله (آية الكرسى يكى از آيه هاى با عظمت خداوند مى باشد، چنانچه اباذر از پيامبر اسلام 

خدا كدام آيه را بر تو نازل نمود كه از همه آيات ديگر عظمتش ! يا رسول االله : سوال كرد و گفت ) آله 
هر كس آن را قرائت نمايد برات آزادى از : بعد فرمود. آية الكرسى : بيشتر باشد؟ آن حضرت فرمود

 )290.(جهنم را به دستش مى دهند
 : باره فرموددر اين) عليه السلام (موسى بن جعفر 
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به به آية الكرسى نازل شد، در : يكى از پدرانم شنيد كه شخصى آية الكرسى را قرائت نمود، فرمود
 )291.(حالى كه برائت از آتش است 

) عليهم السلام (در اين باره روايتى از معصومين . آية الكرسى ، باعث شفاى دردهاى جسم انسان است 
 .وارد شده است 

هر كس آية الكرسى را يك مرتبه قرائت كند از او هزار مكروه و بلا در : فرمود)  السلام عليه(امام باقر 
دنيا، و هزار مكروه در آخرت ، از او برطرف شود كه آسانترين بلاى دنيايى فقر و آسانترين بلاى آخرت ، 

 )292.(عذاب قبر مى باشد
 هر كدام از شما، چشم درد پيدا كرد، بايد :فرمود) عليه السلام (در حديث آمده است كه اميرالمؤ منين 

 )293 .(- انشاء االله -آية الكرسى را قرائت نمايد؛ زيرا آن ، چشم را شفا مى دهد 
چند چيز نور چشم را زياد مى : درباره شفاى چشم و زياد شدن نور آن فرمود) عليه السلام (امام رضا 

 )294.(ية الكرسى كند، سوره مباركه حمد و سوره هاى الناس و فلق و آ
) عليه السلام (دارند به على )) زرد آب ((درباره كسانى كه صفرا ) صلى االله عليه و آله (و رسول خدا 

هر كس صفرا داشته باشد، بايد آية الكرسى را بر ظرفى نوشته و بعد داخل آن ظرف آب ! يا على : فرمود
 )295.(راحتى نجات پيدا كندبريزد و آن را بياشامد، كه به اذن خدا از آن درد و نا

در اندرون من صفرا پيدا : شخصى پيش اميرالمؤ منين آمد و عرض كرد: در حديث ديگرى آمده است 
 شده است ، آيا امكان دارد كه شفا پيدا كنم ؟

بلى ، بدون خرج كردن درهم و دينارى ، شفا پيدا مى كنى ، اگر آية الكرسى را بر شكم : حضرت فرمود
بنويسى و آب بر روى آن بريزى و بعد آن را بياشامى ، به اذن خدا شفا پيدا مى كنى )) رفى بر ظ((خود 

 )296.(عمل كرد و شفا حاصل نمود) عليه السلام (آن شخص به دستور حضرت على . 
آرى ، در قرائت آية الكرسى ، شفاى دردها بخصوص شفاى چشم نهفته است و موجب زياد شدن نور 

 .ا نبايد از قرائت آن غافل بمانيم آن مى شود، لذا م
 شفاى چشم ، نظر نمودن به قرآن است

نه تنها تلاوت آية الكرسى شفاى درد چشم است ، بلكه نظر كردن به عبارت هاى قرآن هم ، شفاى درد 
صلى االله (چشم و باعث زياد شدن نور آن مى باشد به حديث ذيل كه سلسله روايت از حضرت رسول 

 .قل شده ، توجه فرمايدن) عليه و آله 
 :در جوابش گفت . شخصى به محمد بن حميد رازى از درد چشم شكايت كرد: على بن خلف مى گويد

زياد در قرآن نظر كن ، زيرا من هم ، مانند تو به درد چشم مبتلا شده بودم ، به حريز بن ! اى فلانى 
يرا من هم به همين درد گرفتار شده بودم زياد در قرآن نظر كن ، ز: گفت . عبداالله از آن شكايت نمودم 

آن را تلاوت كن ؛ زيرا من هم روزى چشمم ((زياد در قرآن نظر نما و : گفت . ، به اعمش شكايت كردم 
 قرآن را زياد از روى عبارات آن تلاوت  اعمش : گفت . درد گرفته شكايت پيش عبداالله بن مسعود بردم 

و ) صلى االله عليه و آله (رفتم به حضور پيامبر اسلام . مبتلا شدم زيرا زمانى من هم به درد چشم . كن 
زياد با چشمان خود نظر به قرآن نما؛ زيرا ! اى ابن مسعود: آن حضرت فرمود. از آن درد شكايت نمودم 

! يا رسول االله : او در جوابم گفت . موقعى كه چشم من به اين درد گرفتار شد، به جبرئيل شكايت كردم 
 )297.(ن و كلمات و عبارات آن زياد نگاه كن و آن را تلاوت نمابه قرآ

 شفا با بسم االله
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بسم االله الرحمن الرحيم يكى از آيات قرآن مجيد است و طبق روايات ، اثرات زيادى براى آن ذكر شده 
 .است از جمله اثرات ، شفاى دردها مى باشد

ن آمده است را تذكر مى دهيم و بعد از آن در مقدمه ، خصوصيات بسم االله و رواياتى كه درباره آ
 .معالجاتى كه به وسيله آن شده ذكر مى كنيم 

بسم االله نزديكترين چيز است به اسم اعظم الهى ، مانند نزديك بودن : فرمود) عليه السلام (امام رضا 
 .بسم االله انسان را از آتش جهنم نجات مى دهد. سياهى چشم به سفيدى آن 

 :نقل شده است كه فرمود) صلى االله عليه و آله (ايتى از پيامبر اسلام در اين باره رو
اگر كسى بخواهد از جهنم و . زبانيه هاى جهنم نوزده ، و حروف بسم االله الرحمن الرحيم هم نوزده است 

م زبانيه هاى آن نجات پيدا كند بايد آن را تلاوت نمايد؛ زيرا هر حرفى از آن در مقابل زبانيه اى از جهن
 .قرار مى گيرد

كسى كه بسم االله را تلاوت كند، خداوند به هر حرفى از آن ، چهار هزار حسنه براى او مى : و نيز فرمود
 )298.(نويسد و چهار هزار گناه از نامه عمل او پاك مى كند و چهار هزار درجه بالا مى برد

 :نيز چنين فرمود
د متعال براى آن كودك و پدر و مادرش و براى آن اگر معلمى بسم االله را به كودكى ياد دهد، خداون

 )299.(معلم آزادى از آتش را مى نويسد
و فرمود بسم االله آتش جهنم را خاموش مى كند، وقتى مومن در روز قيامت از صراط عبور مى نمايد و 

زند در اين حال جهنم فرياد مى . بسم االله الرحمن الرحيم شعله آتش جهنم خاموش مى شود: مى گويد
 )300.(زود حركت كن و از من دور شو؛ زيرا نور آتش مرا خاموش كرد! اى مومن : و مى گويد

 .بسم االله ميزان اعمال انسان را سنگين مى كند: و فرمود
دعايى كه اول آن بسم االله باشد رد نمى شود؛ زيرا امت مرا، روز قيامت مى آورند، در حالى : بعد فرمود

الرحمن الرحيم وقتى آن را تلاوت مى كنند، كفه ميزانى كه حسنات در آن قرار بسم االله : كه مى گويند
چه چيز باعث شد كه ميزان حسنات امت : امت هاى ديگر مى گويند. گرفته است ، سنگين مى شود

آنان كسانى هستند كه كلامشان سه : پيامبران مى گويند. سنگين شد) صلى االله عليه و آله (پيامبر 
اگر آنان را در كفه ترازو بگذراند و تمام گناهان خلق را در كفه . اى خداوند مى باشداسم از اسم ه

 )301.(ديگر، طرفى كه بسم االله در آن باشد، رجحان دارد
 دست قطع شده سالم شد

ديد مردى عرب سر چاهى براى شتر . از مدينه بيرون رفت ) صلى االله عليه و آله (روزى پيامبر اسلام 
بلى ، در برابر هر : آيا اجير مى خواهى كه براى شترت آب بكشد؟ عرض كرد: فرمود. دخود آب مى كش

حضرت راضى شد و هشت دول آب كشيد كه ريسمان قطع شد و دلو، . دلوى سه دانه خرما مى دهم 
مرد عرب غضبناك شد و به صورت آن حضرت سيلى زد و بيست چهار خرما به ايشان . داخل چاه افتاد

 .اجرت داد
ن حضرت بدون اين كه ناراحت شود يا حرفى بزند دست مبارك خود را در ميان چاه كرد و دلو را سالم آ

 .بيرون آورد
ديد، دانست آن حضرت ) صلى االله عليه و آله (مرد عرب چون اين حلم و حسن خلق را از پيامبر اسلام 

كاروانى از راه . ى زمين افتادناراحت شد و دست خود را با كاردى قطع كرد و بى هوش رو. بر حق است 
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وقتى به هوش آمد . پياده شدند و آب به صورت او پاشيدند. رسيد و او را بدين حال مشاهده كردند
 گفتند تو را چه شده است ؟

بعد ! سيلى زده ام ، مى ترسم دچار عقوبت الهى شوم ) صلى االله عليه و آله (گفت به صورت پيامبر 
وقتى به مدينه رسيد ديد عده اى از اصحاب ، . ت و روانه مدينه گرديددست قطع شده خود را برداش

از او چه مى خواهى ؟ : را گرفت ، پرسيدند) صلى االله عليه و آله (سراغ پيامبر . دور هم جمع شده اند
سلمان او را به خانه حضرت فاطمه برد، ديد . حاجتى دارم ) صلى االله عليه و آله (از پيامبر خدا : گفت 

اعرابى . نشسته و حسين را روى زانويش جاى داده است ) صلى االله عليه و آله (امبر اسلام پي
 .عذرخواهى كرد

دستى كه به صورت مبارك شما سيلى زده است ، : حضرت فرمود چرا دستت را قطع كردى ؟ عرض كرد
 به يگانگى خدا اقرار و اسلام را اختيار كن و: فرمود) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام . نمى خواهم 
 .اعتراف نما
صلى (پيامبر اسلام . اگر بر حق هستيد، دست قطع شده مرا به حال اول برگردان و شفا ده : عرض كرد

 :دست او را به جاى خود گذاشت و فرمود) االله عليه و آله 
دست . يدو نفس كشيد و دست مبارك خود را به موضع قطع شده مال)) بسم االله الرحمن الرحيم ((

 )302.(عرب به حال اول باز گشت و شهادتين به زبان جارى كرد و اسلام آورد و اسلام او نيكو شد
 بسم االله قيصر را شفا داد

. قيصر روم مبتلا به سردردى شده بود، كه اطباء و پزشكان از علاج آن عاجز ماندند: نقل شده است 
. نوشت و در آن ، وضعيت خود را شرح داده بود) لام عليه الس(ناچار نامه اى به حضرت اميرالمؤ منين 

 .حضرت كلاهى براى او فرستاده و دستور داد تا آن را بر سر گذارد تا شفا يابد
 

وقتى قيصر كلاه را بر سر خود گذاشت فورا درد ساكت شد و شفا يافت ، او تعجب كرد و دستور داد 
وقتى آن را باز نمود مشاهده كردند كه جمله . اردديد در ميان آن ، كاغذى وجود د. كلاه را شكافتند

معلوم شد كه شفا و علاج سر درد او به . را در آن نوشته است )) بسم االله الرحمن الرحيم ((مبارك 
 )303.(از اين رو شهادتين به زبان آورد و مسلمان شد. بوده است )) بسم االله ((بركت 

 به وسيله بسم االله از آب عبور مى كرد
يكى از . مرتضى در بغداد ساكن بود و كلاس درس داشت ، از وسط بغداد رودخانه اى مى گذشت سيد 

شاگردان او منزلش ، آن طرف رودخانه بود، چون مى خواست به درس سيد مرتضى بيايد، بايد مدتى 
ود و يا صبر مى كرد تا پل را روى رودخانه بيندازند و هنگامى كه پل را مى انداختند يا آخر درس سيد ب

 .درس تمام شده بود
سيد مرتضى دعايى . اگر ممكن است درس را مقدارى ديرتر شروع كند: اين شاگرد به سيد عرض كرد

اين دعا را همراه خود داشته باش و هر وقت پل روى آب نبود، : نوشته و آن را به شاگرد داد و گفت 
اين دعا را باز نكنى و داخل آن را نگاه اما مواظب باش . معطل نشو و از روى آب بيا غرق نخواهى شد

 .ننمائى 
آن شاگرد چند روزى با همان دعا از روى آب مى آمد و به درس حاضر مى شد و حتى كفش هاى او تر 

 .اين دعا را باز كرده ببينم سيد در آن چه نوشته است : نمى شد، تا اين كه روزى با خود گفت 
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. دوباره آن را پيچيده و همراه خود قرار داد)) االله الرحمن الرحيم بسم ((چون دعا را باز كرد ديد نوشته 
به محض اين كه پا روى آب گذاشت ، پايش در آب فرو . روز بعد همين كه خواست از روى آب عبور كند

 )304.(متوجه شد كه ديگر نمى تواند از روى آب عبور كند. رفت 
 علامه امينى و معجزه بسم االله

 :ثقين ، مرحوم علامه امينى صاحب الغدير فرمودندبه نقل يكى از مو
به مناسبتى مرا نيز دعوت كرده . در بغداد كنفرانسى از علما و شخصيت هاى برجسته بر پا شده بود

وقتى وارد سالن شدم ديدم همه صندلى ها اشغال شده و ديگر صندلى ، خالى نبوده كه بر روى . بودند
گويا تعمدى در كار بود كه . ( سالن پهن كرده و بر روى آن نشستم آن بنشينم من هم عبايم را در وسط

تا چشمش به من افتاد گفت . در اين هنگام پسر بچه اى سراسيمه وارد سالن شد) به ايشان اهانت شود
 .او همين است سپس بيرون رفت )) هو هذا: ((

عد معلوم شد مادر آن بچه ب((در فكر فرو رفتم كه جريان چيست ، ممكن است نقشه اى در كار باشد 
غش كرده و قبلا دعانويسى كه عمامه اى شبيه علامه امينى داشته دعايى نوشته است و مادر او خوب 

بعد همراه آن بچه شخصى آمد و به من )) حالا بچه خيال كرده آن دعانويس همان آقاست . شده بود
 .آرى ، مى نويسم : دعا مى نويسى ؟ گفتم ! اى آقا: گفت 

و سپس آيه اى از قرآن را نوشتم و )) بسم االله الرحمن الرحيم ((اه كاغذى برداشتم و در آغاز آن آنگ
 .ان شاء االله خوب مى شود: كاغذ را پيچيدم و به او دادم و گفتم 

شدم و ) عليه السلام (وقتى رفت ، گوشه عبايم را به صورتم انداختم و متوسل به مولايم حضرت على 
در اين جلسه ، آبروى من را حفظ كن )) السلام عليك يا مولى يا اميرالمؤ منين : ((م با گريه عرض كرد

! دستم به دامانت ! يا على )). در ميان افرادى كه حتى اجازه نشستن روى صندلى را به من ندادند((
 به آنگاه مجلسيان به نظر احترام. مادرم خوب شد: ناگهان ديدم آن بچه به داخل سالن دويد و گفت 

 )305.(من نگريستند و مرا با سلام و صلوات در بهترين جايگاه آن مجلس جاى دادند
 بسم االله سم را خنثى كرد

از جنگ خيبر با فتح و پيروزى بازمى گشت زنى از ) صلى االله عليه و آله (هنگامى كه رسول اكرم 
انيد، پس به حضور پيامبر آمده يهوديان ، گوسفندى را سر بريده و ذراع آن را بريان نمود و مسموم گرد

 .اظهار ايمان و مسلمانى كرد و آن ذراع مسموم را نزد آن حضرت گذاشت 
پدر و مادرم فداى شما باد، من از رفتن : اين چيست ؟ عرض كرد: فرمود) صلى االله عليه و آله (پيامبر 

حكم مى دانستم ، بره اى شما به سوى خيبر نگران بودم ؛ زيرا من يهوديان خيبر را مردانى شجاع و م
اطلاع پيدا كرده بودم كه شما به ذراع . داشتم كه آن را همانند فرزندى براى خود مى پنداشتم 

از اين جهت نظر كردم كه اگر شما به سلامت مراجعت فرموديد، آن بره را ذبح . گوسفند علاقه داريد
 به سلامت برگشتيد به نذر خود وفا كردم و اكنون كه. كنم و ذراع آن را بريان كرده ، براى شما بياورم 

وقتى . نان بياورند: دستور داد) صلى االله عليه و آله (حضرت رسول . اين ذراع همان گوسفند است 
 .براءبن معرور دست برد و لقمه اى از آن ذراع را برگرفت و در دهان خود گذاشت ((آماده شد 

براء كه مردى بيابانى بود در .  رسول خدا پيشى نگيربر! اى براء: فرمود) عليه السلام (حضرت على 
نه ، رسول خدا را بخيل نمى دانم بلكه تجليل و : على فرمود! گويا پيامبر را بخيل مى دانى : جواب گفت 

 .احترام مى كنم 
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اما بايد توجه داشته باشى كه براى احدى جايز نيست در گفتار و كردار يا در خوردن و آشاميدن بر آن 
 .من كه رسول خدا را بخيل نمى دانم : براء گفت . رت پيشى بگيردحض

من از اين جهت نگفتم بلكه مقصودم اين بود كه ذراع را زن يهودى : فرمود) عليه السلام (حضرت على 
اگر به امر حضرت رسول از اين گوشت بخورى ، او . آورده است و اكنون وضع او درست روشن نيست 

در اين . اگر بدون امر آن حضرت بخورى ، كار تو به خودت واگذار مى شودضامن سلامتى توست و 
از ! يا رسول االله : ناگهان ذراع گوسفند به زبان آمد و گفت . گفتگو بودند كه براء لقمه را جويد و فرو برد

 .من نخوريد كه مسموم هستم 
 پس از لحظاتى قالب تهى كرد و در همين موقع حال براء تغيير كرد و كم كم در حال جان دادن افتاد و

 .دستور داد آن زن را بياورند) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام . از دنيا رفت 
براى اين كه از ناحيه شما رنج و : چرا چنين كردى ؟ جواب داد: وقتى او را آوردند حضرت به او فرمود

، شوهر، برادر و فرزندم را كشتى ، با خود آزار و ناراحتى زيادى متوجه من گرديده است ؛ زيرا پدر، عمو
اگر محمد پادشاه است ، من بدين وسيله او را مسموم كرده و انتقام خود را از او گرفته ام ، و اگر : گفتم 

خداوند او را )) چنانچه خودش ادعا مى كند و وعده فتح مكه و پيروزى را مى دهد((پيامبر است ، 
 .ه او آسيبى نمى رساندنگهدارى مى كند و از اين زهر ب

مرگ براء تو را مغرور نسازد؛ ! اى زن : آنگاه افزود. راست گفتى : فرمود) صلى االله عليه و آله (پيامبر 
زيرا او از رسول خدا پيشى گرفت و خداوند او را بدين وضع دچار كرد، و اگر به امر رسول خدا مى 

 .م آسيبى نمى ديدخورد خداوند او را حفظ مى كرد و از اين گوشت مسمو
عده اى از اصحاب خود چون سلمان ، مقداد، ابوذر، عمار، ) صلى االله عليه و آله (سپس رسول اكرم 

آنگاه دست مبارك . همگى دور آن ذراع بنشينيد: وقتى آمدند به آنان امر كرد. صهيب و بلال را طلبيد
 :خود را روى آن گذاشت و فرمود

فى بسم االله المعافى بسم االله الذى لا يضرو يفر مع اسمه شى و لا دواء فى بسم االله الشافى بسم االله الكا
 الارض و لا فى السماء و هو السميع العليم

 :پس از آن فرمود
حضرت رسول و ياران از آن خوردند تا سير شدند و بعد آب نوشيدند، و . با نام خدا از آن بخوريد

) صلى االله عليه و آله (رسول اكرم . ستور داد او را آوردندروز دوم د. آن زن را زندانى كنند: دستور داد
 :به او فرمود

پس چگونه عنايت خدا را در دفع شر از پيامبر و . آيا نديدى كه همه اى اينها از آن ذراع خوردند
تا كنون در نبوت تو شك داشتم ولى اكنون يقين پيدا كردم كه فرستاده : يارانش ديدى ؟ عرض كرد

 :دت مى دهم خدايى و شها
 )306.(لا اله الا االله وحده لا شريك له و انك محمدا عبده و رسوله 

 توسل به قرآن
همان طور كه قرآن و آياتش شفاى هر دردى است و اثراتى در روح و جسم و زندگى انسان مى گذارد و 

ر حالى كه او را از هم و غم نجات مى دهد، در مشكلات مادى نيز، اگر انسان متوسل به آن شود، د
 .براى نمونه به داستان ذيل توجه فرماييد. معتقد به آن باشد، مشكلاتش به آسانى حل خواهد شد

از چند ! اى سيد من : مردى خدمت آن حضرت آمد و عرض كرد) عليه السلام (در زمان امام صادق 
 آن را ندارم ، مطلب به تو شكايت مى كنم ، يكى قرضى كه به گردن من است و چاره اى براى پرداخت
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تقاضا مى كنم دعايى به من . ديگر سلطانى كه بر من مسلط است و مرا در فشار قرار داده است 
بياموزيد تا ثروتى به دست آورم و بتوانم قرض خود را ادا كنم ، و به واسطه آن ، ظلم سلطان ظالم از من 

 .برداشته شود
 همه جا فرا گرفت وضو بگير و دو ركعت نماز بخوان وقتى تاريكى شب: فرمود) عليه السلام (امام صادق 

و در ركعت دوم ، حمد و آخر سوره حشر از . در ركعت اول ، سوره حمد و آية الكرسى را قرائت كن . 
سپس قرآن را بردار و آن را روى سر . تا آخر آن سوره بخوان )) لو انزلنا هذا القرآن على جبل  ((20آيه 

 :خود بگذار و بگو
به حق اين قرآن و به حق كسى كه آن را بر او نازل كرده اى و به حق هر مومنى كه او را در اين ! خدايا

قرآن تعريف و مدح نموده اى و به حق خودت كه بر گردن آنان دارى ، هيچ كس از خودت به حق 
 .خودت ، داناتر نيست 

 :به ترتيب ده مرتبه بگو: بعد از آن فرمود
يا فاطمه ، يا على ، يا حسن ، يا حسين ، يا على بن الحسين ، يا محمد بن على ، يا بك يا االله ، يا محمد، 

جعفربن محمد، يا موسى بن جعفر، يا على بن موسى ، يا محمد بن على ، يا على بن محمد، يا حسن بن 
 .على ، يا ايها الحجه پس از آن حاجت خود را از خدا بخواه 

بعد از مدتى به خدمت آن حضرت . گرفت و مرخص شد) يه السلام عل(آن مرد دستور را از امام صادق 
برگشت در حالى كه قرضش ادا و ظلم سلطان ظالم از او برداشته شده بود و با كمال صحت و امنيت و 

 )307.(فراوانى مال ، زندگى مى كرد
 توسل به قرآن براى حل مشكلات

 :حاج محمد حسن ايمانى ، نقل كرده است 
در نتيجه ورشكست گرديد و به عده اى . رم آقاى على اكبر مغازه اى ، كارش مختل شدسالى مرحوم پد

از طرف ديگر مصائب و گرفتارى هاى . بدهكار شد و از هيچ راهى قادر بر پرداخت بدهى هاى خود نبود
 ديگر روى نمود، در همان ايام ، مرحوم آيه اله حاج شيخ محمد جواد بيد آبادى ، از اصفهان به قصد

و چون آن بزرگوار مورد علاقه پدرم بود، در شيراز به منزل ايشان فرود آمد و قصد . شيراز حركت نمود
 .اقامت نمودند

 :حاج محمد حسن مى گويد
در اين هنگام كه گرفتار : گفت . وقتى به پدرم خبر رسيد كه آقاى بيد آبادى به آباده رسيده است 

 .من روى آورده است آمدن ايشان مناسب نبودمشكلات هستم و گرفتارى از همه طرف به 
مى رسند، مبلغ پنج تومان اضافه مى دهند و مركب ) نام محلى است (وقتى مرحوم بيد آبادى به زرقان 

زيرا ((تند روى كرايه مى نمايند تا قبل از ظهر روز جمعه به شيراز برسند و غسل جمعه را انجام دهند؛ 
 انجام دهد، مخصوصا غسل جمعه را كه زياد درباره آن سفارش شده آن بزرگوار مقيد بود مستحبات را

 .))است 
قبل از ظهر روز جمعه به شيراز و سپس به منزل على اكبر مغازه اى وارد شد، وقتى با ميزبان خود 
بى : ملاقات مى كند، بدون مقدمه و بدون اين كه كسى چيزى به ايشان بگويد به آقاى مغازه اى فرمود

 مناسب نيامدم ، شما با تمام اهل خانه از امشب مشغول خواندن سوره مباركه انعام شويد، و موقع و بى
 :طريقه آن اين است كه قرائت را بين طلوع صبح و طلوع آفتاب شروع كند و موقعى كه به آيه شريفه 
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وم و ربك الغنى ذوالرحمه ان يشاء يذهبكم و يستخلف من بعدهم ما يشاء كما انشاكم من ذريه ق
 )308(آخرين 

اگر بخواهيد همه شما را از روى زمين مى . و خداى تو از خلق بى نياز و به همه موجودات مهربان است 
آنگاه هر كه را بخواهد جانشين شما مى كند همچنان كه شما را از ذريه گروهى . برد و فانى مى كند
آقاى . اركه رب ، محمد، على تكرار كنيد مرتبه به عدد اسماء سوره مب202و آيه را . ديگر به وجود آورد

بيد آبادى اين دستور را داد و سپس به حمام رفت و غسل جمعه را به جاى آورد و به منزل مراجعت 
 .فرمود

پس از دو . ما از همان شب شروع به خواندن سوره مباركه انعام كرديم : حاج محمد حسن مى گويد
شد و از هر جهت گرفتاريها برطرف گرديد، بعد از آن من گشايشى حاصل . هفته ، خداوند لطفى فرمود

 )309.(و پدر تا آخر عمر در كمال رفاه و آسايش بوديم 
 شهادت و شفاعت قرآن

اين كتاب در دنيا شاهد و ناظر بر اعمال بندگان است ، و . قرآن كريم يكى از گواهان روز قيامت است 
تجسم و تمثل پيدا مى كند و به عرصات مى آيد و از در قيامت هم به شكل انسانى زيبا و خوش صورت 

كسانى كه در دنيا آن را محترم دانسته و تلاوت نموده و در آياتش تفكر كرده و دستوراتش را به كار 
 .بسته اند دفاع و حمايت مى كند، و به نفع آنان شهادت مى دهد

 قرآن هستم و اين ها هم من: در آن روز، قرآن پيشاپيش مردم مومن حركت مى كند و مى گويد
بندگان مومن تو مى باشند كه براى تلاوت من خود را به رنج و زحمت انداخته و در شب هاى طولانى 

امروز آنان را راضى كن همان طور كه در دنيا مرا راضى ! خدايا. مرا تلاوت نموده و اشك مى ريختند
 .نمودند

قرآن را قرائت . اين بهشت براى شما مباح است  ! اى بندگان من: پس از آن خداوند متعال مى فرمايد
بدين ترتيب انسان آيه اى از قرآن را مى خواند و يك درجه بالا مى . كنيد و به درجات آن بالا رويد

 )310.(رود
در روز قيامت قرآن با بهترين صورت به صف : نقل شده است ) عليه السلام (در حديثى از امام باقر 
 .لوى مومنين عبور مى كندمحشر مى آيد و از ج

آن ها هم مى . از آنجا عبور مى كند و به صف ملائكه مى رسد. اين شخص از ماست : آن ها مى گويند
از آن جا هم حركت مى كند تا اين كه به پيشگاه حضرت احديت قرار . اين شخص ، از ماست : گويند

 :مى گيرد و مى گويد
وت كرد تا جايى كه دهن او خشك شد و شب خود را به سحر فلان شخص پسر فلانى مرا تلا! پروردگارا

 .رسانيد، در حالى كه مشغول عبادت و قرائت من بود
پس قرآن با . آن ها را وارد بهشت كنيد و در منازل خودشان جاى دهيد: بعد از آن خداوند مى فرمايد

 :آنان حركت مى كند و به مومنين مى گويد
آن ها هم هر چه مى دانند مى خوانند و درجات بهشت را . نيد و بالا رويدآنچه از قرآن را مى دانيد بخوا

 )311!(طى مى كنند، تا هر كس در جايگاه خود قرار مى گيرد
 شهادت برخى از سوره ها
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قرآن علاوه بر تجسم در قيامت ، شهادت هم مى دهد و بدين وسيله ، بعضى را بهشتى و بعضى را 
در اين باره ، . ه ها نيز، در آن روز به نفع مومنين گواهى مى دهندجهنمى مى گرداند، بعضى از سور

 :نقل شده است از جمله ) عليه السلام (و ائمه معصومين ) صلى االله عليه و آله (روايتى از پيامبر اسلام 
كسى كه هر ماه سوره اعراف را قرائت كند، روز قيامت از جمله : فرمود) عليه السلام (حضرت صادق 

اگر آن را در هر جمعه قرائت كند، )) آن هايى كه خوف و ترسى برايشان نيست . ((دگان است ايمن ش
آگاه باشيد كه در آن سوره آيات . از جمله كسانى خواهد بود كه بدون حساب داخل بهشت مى شود

ر قرائت و تلاوت آن ها را فراموش نكنيد؛ زيرا اين ها در روز قيامت د: پس فرمود. محكمه اى است 
 )312.(پيشگاه خداوند براى كسانى كه آن ها را خوانده اند، شهادت مى دهند

كسى كه سوره تغابن را در نمازهاى واجب خود قرائت كند، آن : از آن حضرت نقل شده است ، كه فرمود
سوره ، در روز قيامت او را شفاعت مى كند و شاهد عادلى است نزد كسى كه شهادت او را قبول 

 )313.(ز آن شخص جدا نمى شود، تا او را داخل بهشت گرداندفرمايد، و ا
هر كس سوره مزمل را در نماز عشا يا در آخر شب بخواند، شب و روزش با آن سوره ، : همچنين فرمود

و خداوند او را حيات و زندگى پاكيزه )) و به نفع او شهادت خواهند داد((گواه او در قيامت خواهند بود 
 )314.(واهد دادو مرگ پاكيزه اى خ

تلاوت آن سوره را هرگز رها نكنيد؛ چرا كه آن سوره ، هرگز در قلوب : در خاصيت سوره الرحمن فرمود
منافقان استقرار نمى يابد و خداوند، آن را در روز قيامت ، به صورت انسانى قرار مى دهد كه زيباترين 

 .چهره و خوشبوترين بوى را دارد
چه كسى در زندگى دنيا به محتواى تو قيام كرد و به تلاوت : وره مى پرسددر آن روز خداوند از اين س

 كردن تو ادامه داد؟
خداوند به آن . در اين حال ، صورت هاى آن سفيد مى شود. خداوندا، فلان و فلان : در پاسخ مى گويد

شفاعت مى كنند و آنان تا آنجا كه آرزو دارند، . اكنون هر كه را مى خواهيد شفاعت كنيد: ها مى فرمايد
براى هيچ كس شفاعت نمى كنند، مگر اين كه به آن ها گفته مى شود، وارد بهشت شويد و هر كجا 

 )315.(خواهيد مسكين گزينيد
قرآن را زياد تلاوت كنيد؛ : فرمود) صلى االله عليه و آله (ابى اءمامه نقل كرده است كه حضرت رسول 

 )316.( اصحابش خواهد بودزيرا در روز رستاخيز، همان قرآن ، شفيع
 سوره واقعه و بى نيازى از مردم

روايتى درباره خواص آن سوره . يكى از سوره هاى قرآن كه خواص زياد دارد، سوره مباركه واقعه است 
 :وارد شده ، از جمله 

او، هرگاه كسى ، در شب جمعه سوره واقعه را بخواند نزد خدا و خلق : فرمود) عليه السلام (امام صادق 
و هرگز در دنيا سختى فقر وچيزى و آفت هاى دنيا را در زندگانى خود نخواهد . محبوب مى گردد

 )317.(ديد
هر كس سوره واقعه را در هر شب قبل : نقل شده است ) عليه السلام (در روايت ديگرى از امام صادق 

 در صورتى كه چهره او مانند، ، خدا را ملاقات مى كند))علاوه بر بى نيازى از مردم ((از خواب بخواند 
 )318.(ماه شب چهارده مى درخشد

هر كس آن را در شب ، قبل از : درباره سوره واقعه فرمودند) صلى االله عليه و آله (از حضرت رسول 
 .خواب تلاوت كند، از فقر و فاقه نجات پيدا مى كند
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 خليفه -عثمان بن عفان ) دنيا رفت و در همان بيمارى هم از (بيمار بود ) 319(در موقعى كه ابن مسعود
 . به عيادت او رفت -سوم 

: ناراحتى تو چيست و از چه مشكلى رنج مى برى ؟ گفت ! اى ابن مسعود: در ضمن گفتگو، اظهار داشت 
 .از گناهانم 

خواهان آمرزش : هم اكنون به چه چيز مايلى و چه مى خواهى برايت فراهم نمايم ؟ گفت : عثمان گفت 
 . پروردگار هستم و رحمت

آيا به طبيب نياز دارى تا برايت بياورم ؟ عبداالله گفت طبيب مرا بيمار كرده و همان هم : عثمان گفت 
 .اگر بخواهد مرا شفا مى دهد

آيا مى خواهى به تو كمك مالى كنم ؟ و از عطاها و بخشش هاى فراوان تو را بهره مند : عثمان گفت 
 .))جاوز از دو سال بود كه حقوق او را از بيت المال قطع كرده بوددر حالى كه عثمان مت((سازم ؟ 

آن زمان كه نيازمند بودم عطا و بخشش به من دريغ مى كردى و حتى حقوق مرا از بيت : عبداالله گفت 
 المال قطع كردى ، ولى اكنون كه نيازى ندارم مى خواهى به من ، مال عطا كنى ؟

عطاهاى من براى دخترانت مى ماند و بعد از مرگ تو ))  نيازى نيست اگر تو را به مال و ثروت: ((گفت 
 .محتاج نمى شوند

دخترانم را نيز به عطاهاى تو نيازى نيست ، زيرا به آنان سفارش كرده ام كه هر شب ، : در پاسخ گفت 
 هر شب ، اگر كسى: شنيدم كه فرمود) صلى االله عليه و آله (چون از رسول خدا . سوره واقعه را بخوانند

 )320.(سوره واقعه را بخواند، فقر و بى چيزى به او رو نمى آورد و محتاج مردم نمى شود
 بى نيازى به وسيله آيات

آن : نقل شده ) عليه السلام (درباره بى نيازى از مردم با تلاوت قرآن ، حديثى از امام زين العابدين 
چرا اينجا نشسته اى ؟ چرا در ! اى مرد: رمودف. حضرت به مردى برخورد نمود كه در خانه نشسته بود
از جهت فقر و فاقه و بلا و مصيبتى كه به من وارد : خانه اين مرد جبار و ستم گر نشسته اى ؟ عرض كرد

 .شده است 
بلند شو تا تو را راهنمايى كنم به در خانه اى كه از اينجا بهتر باشد و به سوى خدايى : آن حضرت فرمود

 .بهتر است كه از اين مرد 
دو : برد و فرمود) صلى االله عليه و آله (سپس حضرت دست آن مرد را گرفت و او را داخل مسجد النبى 

ركعت نماز به طرف قبله بخوان و بعد از آن دستهاى خود را به طرف آسمان بلند كن و حمد و ثناى خدا 
 آيه از اول 6سپس آخر سوره حشر و بفرست ، ) صلى االله عليه و آله (را بخوان و درود بر پيامبر اكرم 

) 321(سوره مباركه حديد و دو آيه از سوره شريفه آل عمران كه يكى آيه شهَدِ االله و ديگر آيه الملك 
او . (بعد، از خداوند طلب روزى و بى نيازى از مردم كن كه حتما تو را بى نياز مى كند. باشد تلاوت كن 

 )322.)(ى نياز نمودهم چنين كرد و خداوند او را غنى و ب
 تاثير قرآن در جان انسان: بخش ششم 

 انسان تاثير گذاشته و آنان را به كلى 55 سوره و آيه آمده كه حداقل بر 55در اين بخش بيش از 
 .محتول كرده است 

 ).اميد آن كه در نويسنده و خواننده هم اثر گذارد و متحول شويم (
 ))آمين يا رب العالمين ((
 يك آيه درسى از -1
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به من ! يا رسول االله : شخصى داخل مسجد شد و گفت ) صلى االله عليه و آله (در زمان حضرت رسول 
او دست اين تازه وارد را گرفت و به گوشه اى از . قرآن بياموز، حضرت او را به يكى از يارانش سپرد

 :، تا رسيد به آيه مسجد برد و براى آن شخص سوره زلزال را تلاوت نمود و آن را به او ياد داد
 )323(فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شرا يره 

 .آن را خواهد ديد) در روز قيامت (هر كس به مقدار ذره اى كار خير يا شرى انجام دهد، 
آيا اين جمله ، از جانب خداست ؟ : و رو به معلم كرد و گفت . شخص تازه وارد كمى به فكر فرو رفت 

 .م گفت بلى معل
اكنون كه ريز و درشت كارهاى مخفى و آشكار . من درس خود را از همين آيه گرفتم ((گفت بس است ، 

. اين جمله براى زندگى من كافى است ، من رفتم ! ما در اين جهان حساب دارد، تكليفم روشن شد
 .و از مسجد خارج شد)) خداحافظ

اين شاگرد ! يا رسول االله : آمد و گفت ) الله عليه و آله صلى ا(معلم با تعجب ، خدمت حضرت رسول خدا 
در : حتى نگذاشت من بيش از يك سوره كوچك براى او بخوانم و گفت . امروز خيلى كم حوصله بود

 !من درسم را گرفتم و رفتم ! خانه اگر كس است يك حرف بس است 
 )324!(خت عميقى كه بايد برسد، رسيداو به مقام فقاهت و شنا: فرمود) صلى االله عليه و آله (پيامبر 

  صعصعه نيز از آن آيه درس گرفت-2
زمانى كه مردم جاهليت در زمان فقر و ننگ داشتن دختر، آنان را زنده به گور مى كردند، شخص باديه 

دلش براى دختران بى گناه به رحم آمد )) جد فرزدق شاعر آل البيت ((نشينى با نام صعصعه بن ناجيه 
تا آنجايى كه در عوض هر . بر اين عمل ننگين قيام نمود و تا سر حد امكان از آنان دفاع كردو در برا

دخترى كه پدرش مى خواست او را زنده به گور كند، سه شتر مى داد و دختر را از زنده به گور كردن 
 .نجات مى داد

در عوض دويست  شتر داد و 750اين شخص با وجدان ، در طول عمرش : در تاريخ آمده است كه 
 .دخترى كه پدرانشان مى خواستند آنان را زنده به گور كنند، خريد و از مرگ نجات داد

از مكه به مدينه حجرت كرد، صعصعه به حضور آن ) صلى االله عليه و آله (بعد از آن كه پيامبر اسلام 
ادرت باش و به مواظب پدر و م! اى صعصعه : حضرت فرمود. حضرت شرفياب شد و تقاضاى موعظه نمود

 .آنان احترام كن 
و قوه )) يعنى گفتار خود((آنچه از دهانت خارج مى شود : زيادتر فرما، فرمود! يا رسول االله : عرض كرد

 .شهويه اى كه تو را به مصيبت وادار مى كند محافظت كن ، تا آلوده نشوى و به گناه و حرام نيفتى 
حضرت اين دو آيه را . عت مى كنم ، بيشتر موعظه ام كن از دل و جان اطا! يا رسول االله : عرض كرد

 :تلاوت فرمود
 )325(فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شرا يره 

 :صعصعه وقتى آنها را شنيد، تكان خورد و عرض كرد
از اين دو من ديگر ترسى ندارم ، اگر از قرآن غير . ديگر نخوان ، اين مقدار كافى است ! اى رسوا خدا

 )326.(آيه چيز ديگرى نشنوم ، همين مرا كفايت مى كند
  جان دادن طفلى با شنيدن آيه اى-3

مردى فرزندش را براى خواندن درس به مكتب فرستاد، وقتى آن پسر از مكتب برمى : نقل شده كه 
اى : ت گف. پدر ديد او عوض شده است و منقلب است ، رنگش تغيير نموده و تب كرده است . گشت 
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امروز، استاد اين آيه را به : پسر شروع به گريه كرد و گفت ! چرا منقلبى و رنگت زرد شده است ؟! فرزند
 .ما درس داد

 )327(فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا
اگر شما كافر شويد چگونه خود را از عذاب شديد الهى بركنار مى داريد؟ روزى كه كودكان را پير مى 

 !؟))و موى آنان را سفيد مى نمايد((د كن
بعد از مدتى هم از دنيا رفت ، در حالى كه هنوز مكلف . آن پسر در اثر همان آيه ، تب كرد و مريض شد

حق من بود كه ! اى فرزند: پدر هر وقت بر بالين قبرش مى آمد، مى گفت . جنازه او را دفن كردند. نبود
 )328.(كرده بودى از ناپاكى بميرم ، نه تو كه گناه ن

  با تلاوت آيه اى حافظ قرآن شد-4
در بين راه با زنى كه حافظ قرآن بود، آشنا شدم و به . در سالى به مكه مى رفتم : عبداالله مبارك گويد
: از آنان پرسيدم . بعد از خداحافظى فرزندان او تا بيرون خيمه مرا مشايعت كردند! مهمانى او در آمدم 

مادر شما به جز قرآن سخن نمى گويد؟ چگونه او حافظ تمام قرآن شده است ؟ در پاسخ آيا ! اى جوانان 
چون به اين آيه . مادر ما در روزى در مسجد الاقصى نماز مى خواند و قرائت قرآن مى نمود: گفتند

 :شريفه رسيد
ضربها للناس لو انزلنا هذا القرآن على جبل لراءيته خاشعا متصدعا من خشيه االله و تلك الاءمثال ن

 )329(لعلهم يتفكرون 
بر كوه نازل )) به عوض جان و دل مردم ((را )) عظيم الشاءن ((اگر ما اين قرآن )) اى رسول گرامى ((

مى كرديم ، مشاهده مى نمودى كه كوه از ترس و خشيت الهى خاشع و ذليل مى شد و از هم متلاشى 
براى مردم بيان مى كنيم شايد كه اهل تعقل و تفكر )) در قرآن ((ما اين گونه مثالها را . مى گرديد

 .شوند
. بعد از مدتى به هوش آمد، در حالى كه ما اطراف او نشسته بوديم . بى هوش شد و بر روى زمين افتاد

 :رو به ما كرد و گفت 
نه ، از خداوند در اين آيه ، مثل زده و بيان كرده است كه اگر اين قرآن را به مثل بر كوه بخوانند هر آي

پس دلهاى اين مردم از سنگ سختر است آيا در اين مثل فكر و . خوف خدا پاره پاره و متلاشى مى شود
 .انديشه نمى كنند كه در پيش چه دارند؟ از آن روز تا به حال مادر ما سخن نگفته است ، مگر با قرآن 

بر من ، اگر اين همه علم و واى : چون اين سخن را شنيدم ، بر سر خود زدم و گفتم : عبداالله گويد
ولى الان معلوم شد كه . فضيلت را در اين زن نديده بودم ، به علم خود مغرور بودم و به آن مى باليدم 

 )330.(خود از دروغ گويانم 
وقتى . آرى انسان وارسته و خدا ترس بايد آن گونه تلاوت قرآن كند و اين گونه به دستوراتش عمل كند

 خالى از كبر و منيت و ريا، به سوى قرآن كريم آورد، قرآن نيز اين طور در دل او اثر انسان با دل پاك و
 .مى كند و او را منقلب مى سازد

اين : ولى بعضى ديگر مى گويند. اين خانم باتقوا فضه ، خادمه حضرت زهرا بوده است : بعضى گويند((
 )).زن دختر زاده فضه بوده كه در داستان انس با قرآن گذشت 

  با تلاوت آياتى جوانى به حقيقت رسيد-5
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در زمان كفر و شرك و قتل و غارت ، جوان هايى پيدا مى شدند كه قلبشان مانند آينه روشن و آماده 
پذيرش حق بود، موقع شنيدن آياتى از قرآن ، چنان منقلب مى شدند و آيات در دلشان اثر مى كرد، 

 .عه توجه كنيدبه اين واق. كه همان لحظه مسلمان مى شدند
و دين جديدش ، انقلابى در ميان مردم مكه به ) صلى االله عليه و آله (زمانى كه آوازه پيامبر اسلام 

وجود آورده بود، عده اى از مردم مدينه كه در راس آنان ابوالحيسر و در ميان آنان جوانى به نام اياس 
 . خزرج ، كمك بگيرندبن معاذ بود، به مكه آمدند تا از كفار قريش ، عليه طايفه

آيا مى : آمد در كنار آنان نشست و فرمود. ورود آنان را شنيد) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 
آرى ، : خواهيد چيزى را براى شما بيان كنم كه از آنچه راى آن به اين جا آمده ايد بهتر باشد؟ گفتند

 آن چيست ؟
مرا فرستاده تا مردم را به خداپرستى دعوت كنم و به آنان . بدانيد كه من رسول خدا مى باشم : فرمود

اسلام را به . بدانيد كه به من مانند پيامبران گذشته ، كتاب نازل شده است . بگويم ، به او شرك نورزيد
 .ايشان عرضه كرده و آياتى از قرآن را براى آنان تلاوت نمود

به خدا قسم اين ! اى قوم : ر فرياد زد و گفت آيات چنان در دل اياس بن معاذ اثر كرد كه بى اختيا
از اين مرد و . ((براى شما از آنچه براى آن به مكه آمده ايد بهتر است )) پيامبر و قرآن و اسلام است ((

 )).دستوراتش اطاعت كنيد تا رستگار شويد
ورت او پاشيد ناراحت شد و مقدارى خاك برداشت و به ص((وقتى ابوالحيسر اين حرف را از اياس شنيد 

نه اين كه ((ما از تو بيزاريم ، اين حرف ها را رها كن ، ما به اينجا براى مطلب ديگرى آمده ايم : و گفت 
 )).حرف اين مرد را بشنويم 
صلى االله (حضرت رسول .)) اما تلاوت قرآن در دلش اثر خود را كرده بود((اياس ديگر چيزى نگفت 

 .برگشتند)) مدينه ((آن جمعيت نيز به سوى شهر خود . ون رفتنداز ميان آن جمع بير) عليه و آله 
بعد از آن كه وارد مدينه شدند طولى نكشيد كه آن جوان مريض شد و در بستر بيمارى افتاد و بعد از 

 .مدتى از دنيا رفت 
موقع جان دادن شنيديم كه : كسانى كه هنگام مرگ و جان كندن او در كنارش قرار داشتند مى گويند

 . خارج شد دائما كلمه لا اله الا االله ، االله اكبر، سبحان االله مى گفت تا جان از بدنش 
از آن روز كه در مكه با . او از دنيا رفت در حالى كه مسلمان بود: اقوام او بعد از مرگش دائما مى گفتند

نيد به نفع اسلام و پيامبر ملاقات نمود و تلاوتى از آيات قرآن را ش) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 
 )).خوشا به احوالش با اين ملاقات و شنيدن تلاوت قرآن ((شعار داد ) صلى االله عليه و آله (

وقتى كه او را دفن كردم شبانه او را به خواب ديدم كه مى آيد و تاجى : يكى از دوستانش مى گويد
خداوند مرا به : گفت . اوند با تو چه كردخد! اى جوان : گفتم . مكلل به در و جواهر بر سر نهاده بود

 ؟...!درجه شهدا بلكه بالاتر رسانيد
  آياتى كه در روح ام عقيل اثر گذاشت-6

اسلام را با جان و دل پذيرفته و با ايمان راستين به قوانين آن عمل مى . ام عقيل زنى باديه نشين بود
روزى دو ميهمان به خانه . را به چرا مى بردكه شترانشان )) عقيل ((اين زن پسرى داشت به نام . كرد

در نتيجه ازدحام شتران ، پسرت به : ضمن پذيرايى از ميهمانان برايش خبر آوردند كه . اش وارد شدند
 .چاه افتاده و جان سپرده است 
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 از :ام عقيل بدون آنكه خود را ببازد و بدون آنكه موضوع را به اطلاع مهمانان برساند، به پيام آور گفت 
پس از . مركب خود پياده شو، اين گوسفند را ذبح كن و طعامى براى ميهمانان و خويشان درست كن 

خوردن غذا، ميهمانان از ماجراى كشته شدن پسرش باخبر شدند و همه از صبر و روحيه عالى اين زن 
 !تعجب كردند و در شگفت شدند

آيا در ميان شما كسى ! اى جماعت : گفت ام عقيل در مجلس حاضر شد و . وقتى سفره را جمع كردند
بله ، من : هست كه از كتاب خدا چيزى بداند و با تلاوت آن مرا تسلى خاطر دهد؟ يكى از حاضران گفت 

از آيات قرآن برايم بخوان تا در مصيبت پسرم دلم آرام : آن بانوى محترمه گفت . قرآن را مى دانم 
 :دآن شخص اين دو آيه را تلاوت نمو. گيرد

و بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا الله و انا اليه راجعون ، اولئك عليهم صلوات من ربهم و 
 )331(رحمة و اولئك هم المهتدون 

بشارت ده افراد صابر را، آنان كه وقتى دچار مصيبت و بلا مى شوند، مى گويند ما از خدا و به ! اى محمد
اين ها مشمول دعا و رحمت پروردگارشان . مر به سوى او رجوع خواهيم كردفرمان او آمده ايم و آخرالا

 .هستند و ايشان هدايت شده گانند
  جزاى صبر آنان يك دو روزى است 

 بيامد راحت جاويد روزى 
  دو روزى صبر از اين لذات بايد 

 كه در پى راحت جاويدت آيد 
  به رنج صبر تن در ده زمانى 

 نىپى آسايش جان جاودا 
  ز ما صبر و ز گردون بى قرارى 

 ز دلبر ناز و از دل آه و زارى 
  كه صبر آن خوش نهال باغ اميد 

 بر آسايش دهد در عمر جاويد 
  كه صبر تلخ شيرين تر ز قند است 

 بدون عشق كان شيرين پند است 
 از پيامبر و پس چگونه عنايت خدا را در دفع شر. آيا نديدى كه همه اى اينها از آن ذراع خوردند

تا كنون در نبوت تو شك داشتم ولى اكنون يقين پيدا كردم كه فرستاده : يارانش ديدى ؟ عرض كرد
 :خدايى و شهادت مى دهم 

 )306.(لا اله الا االله وحده لا شريك له و انك محمدا عبده و رسوله 
 توسل به قرآن

ح و جسم و زندگى انسان مى گذارد و همان طور كه قرآن و آياتش شفاى هر دردى است و اثراتى در رو
او را از هم و غم نجات مى دهد، در مشكلات مادى نيز، اگر انسان متوسل به آن شود، در حالى كه 

 .براى نمونه به داستان ذيل توجه فرماييد. معتقد به آن باشد، مشكلاتش به آسانى حل خواهد شد
از چند ! اى سيد من : رت آمد و عرض كردمردى خدمت آن حض) عليه السلام (در زمان امام صادق 

مطلب به تو شكايت مى كنم ، يكى قرضى كه به گردن من است و چاره اى براى پرداخت آن را ندارم ، 
تقاضا مى كنم دعايى به من . ديگر سلطانى كه بر من مسلط است و مرا در فشار قرار داده است 
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د را ادا كنم ، و به واسطه آن ، ظلم سلطان ظالم از من بياموزيد تا ثروتى به دست آورم و بتوانم قرض خو
 .برداشته شود

وقتى تاريكى شب همه جا فرا گرفت وضو بگير و دو ركعت نماز بخوان : فرمود) عليه السلام (امام صادق 
و در ركعت دوم ، حمد و آخر سوره حشر از . در ركعت اول ، سوره حمد و آية الكرسى را قرائت كن . 

سپس قرآن را بردار و آن را روى سر . تا آخر آن سوره بخوان )) لو انزلنا هذا القرآن على جبل ( (20آيه 
 :خود بگذار و بگو

به حق اين قرآن و به حق كسى كه آن را بر او نازل كرده اى و به حق هر مومنى كه او را در اين ! خدايا
دارى ، هيچ كس از خودت به حق قرآن تعريف و مدح نموده اى و به حق خودت كه بر گردن آنان 

 .خودت ، داناتر نيست 
 :به ترتيب ده مرتبه بگو: بعد از آن فرمود

بك يا االله ، يا محمد، يا فاطمه ، يا على ، يا حسن ، يا حسين ، يا على بن الحسين ، يا محمد بن على ، يا 
على بن محمد، يا حسن بن جعفربن محمد، يا موسى بن جعفر، يا على بن موسى ، يا محمد بن على ، يا 

 .على ، يا ايها الحجه پس از آن حاجت خود را از خدا بخواه 
بعد از مدتى به خدمت آن حضرت . گرفت و مرخص شد) عليه السلام (آن مرد دستور را از امام صادق 

برگشت در حالى كه قرضش ادا و ظلم سلطان ظالم از او برداشته شده بود و با كمال صحت و امنيت و 
 )307.(فراوانى مال ، زندگى مى كرد

 توسل به قرآن براى حل مشكلات
 :حاج محمد حسن ايمانى ، نقل كرده است 

در نتيجه ورشكست گرديد و به عده اى . سالى مرحوم پدرم آقاى على اكبر مغازه اى ، كارش مختل شد
 مصائب و گرفتارى هاى از طرف ديگر. بدهكار شد و از هيچ راهى قادر بر پرداخت بدهى هاى خود نبود

ديگر روى نمود، در همان ايام ، مرحوم آيه اله حاج شيخ محمد جواد بيد آبادى ، از اصفهان به قصد 
و چون آن بزرگوار مورد علاقه پدرم بود، در شيراز به منزل ايشان فرود آمد و قصد . شيراز حركت نمود

 .اقامت نمودند
 :حاج محمد حسن مى گويد

در اين هنگام كه گرفتار : گفت . ر رسيد كه آقاى بيد آبادى به آباده رسيده است وقتى به پدرم خب
 .مشكلات هستم و گرفتارى از همه طرف به من روى آورده است آمدن ايشان مناسب نبود

مى رسند، مبلغ پنج تومان اضافه مى دهند و مركب ) نام محلى است (وقتى مرحوم بيد آبادى به زرقان 
زيرا ((مى نمايند تا قبل از ظهر روز جمعه به شيراز برسند و غسل جمعه را انجام دهند؛ تند روى كرايه 

آن بزرگوار مقيد بود مستحبات را انجام دهد، مخصوصا غسل جمعه را كه زياد درباره آن سفارش شده 
 .))است 

ميزبان خود قبل از ظهر روز جمعه به شيراز و سپس به منزل على اكبر مغازه اى وارد شد، وقتى با 
بى : ملاقات مى كند، بدون مقدمه و بدون اين كه كسى چيزى به ايشان بگويد به آقاى مغازه اى فرمود

موقع و بى مناسب نيامدم ، شما با تمام اهل خانه از امشب مشغول خواندن سوره مباركه انعام شويد، و 
 :ند و موقعى كه به آيه شريفه طريقه آن اين است كه قرائت را بين طلوع صبح و طلوع آفتاب شروع ك

و ربك الغنى ذوالرحمه ان يشاء يذهبكم و يستخلف من بعدهم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم 
 )308(آخرين 
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اگر بخواهيد همه شما را از روى زمين مى . و خداى تو از خلق بى نياز و به همه موجودات مهربان است 
اهد جانشين شما مى كند همچنان كه شما را از ذريه گروهى آنگاه هر كه را بخو. برد و فانى مى كند
آقاى .  مرتبه به عدد اسماء سوره مباركه رب ، محمد، على تكرار كنيد202و آيه را . ديگر به وجود آورد

بيد آبادى اين دستور را داد و سپس به حمام رفت و غسل جمعه را به جاى آورد و به منزل مراجعت 
 .فرمود

پس از دو . ما از همان شب شروع به خواندن سوره مباركه انعام كرديم : مى گويدحاج محمد حسن 
گشايشى حاصل شد و از هر جهت گرفتاريها برطرف گرديد، بعد از آن من . هفته ، خداوند لطفى فرمود

 )309.(و پدر تا آخر عمر در كمال رفاه و آسايش بوديم 
 شهادت و شفاعت قرآن

اين كتاب در دنيا شاهد و ناظر بر اعمال بندگان است ، و . روز قيامت است قرآن كريم يكى از گواهان 
در قيامت هم به شكل انسانى زيبا و خوش صورت تجسم و تمثل پيدا مى كند و به عرصات مى آيد و از 

كسانى كه در دنيا آن را محترم دانسته و تلاوت نموده و در آياتش تفكر كرده و دستوراتش را به كار 
 .ند دفاع و حمايت مى كند، و به نفع آنان شهادت مى دهدبسته ا

من قرآن هستم و اين ها هم : در آن روز، قرآن پيشاپيش مردم مومن حركت مى كند و مى گويد
بندگان مومن تو مى باشند كه براى تلاوت من خود را به رنج و زحمت انداخته و در شب هاى طولانى 

امروز آنان را راضى كن همان طور كه در دنيا مرا راضى ! خدايا. مرا تلاوت نموده و اشك مى ريختند
 .نمودند

قرآن را قرائت . اين بهشت براى شما مباح است ! اى بندگان من : پس از آن خداوند متعال مى فرمايد
بدين ترتيب انسان آيه اى از قرآن را مى خواند و يك درجه بالا مى . كنيد و به درجات آن بالا رويد

 )310.(رود
در روز قيامت قرآن با بهترين صورت به صف : نقل شده است ) عليه السلام (در حديثى از امام باقر 

 .محشر مى آيد و از جلوى مومنين عبور مى كند
آن ها هم مى . از آنجا عبور مى كند و به صف ملائكه مى رسد. اين شخص از ماست : آن ها مى گويند

 جا هم حركت مى كند تا اين كه به پيشگاه حضرت احديت قرار از آن. اين شخص ، از ماست : گويند
 :مى گيرد و مى گويد

فلان شخص پسر فلانى مرا تلاوت كرد تا جايى كه دهن او خشك شد و شب خود را به سحر ! پروردگارا
 .رسانيد، در حالى كه مشغول عبادت و قرائت من بود

پس قرآن با . كنيد و در منازل خودشان جاى دهيدآن ها را وارد بهشت : بعد از آن خداوند مى فرمايد
 :آنان حركت مى كند و به مومنين مى گويد

آن ها هم هر چه مى دانند مى خوانند و درجات بهشت را . آنچه از قرآن را مى دانيد بخوانيد و بالا رويد
 )311!(طى مى كنند، تا هر كس در جايگاه خود قرار مى گيرد

 شهادت برخى از سوره ها
آن علاوه بر تجسم در قيامت ، شهادت هم مى دهد و بدين وسيله ، بعضى را بهشتى و بعضى را قر

در اين باره ، . جهنمى مى گرداند، بعضى از سوره ها نيز، در آن روز به نفع مومنين گواهى مى دهند
 :ه است از جمله نقل شد) عليه السلام (و ائمه معصومين ) صلى االله عليه و آله (روايتى از پيامبر اسلام 
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كسى كه هر ماه سوره اعراف را قرائت كند، روز قيامت از جمله : فرمود) عليه السلام (حضرت صادق 
اگر آن را در هر جمعه قرائت كند، )) آن هايى كه خوف و ترسى برايشان نيست . ((ايمن شدگان است 

شيد كه در آن سوره آيات آگاه با. از جمله كسانى خواهد بود كه بدون حساب داخل بهشت مى شود
قرائت و تلاوت آن ها را فراموش نكنيد؛ زيرا اين ها در روز قيامت در : پس فرمود. محكمه اى است 

 )312.(پيشگاه خداوند براى كسانى كه آن ها را خوانده اند، شهادت مى دهند
د قرائت كند، آن كسى كه سوره تغابن را در نمازهاى واجب خو: از آن حضرت نقل شده است ، كه فرمود

سوره ، در روز قيامت او را شفاعت مى كند و شاهد عادلى است نزد كسى كه شهادت او را قبول 
 )313.(فرمايد، و از آن شخص جدا نمى شود، تا او را داخل بهشت گرداند

هر كس سوره مزمل را در نماز عشا يا در آخر شب بخواند، شب و روزش با آن سوره ، : همچنين فرمود
و خداوند او را حيات و زندگى پاكيزه )) و به نفع او شهادت خواهند داد((اه او در قيامت خواهند بود گو

 )314.(و مرگ پاكيزه اى خواهد داد
تلاوت آن سوره را هرگز رها نكنيد؛ چرا كه آن سوره ، هرگز در قلوب : در خاصيت سوره الرحمن فرمود

ا در روز قيامت ، به صورت انسانى قرار مى دهد كه زيباترين منافقان استقرار نمى يابد و خداوند، آن ر
 .چهره و خوشبوترين بوى را دارد

چه كسى در زندگى دنيا به محتواى تو قيام كرد و به تلاوت : در آن روز خداوند از اين سوره مى پرسد
 كردن تو ادامه داد؟
خداوند به آن . اى آن سفيد مى شوددر اين حال ، صورت ه. خداوندا، فلان و فلان : در پاسخ مى گويد

آنان تا آنجا كه آرزو دارند، شفاعت مى كنند و . اكنون هر كه را مى خواهيد شفاعت كنيد: ها مى فرمايد
براى هيچ كس شفاعت نمى كنند، مگر اين كه به آن ها گفته مى شود، وارد بهشت شويد و هر كجا 

 )315.(خواهيد مسكين گزينيد
قرآن را زياد تلاوت كنيد؛ : فرمود) صلى االله عليه و آله (ه است كه حضرت رسول ابى اءمامه نقل كرد

 )316.(زيرا در روز رستاخيز، همان قرآن ، شفيع اصحابش خواهد بود
 سوره واقعه و بى نيازى از مردم

روايتى درباره خواص آن سوره . يكى از سوره هاى قرآن كه خواص زياد دارد، سوره مباركه واقعه است 
 :وارد شده ، از جمله 

هرگاه كسى ، در شب جمعه سوره واقعه را بخواند نزد خدا و خلق او، : فرمود) عليه السلام (امام صادق 
و هرگز در دنيا سختى فقر وچيزى و آفت هاى دنيا را در زندگانى خود نخواهد . محبوب مى گردد

 )317.(ديد
هر كس سوره واقعه را در هر شب قبل :  شده است نقل) عليه السلام (در روايت ديگرى از امام صادق 

، خدا را ملاقات مى كند در صورتى كه چهره او مانند، ))علاوه بر بى نيازى از مردم ((از خواب بخواند 
 )318.(ماه شب چهارده مى درخشد

ز هر كس آن را در شب ، قبل ا: درباره سوره واقعه فرمودند) صلى االله عليه و آله (از حضرت رسول 
 .خواب تلاوت كند، از فقر و فاقه نجات پيدا مى كند

 خليفه -عثمان بن عفان ) و در همان بيمارى هم از دنيا رفت (بيمار بود ) 319(در موقعى كه ابن مسعود
 . به عيادت او رفت -سوم 
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: ناراحتى تو چيست و از چه مشكلى رنج مى برى ؟ گفت ! اى ابن مسعود: در ضمن گفتگو، اظهار داشت 
 .از گناهانم 

خواهان آمرزش : هم اكنون به چه چيز مايلى و چه مى خواهى برايت فراهم نمايم ؟ گفت : عثمان گفت 
 .و رحمت پروردگار هستم 

آيا به طبيب نياز دارى تا برايت بياورم ؟ عبداالله گفت طبيب مرا بيمار كرده و همان هم : عثمان گفت 
 .اگر بخواهد مرا شفا مى دهد

آيا مى خواهى به تو كمك مالى كنم ؟ و از عطاها و بخشش هاى فراوان تو را بهره مند : فت عثمان گ
 .))در حالى كه عثمان متجاوز از دو سال بود كه حقوق او را از بيت المال قطع كرده بود((سازم ؟ 

از بيت آن زمان كه نيازمند بودم عطا و بخشش به من دريغ مى كردى و حتى حقوق مرا : عبداالله گفت 
 المال قطع كردى ، ولى اكنون كه نيازى ندارم مى خواهى به من ، مال عطا كنى ؟

عطاهاى من براى دخترانت مى ماند و بعد از مرگ تو )) اگر تو را به مال و ثروت نيازى نيست : ((گفت 
 .محتاج نمى شوند

 سفارش كرده ام كه هر شب ، دخترانم را نيز به عطاهاى تو نيازى نيست ، زيرا به آنان: در پاسخ گفت 
اگر كسى هر شب ، : شنيدم كه فرمود) صلى االله عليه و آله (چون از رسول خدا . سوره واقعه را بخوانند

 )320.(سوره واقعه را بخواند، فقر و بى چيزى به او رو نمى آورد و محتاج مردم نمى شود
 بى نيازى به وسيله آيات

آن : نقل شده ) عليه السلام ( قرآن ، حديثى از امام زين العابدين درباره بى نيازى از مردم با تلاوت
چرا اينجا نشسته اى ؟ چرا در ! اى مرد: فرمود. حضرت به مردى برخورد نمود كه در خانه نشسته بود
از جهت فقر و فاقه و بلا و مصيبتى كه به من وارد : خانه اين مرد جبار و ستم گر نشسته اى ؟ عرض كرد

 .شده است 
بلند شو تا تو را راهنمايى كنم به در خانه اى كه از اينجا بهتر باشد و به سوى خدايى : آن حضرت فرمود

 .كه از اين مرد بهتر است 
دو : برد و فرمود) صلى االله عليه و آله (سپس حضرت دست آن مرد را گرفت و او را داخل مسجد النبى 

هاى خود را به طرف آسمان بلند كن و حمد و ثناى خدا ركعت نماز به طرف قبله بخوان و بعد از آن دست
 آيه از اول 6بفرست ، سپس آخر سوره حشر و ) صلى االله عليه و آله (را بخوان و درود بر پيامبر اكرم 

) 321(سوره مباركه حديد و دو آيه از سوره شريفه آل عمران كه يكى آيه شهَدِ االله و ديگر آيه الملك 
او . (، از خداوند طلب روزى و بى نيازى از مردم كن كه حتما تو را بى نياز مى كندبعد. باشد تلاوت كن 

 )322.)(هم چنين كرد و خداوند او را غنى و بى نياز نمود
 تاثير قرآن در جان انسان: بخش ششم 

 انسان تاثير گذاشته و آنان را به كلى 55 سوره و آيه آمده كه حداقل بر 55در اين بخش بيش از 
 .ل كرده است محتو

 ).اميد آن كه در نويسنده و خواننده هم اثر گذارد و متحول شويم (
 ))آمين يا رب العالمين ((
  درسى از يك آيه-1
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به من ! يا رسول االله : شخصى داخل مسجد شد و گفت ) صلى االله عليه و آله (در زمان حضرت رسول 
دست اين تازه وارد را گرفت و به گوشه اى از او . قرآن بياموز، حضرت او را به يكى از يارانش سپرد

 :مسجد برد و براى آن شخص سوره زلزال را تلاوت نمود و آن را به او ياد داد، تا رسيد به آيه 
 )323(فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شرا يره 

 .آن را خواهد ديد) در روز قيامت (هر كس به مقدار ذره اى كار خير يا شرى انجام دهد، 
آيا اين جمله ، از جانب خداست ؟ : و رو به معلم كرد و گفت . شخص تازه وارد كمى به فكر فرو رفت 

 .معلم گفت بلى 
اكنون كه ريز و درشت كارهاى مخفى و آشكار . من درس خود را از همين آيه گرفتم ((گفت بس است ، 

. ن جمله براى زندگى من كافى است ، من رفتم اي! ما در اين جهان حساب دارد، تكليفم روشن شد
 .و از مسجد خارج شد)) خداحافظ

اين شاگرد ! يا رسول االله : آمد و گفت ) صلى االله عليه و آله (معلم با تعجب ، خدمت حضرت رسول خدا 
در : حتى نگذاشت من بيش از يك سوره كوچك براى او بخوانم و گفت . امروز خيلى كم حوصله بود

 !من درسم را گرفتم و رفتم ! گر كس است يك حرف بس است خانه ا
 )324!(او به مقام فقاهت و شناخت عميقى كه بايد برسد، رسيد: فرمود) صلى االله عليه و آله (پيامبر 

  صعصعه نيز از آن آيه درس گرفت-2
، شخص باديه زمانى كه مردم جاهليت در زمان فقر و ننگ داشتن دختر، آنان را زنده به گور مى كردند

دلش براى دختران بى گناه به رحم آمد )) جد فرزدق شاعر آل البيت ((نشينى با نام صعصعه بن ناجيه 
تا آنجايى كه در عوض هر . و در برابر اين عمل ننگين قيام نمود و تا سر حد امكان از آنان دفاع كرد

و دختر را از زنده به گور كردن دخترى كه پدرش مى خواست او را زنده به گور كند، سه شتر مى داد 
 .نجات مى داد

 شتر داد و در عوض دويست 750اين شخص با وجدان ، در طول عمرش : در تاريخ آمده است كه 
 .دخترى كه پدرانشان مى خواستند آنان را زنده به گور كنند، خريد و از مرگ نجات داد

كه به مدينه حجرت كرد، صعصعه به حضور آن از م) صلى االله عليه و آله (بعد از آن كه پيامبر اسلام 
مواظب پدر و مادرت باش و به ! اى صعصعه : حضرت فرمود. حضرت شرفياب شد و تقاضاى موعظه نمود

 .آنان احترام كن 
و قوه )) يعنى گفتار خود((آنچه از دهانت خارج مى شود : زيادتر فرما، فرمود! يا رسول االله : عرض كرد

 .ه مصيبت وادار مى كند محافظت كن ، تا آلوده نشوى و به گناه و حرام نيفتى شهويه اى كه تو را ب
حضرت اين دو آيه را . از دل و جان اطاعت مى كنم ، بيشتر موعظه ام كن ! يا رسول االله : عرض كرد

 :تلاوت فرمود
 )325(فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شرا يره 

 :شنيد، تكان خورد و عرض كردصعصعه وقتى آنها را 
من ديگر ترسى ندارم ، اگر از قرآن غير از اين دو . ديگر نخوان ، اين مقدار كافى است ! اى رسوا خدا

 )326.(آيه چيز ديگرى نشنوم ، همين مرا كفايت مى كند
  جان دادن طفلى با شنيدن آيه اى-3

فرستاد، وقتى آن پسر از مكتب برمى مردى فرزندش را براى خواندن درس به مكتب : نقل شده كه 
اى : گفت . پدر ديد او عوض شده است و منقلب است ، رنگش تغيير نموده و تب كرده است . گشت 
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امروز، استاد اين آيه را به : پسر شروع به گريه كرد و گفت ! چرا منقلبى و رنگت زرد شده است ؟! فرزند
 .ما درس داد

 )327(الولدان شيبافكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل 
اگر شما كافر شويد چگونه خود را از عذاب شديد الهى بركنار مى داريد؟ روزى كه كودكان را پير مى 

 !؟))و موى آنان را سفيد مى نمايد((كند 
بعد از مدتى هم از دنيا رفت ، در حالى كه هنوز مكلف . آن پسر در اثر همان آيه ، تب كرد و مريض شد

حق من بود كه ! اى فرزند: پدر هر وقت بر بالين قبرش مى آمد، مى گفت . ا دفن كردندجنازه او ر. نبود
 )328.(از ناپاكى بميرم ، نه تو كه گناه نكرده بودى 

  با تلاوت آيه اى حافظ قرآن شد-4
در بين راه با زنى كه حافظ قرآن بود، آشنا شدم و به . در سالى به مكه مى رفتم : عبداالله مبارك گويد

: از آنان پرسيدم . بعد از خداحافظى فرزندان او تا بيرون خيمه مرا مشايعت كردند! همانى او در آمدم م
آيا مادر شما به جز قرآن سخن نمى گويد؟ چگونه او حافظ تمام قرآن شده است ؟ در پاسخ ! اى جوانان 

چون به اين آيه . مودمادر ما در روزى در مسجد الاقصى نماز مى خواند و قرائت قرآن مى ن: گفتند
 :شريفه رسيد

لو انزلنا هذا القرآن على جبل لراءيته خاشعا متصدعا من خشيه االله و تلك الاءمثال نضربها للناس 
 )329(لعلهم يتفكرون 

بر كوه نازل )) به عوض جان و دل مردم ((را )) عظيم الشاءن ((اگر ما اين قرآن )) اى رسول گرامى ((
 نمودى كه كوه از ترس و خشيت الهى خاشع و ذليل مى شد و از هم متلاشى مى كرديم ، مشاهده مى

براى مردم بيان مى كنيم شايد كه اهل تعقل و تفكر )) در قرآن ((ما اين گونه مثالها را . مى گرديد
 .شوند

. بعد از مدتى به هوش آمد، در حالى كه ما اطراف او نشسته بوديم . بى هوش شد و بر روى زمين افتاد
 :رو به ما كرد و گفت 

خداوند در اين آيه ، مثل زده و بيان كرده است كه اگر اين قرآن را به مثل بر كوه بخوانند هر آينه ، از 
پس دلهاى اين مردم از سنگ سختر است آيا در اين مثل فكر و . خوف خدا پاره پاره و متلاشى مى شود

 .ا به حال مادر ما سخن نگفته است ، مگر با قرآن انديشه نمى كنند كه در پيش چه دارند؟ از آن روز ت
واى بر من ، اگر اين همه علم و : چون اين سخن را شنيدم ، بر سر خود زدم و گفتم : عبداالله گويد

ولى الان معلوم شد كه . فضيلت را در اين زن نديده بودم ، به علم خود مغرور بودم و به آن مى باليدم 
 )330.(خود از دروغ گويانم 

وقتى . آرى انسان وارسته و خدا ترس بايد آن گونه تلاوت قرآن كند و اين گونه به دستوراتش عمل كند
انسان با دل پاك و خالى از كبر و منيت و ريا، به سوى قرآن كريم آورد، قرآن نيز اين طور در دل او اثر 

 .مى كند و او را منقلب مى سازد
اين : ولى بعضى ديگر مى گويند.  خادمه حضرت زهرا بوده است اين خانم باتقوا فضه ،: بعضى گويند((

 )).زن دختر زاده فضه بوده كه در داستان انس با قرآن گذشت 
  با تلاوت آياتى جوانى به حقيقت رسيد-5
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در زمان كفر و شرك و قتل و غارت ، جوان هايى پيدا مى شدند كه قلبشان مانند آينه روشن و آماده 
قع شنيدن آياتى از قرآن ، چنان منقلب مى شدند و آيات در دلشان اثر مى كرد، پذيرش حق بود، مو

 .به اين واقعه توجه كنيد. كه همان لحظه مسلمان مى شدند
و دين جديدش ، انقلابى در ميان مردم مكه به ) صلى االله عليه و آله (زمانى كه آوازه پيامبر اسلام 

ه در راس آنان ابوالحيسر و در ميان آنان جوانى به نام اياس وجود آورده بود، عده اى از مردم مدينه ك
 .بن معاذ بود، به مكه آمدند تا از كفار قريش ، عليه طايفه خزرج ، كمك بگيرند

آيا مى : آمد در كنار آنان نشست و فرمود. ورود آنان را شنيد) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 
آرى ، :  كه از آنچه راى آن به اين جا آمده ايد بهتر باشد؟ گفتندخواهيد چيزى را براى شما بيان كنم

 آن چيست ؟
مرا فرستاده تا مردم را به خداپرستى دعوت كنم و به آنان . بدانيد كه من رسول خدا مى باشم : فرمود

را به اسلام . بدانيد كه به من مانند پيامبران گذشته ، كتاب نازل شده است . بگويم ، به او شرك نورزيد
 .ايشان عرضه كرده و آياتى از قرآن را براى آنان تلاوت نمود

به خدا قسم اين ! اى قوم : آيات چنان در دل اياس بن معاذ اثر كرد كه بى اختيار فرياد زد و گفت 
از اين مرد و . ((براى شما از آنچه براى آن به مكه آمده ايد بهتر است )) پيامبر و قرآن و اسلام است ((

 )).راتش اطاعت كنيد تا رستگار شويددستو
ناراحت شد و مقدارى خاك برداشت و به صورت او پاشيد ((وقتى ابوالحيسر اين حرف را از اياس شنيد 

نه اين كه ((ما از تو بيزاريم ، اين حرف ها را رها كن ، ما به اينجا براى مطلب ديگرى آمده ايم : و گفت 
 )).حرف اين مرد را بشنويم 

صلى االله (حضرت رسول .)) اما تلاوت قرآن در دلش اثر خود را كرده بود((گر چيزى نگفت اياس دي
 .برگشتند)) مدينه ((آن جمعيت نيز به سوى شهر خود . از ميان آن جمع بيرون رفتند) عليه و آله 

 از بعد از آن كه وارد مدينه شدند طولى نكشيد كه آن جوان مريض شد و در بستر بيمارى افتاد و بعد
 .مدتى از دنيا رفت 

موقع جان دادن شنيديم كه : كسانى كه هنگام مرگ و جان كندن او در كنارش قرار داشتند مى گويند
 . خارج شد دائما كلمه لا اله الا االله ، االله اكبر، سبحان االله مى گفت تا جان از بدنش 

از آن روز كه در مكه با . ه مسلمان بوداو از دنيا رفت در حالى ك: اقوام او بعد از مرگش دائما مى گفتند
ملاقات نمود و تلاوتى از آيات قرآن را شنيد به نفع اسلام و پيامبر ) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 

 )).خوشا به احوالش با اين ملاقات و شنيدن تلاوت قرآن ((شعار داد ) صلى االله عليه و آله (
و را دفن كردم شبانه او را به خواب ديدم كه مى آيد و تاجى وقتى كه ا: يكى از دوستانش مى گويد

خداوند مرا به : گفت . خداوند با تو چه كرد! اى جوان : گفتم . مكلل به در و جواهر بر سر نهاده بود
 ؟...!درجه شهدا بلكه بالاتر رسانيد

  آياتى كه در روح ام عقيل اثر گذاشت-6
ا با جان و دل پذيرفته و با ايمان راستين به قوانين آن عمل مى اسلام ر. ام عقيل زنى باديه نشين بود

روزى دو ميهمان به خانه . كه شترانشان را به چرا مى برد)) عقيل ((اين زن پسرى داشت به نام . كرد
در نتيجه ازدحام شتران ، پسرت به : ضمن پذيرايى از ميهمانان برايش خبر آوردند كه . اش وارد شدند

 . جان سپرده است چاه افتاده و
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از : ام عقيل بدون آنكه خود را ببازد و بدون آنكه موضوع را به اطلاع مهمانان برساند، به پيام آور گفت 
پس از . مركب خود پياده شو، اين گوسفند را ذبح كن و طعامى براى ميهمانان و خويشان درست كن 

 و همه از صبر و روحيه عالى اين زن خوردن غذا، ميهمانان از ماجراى كشته شدن پسرش باخبر شدند
 !تعجب كردند و در شگفت شدند

آيا در ميان شما كسى ! اى جماعت : ام عقيل در مجلس حاضر شد و گفت . وقتى سفره را جمع كردند
بله ، من : هست كه از كتاب خدا چيزى بداند و با تلاوت آن مرا تسلى خاطر دهد؟ يكى از حاضران گفت 

از آيات قرآن برايم بخوان تا در مصيبت پسرم دلم آرام : آن بانوى محترمه گفت . قرآن را مى دانم 
 :آن شخص اين دو آيه را تلاوت نمود. گيرد

و بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا الله و انا اليه راجعون ، اولئك عليهم صلوات من ربهم و 
 )331(رحمة و اولئك هم المهتدون 

شارت ده افراد صابر را، آنان كه وقتى دچار مصيبت و بلا مى شوند، مى گويند ما از خدا و به ب! اى محمد
اين ها مشمول دعا و رحمت پروردگارشان . فرمان او آمده ايم و آخرالامر به سوى او رجوع خواهيم كرد

 .هستند و ايشان هدايت شده گانند
  جزاى صبر آنان يك دو روزى است 

 د روزىبيامد راحت جاوي 
  دو روزى صبر از اين لذات بايد 

 كه در پى راحت جاويدت آيد 
  به رنج صبر تن در ده زمانى 

 پى آسايش جان جاودانى 
  ز ما صبر و ز گردون بى قرارى 

 ز دلبر ناز و از دل آه و زارى 
  كه صبر آن خوش نهال باغ اميد 

 بر آسايش دهد در عمر جاويد 
   است كه صبر تلخ شيرين تر ز قند

 بدون عشق كان شيرين پند است 
  تاثير آيات در قلب ظالم

آيات قرآن نه تنها در دل افراد پاك و مومن اثر مى گذارد، بلكه گاهى وقتها، در قلب ظالمان از خدا بى 
 .به داستان ذيل توجه كنيد. خبر نيز اثر مى كند

در حالى . پرست فرزندان خود نمودمردى صالح ، قبل از مردنش ، شخصى را وصى خود قرار داد و سر
 .كه مبلغ هزار تومان ارث براى وارثان خود گذاشته بود
شنيده ام فلانى مرده و هزار تومان از او باقى : يكى از حاكمان ظالم ، نزد وصى او فرستاد و پيغام داد

 .بعدا مى پردازم تقاضا مى كنم دويست تومان از آن پول ها را به عنوان قرض به من بده ، . مانده است 
وصى مرد صالح نامه اى نوشت و با كيسه اى پر از سكه ، محتواى دويست تومان در دامن يكى از 

 .در آن نامه چنين نوشته بود. فرزندان يتيم آن مرد گذاشت و نزد حاكم ظالم فرستاد
 )347(ان الذين ياءكلون اموال اليتامى ظلما انما ياءكلون فى بطونهم نارا
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 اموال يتيمان را از روى ظلم و ستم مى خورند، در حقيقت آنان در شكم خود آتش فرو مى كسانى كه
 .برند و به زودى به آتش فروزان قهر خدا خواهند افتاد

حاكم ظالم ، وقتى آن نامه را خواند و آيه را نيز مطالعه نمود از تهديد خداوند ترسناك شد، اشك از 
در مكتب : آرى ، پرسيد: آيا به مكتب مى روى ؟ گفت : رسيدچشمانش جارى گشت و از كودك يتيم پ

 قرآن هم مى خوانى ؟
يكى از آياتى كه : آرى ، ظالم گفت : آيا قرآن را حفظ مى كنى ؟ گفت : آرى ، حاكم گفت : كودك گفت 

 :كودك يتيم گفت . حفظ كرده اى برايم بخوان 
 )348(يم الا بالتى هى احسن اعوذ باالله من الشيطان الرجيم و لا تقربوا مال اليت

 .نزديك مال يتيم نشويد جز در مواردى كه به صلاح يتيم باشد
بر خلاف فرمان خدا، كارى : بعد گفت . حاكم ظالم ، بيشتر تحت تاثير قرار گرفت و بى اختيار گريست 

براى وصى هم كيسه پول را برنداشت و در عوض ، لباس و جايزه اى نيز به كودك داد و . انجام نمى دهم 
 )349.(خلعتى فرستاد

  آيه اى عمروليث را عوض كرد-14
شايد از ظلم كردن به مردم هم بدش مى آمد ولى گاهى . عمروليث يكى از پادشاهان روزگار است 

 .مرتكب ظلم مى شد، تا اين كه يكى از آيات قرآن ، مسير او را عوض كرد
ا لشكريانش وارد شهر نيشابور شد به سربازانش وقتى عمروليث در فصل زمستان ، ب: نقل شده است 

 .دستور داد در خانه هاى مردم سكنى گزينند
پيرزن نزد عمروليث . سربازان ، خانه هاى او را اشغال كردند. در شهر پيرزنى بود كه پنج خانه داشت 

 .آمد و از رفتار سربازانش شكايت كرد
آيا قرآن مى دانى ؟ پيرزن ! سرماى زمستان باشند؟مى گويى لشكريان در زير ! اى پيرزن : عمرو گفت 

 :خداوند در قرآن مى فرمايد: آرى ، عمرو گفت : گفت 
 )350(ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلو اعزه اهلها اذله و كذلك يفعلون 

ذليل مى پادشاهان وقتى وارد شهرى شوند، آن را تباه و ويران مى سازند و عزيزان آن ديار را خوار و 
 .كنند و اين شيوه ايشان است 

اما گويا امير اين آيه را . آرى ، اين آيه درست است : پيرزن قرآن خوان ، فورا پاسخ او را داد و گفت 
 :نخوانده ، يا فراموش كرده است كه خداوند، در همان قرآن فرمود

 )351(فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان فى ذلك لايه لقوم يعلمون 
 خانه هاى آنها است كه بر اثر ستم كارى ، به ويرانى تبديل شده است ، به راستى كه در اين هلاكت اين

 .و ويرانى عبرت است براى مردم دانا
بعد دستور داد كه . وقتى زن اين آيه را خواند، در عمرو اثر عجيبى گذاشت و به فكر فرو رفت 

 )352.(ى خارج از شهر خيمه زنندلشكريانش خانه هاى مردم را تخليه كنند و در باغ
  آيه اى كه منصور عباسى را تكان داد-15

وارد شد و بدون مقدمه ، سوره )) خليفه عباسى ((در يكى از روزها، عمرو بن عبيد بر منصور دوانيقى 
 .مباركه والفجر را قرائت كرد تا به اين آيه شريفه رسيد

 )353))(ان ربك لبالمرصاد((
 .مى خداى تو در كمين ظالمان است البته اى رسول گرا
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خداوند در كمين كيست ؟ ! اى عمرو: از او پرسيد. منصور دوانيقى بر خود لرزيد و منظور او را درك كرد
از خدا !اى خليفه . در كمين آن كسى كه در حضور او، مرتكب خطا و معصيت مى شود: در جواب گفت 

صلى ( تا كسانى را كه به كتاب خدا و سنت پيامبر بترس ؛ زيرا در پيش رويت آتش افروخته شده است
 .عمل نمى كنند در كام خود فرو برد) االله عليه و آله 

! ساكت شو كه اميرالمؤ منين را اندوهگين ساختى ! اى عمرو: گفت . سليمان بن خالد در آنجا حاضر بود
 زبان فرو بسته اى ، اكنون در واى بر تو، خود از پند و اندرز دادن به خليفه! اى سليمان : عمرو گفت 

 .!صدد آنى كه ديگران را نيز به سكوت وا دارى تا لب فرو ببندند و خليفه را موعظه نكنند
اين مردم قادر نيستند به تو سودى رسانند، جز عداوت و دشمنى ! از خدا بترس ! اى خليفه : پس افزود

. ند روى آورده اند مسئوليت آن به عهده تو است ، اگر آنها را به انحراف كشيده و به انجام كارهاى ناپس
اما آنها مسئول كارهاى غلط تو نيستند؛ زيرا به آنها نمى توان گفت كه چرا خليفه را از كارهاى ناروايش 

اما از تو مى توان پرسيد كه چرا اجازه دادى رعيت به كارهاى خلاف حق و عدالت ! جلوگيرى نمى كنند
 .نياى آنها را با تباه ساختن آخرت خود آباد و تامين مكن و انصاف رو بياورند پس د

اگر اين خدمت گذاران و كارمندانت روزى آگاه شوند كه تو از آنان ! سوگند به پروردگار! اى منصور
عدالت و انصاف و روش انسانى مى خواهى حتى يك تن از آنها در خدمت تو باقى نمى مانند و در عوض 

و فعلا به دليل شيوع فساد و ظلم و نبودن زمينه ((اره امور مردم را دارند ، اشخاصى كه شايستگى اد
به محض شنيدن و دانستن انفصال و استعفاى متخلفان و نالايقان از دستگاهاى )) اصلاح ، گوشه گيراند

ادارى كشور، براى پشتيبانى از حق و عدالت و پيشنهاد تو سريعا اعلام آمادگى مى كنند و جايگزين 
 براى ناشايستگان مى شوند و تو با استفاده از موقعيت به دست آمده ، حكومتى كه بر پا كننده خوبى

 )354.(عدالت و مروج فضيلت است ، خواهى داشت 
  تاثير يك آيه در قلب وزير-16

موفق يكى از وزراى عراق بود، در نماز جماعت به عالمى اقتدا كرد، امام جماعت در حين قرائت به اين 
 .شريفه رسيدآيه 

 )355(و لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار و ما لكم من دون االله من اولياء ثم لا تنصرون 
اعتماد و تمايل به ستمگران نكنيد كه آتش دوزخ به شما خواهد رسيد در حالى كه براى شما دوستانى 

 .غير از خدا نيست و در آن وقت يارى نخواهيد شد
آن چنان )) كه آژير خطرى براى ستم گران و اعتماد كنندگان به آنان است (( آيه وزير، از شنيدن اين

وقتى به هوش آمد، علت را از او پرسيدند؟ در . تحت تاثير قرار گرفت كه نعره اى كشيد و غش كرد
كسى كه رغبت به ستم گران پيدا كند كيفرش چنين است ، پس كيفر خود ظالم و ستم : جواب گفت 
 )356!(واهد بودگر چگونه خ

  عمير با شنيدن قرآن مسلمان شد-17
و مسلمانان به حساب مى ) صلى االله عليه و آله (عميربن وهب يكى از دشمنان سرسخت پيامبر اكرم 

آمد و از مردان شرور و بى باك بود كه تعداد سپاهيان و تجهيزات مسلمين را پيش از شروع جنگ بدر، 
 .به اطلاع كفار قريش مى رسانيد

پس از اين كه عمير از جنگ . او پسرى داشت به نام وهب كه در جنگ بدر به دست مسلمانان اسير شد
در حجر )) صفوان بن اميه ((بدر برگشت و چند روزى از ورود او به مكه گذشت ، روزى با رفيق خود 
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 بر مى اسماعيل نشسته بودند و بر كشتگان بدر تاسف مى خوردند و به خاطر آنان آه سرد از دل
 .كشيدند و از غصه زمين گير شده بودند

به خدا سوگند پس از كشته شدن آن عزيزان ، ديگر زندگى براى ما ارزش ! اى عمير: صفوان گفت 
 .ندارد و از آن لذتى نمى توان برد

آرى ، به خدا راست گفتى ، اگر من بدهكار نبودم و ترس از بى سرپرست شدن عيال و : عمير گفت 
را نداشتم ، همين امروز به مدينه مى رفتم و انتقام خود و همه قريش را از محمد مى گرفتم و فرزندانم 

 .او را مى كشتم ؛ زيرا پسر من در دست آنها اسير است و براى رفتن به مدينه ، بهانه خوبى است 
رزند خود قرض هايى كه دارى من پرداخت مى كنم و عيال و فرزندان تو را مانند زن و ف: صفوان گفت 

 سرپرستى مى نمايم ، ديگر چه مى خواهى ؟
با اين وضع حاضرم و به دنبال اين كار مى روم ، ولى به شرط اينكه كسى غير از : عمير در جوابش گفت 

شمشيرش . به دنبال اين قرار و گفتگو عمير برخواست و به خانه رفت . من و تو از اين جريان آگاه نشود
بعد از مدتى خود را به .  با زهر آب داد، آن را برداشت و به سوى مدينه راه افتادرا تيز كرد و لبه اش را

 .مدينه رساند و داخل مسجد شد
جمعى از مسلمانان در مسجد مدينه نشسته بودند و از جريان جنگ بدر و نصرتى كه خداى متعال 

 .نصيب مسلمين كرده بود صحبت مى كردند
 وهب افتاد كه با شمشيرى حمايل كرده ايستاده است آن شخص ناگاه يكى از آنها چشمش به عمربن

. نزديك كرد و جريان را به عرض مبارك او رسانيد) صلى االله عليه و آله (فورا خود را به رسول اكرم 
 .امر كرد تا او را به نزدش ببرند) صلى االله عليه و آله (رسول خدا 

آن جناب . صبح بخير: و به رسم جاهليت گفت . ت او نزديك رف. جلوتر بيا: آن حضرت به عمرو فرمود
خدا تحيتى بهتر از تحيت شما به ما آموخت و آن سلام است كه تحيت اهل بهشت مى ! اى عمير: فرمود
 .باشد

 .قبلا نيز اين تحيت را شنيده بودم ! به خدا سوگند! اى محمد: عمير گفت 
براى نجات اين اسيرى كه در دست شما : ت براى چه به مدينه آمده اى ؟ گف! اى عمير: سپس فرمود

: پس چرا شمشير به گردن خود آويخته اى ؟ گفت : فرمود. است ، اميدوارم با من به نيكى رفتار نماييد
: حضرت فرمود! چه كارى براى ما كرد؟)) در بدر((مگر اين شمشيرها . روى اين شمشيرها سياه باد

فرمود اكنون من مى گويم براى چه آمده اى . همين كه گفتم براى : راست بگو براى چه آمده اى ؟ گفت 
. 

! روزى تو و صفوان بن اميه در حجر اسماعيل با هم نشستيد و در مورد كشتگان بدر سخن مى گفتيد
اگر بدهكار نبودم و ترس بى سرپرست شدن عائله ام را نداشتم هم اكنون به مدينه مى رفتم و محمد را 

 شد كه قرضت را ادا و عيالت را سرپرستى كند تا بدين شهر بيايى و مرا صفوان متعهد. مى كشتم 
 .ولى بدان كه خداوند ميان من و تو حايل است و مرا محافظت مى كند. بكشى 

عمير كه سر تا پا گوش شده بود، آيات قرآن و . پس آياتى از قرآن مجيد را براى او تلاوت فرمود
د كلمه به كلمه شنيد، قلب مرده و ضمير خوابيده اش زنده و سخنان رسول خدا را كه عين حقيقت بو

 :بيدار شد و بدون تامل مقدارى جلوتر رفته و گفت 
تا . گواهى مى دهم كه خدايى جز خداى متعال نيست و تو رسول او هستى ، آن خداى يكتا و بى همتا

 كه اكنون دادى ، جريانى اين خبرى. كنون خبرهايى را كه از غيب و آسمان مى دادى تكذيب مى كردم 
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من به خوبى دانستم كه اين ! به خدا قسم . بود كه جز من و صفوان كس ديگرى از آن اطلاع نداشت 
 گذارم كه مرا به دين اسلام هدايت كرد و به  خدايى را سپاس . جريان را فقط خدا به تو خبر داده است 

 .مسلمان شدپس شهادتين را به زبان جارى كرد و . اين راه كشانيد
احكام دين اسلام را به برادرتان : رو به اصحاب كرد و فرمود) صلى االله عليه و آله (رسول گرامى اسلام 

 )357.(بياموزيد و قرآن را به او ياد بدهيد و اسيرش را آزاد نماييد
  چهار آيه چهار نفر را عاجز نمود-18

به نام عبداالله بن مقفع ، عبدالملك بصرى ، روزى چند نفر از سران كفر، : هشام بن حكم نقل مى كند
ابوشاكر ديصانى و عبدالكريم بن ابى العوجاء در كنار كعبه نشسته بودند و به حاجيانى كه در اطراف آن 
طواف مى كردند، پوزخنده مى زدند و آن ها را مسخره مى كردند و قرآن را مورد طعن و ايراد قرار مى 

 .دادند
بيايد هر كدام از ما، شبيه يك چهارم قرآن را بسازيم :  سه نفر ديگر پيشنهاد كردابن ابى العوجاء به آن

آن ها پذيرفتند و وعده دادند، . و از اين راه ، بى مقدارى و عادى بودن آن را براى مسلمانان ثابت كنيم 
 بر آنها سال ديگر در همين ايام كه مسلمانان به اعمال حج مشغول هستند ما آيات ساخته شده خود را

 .را باطل سازيم ) صلى االله عليه و آله (مى خوانيم و با اين كار، پيامبرى محمد 
بنا شد هر كدام شبيه قرآن را كه . اين چهار نفر، سال ديگر در همان ايام در كنار كعبه گرد آمدند

 .ساخته اند، بر جمع عرضه كند
 :ابن ابى العوجاء گفت 

يم ، در كيفيت و محتواى آيه دقت و تامل كردم ، ولى نتوانستم من از روزى كه از يكديگر جدا شد
و . بيشتر از فصاعت و بلاغت و جامع بودن معانى و لطافتى كه در آن نهفته است ، چيزى بر آن بيفزايم 

 :آن آيه اين است 
 )358(فلما استياءسوا منه خلصوا نجيا

خود خلوت كرده و در سخن ، سر خود را چون برادران يوسف از اجابت خواهش خويش نوميد شدند، با 
 .به ميان آوردند

من نيز از روزى كه از يكديگر جدا شديم تا كنون ، در يك آيه از آيات قرآن دقت و : عبدالملك گفت 
 :تامل كردم ولى نتوانستم چيزى بسازم ، كه همانند آن باشد و آيه اين است 

دعون من دون االله لن يخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له و ان يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين ت
 )359(يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب 

آن بتها و )) تا حقيقت حال خود را بدانيد((بدين مثل گوش فرا دهيد )) مشرك و كافر((اى مردم 
كه اگر همه )) چنان ناتوان و ضعيف اند((جمادات را كه معبود خود قرار داده ايد و ستايش مى كنيد 

چيزى را بربايد قدرت )) ناتوان و ضعيف ((مردم اجتماع كنند هرگز بر خلقت قادر نيستند، و اگر مگس 
بت و بت پرست يا عابد و معبود يا مگس و ((طالب و مطلوب )) بدانيد كه . ((بر باز گرفتن آن را ندارند

 .هر دو ناتوانند)) بتان 
من نيز از روزى كه از نزد شما جدا شدم ، در يك آيه بسيار فكر كردم ولى توان : ر يصانى گفت ابو شاك

 )360(لو كان فيهما الهه الا االله لفسدتا. آوردن شبيه آن را پيدا نكردم ، آيه اين است 
و اگر در آسمان و زمين به جز خداى يكتاى بزرگ خدايى وجود داشت ، همانا خلل و فساد در آسمان 

 .زمين راه مى يافت 
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من نيز از روزيكه از نزد شما . قرآن از جنس گفتار بشرى نيست ! اى دوستان : عبداالله بن مقفع گفت 
آيه اين . رفته ام در يك آيه همواره فكر كردم ولى تا به حال به حقيقت معنى و حقايق آن پى نبرده ام 

 :است 
غيض الماء و قضى الامر و استوت على الجودى و قيل بعد و قيل يا ارض ابلعى مائك و يا سماء اقلعى و 

 )361(للقوم الظالمين 
آب به يك لحظه فرو . و به زمين خطاب شد كه آب را فرو بر و به آسمان امر شد كه باران را قطع كن 

انجام يافت و كشتى بر كوه جودى قرار گرفت ، و فرمان هلاك )) قهر الهى ((رفت و خشك شد و حكم 
 )362.(اران در رسيدستم ك

ساير افراد بشر از آوردن مانند آن . است ) صلى االله عليه و آله (آرى ، قرآن معجزه جاويد پيامبر اسلام 
ناتوانند؛ زيرا هنگامى كه آيات قرآن به تدريج نازل شده و بر ساكنان جزيره العرب عرضه مى شد تمام 

 داشتند اعتراف داشتند كه ما از آوردن اين آيات سخن دانان و دانشمندان عرب كه در آن زمان ، وجود
 .ناتوانيم ، و به عجز خود اقرار مى كنيم 

علاوه بر آن ، آياتى در قرآن نازل شده است كه در آنها، صريحا ادعا كرده كه هيچ كس ، نه تنها توان 
يات آن ناتوان است آوردن تمام قرآن را ندارد، بلكه حتى از آوردن يك سوره و يا حداقل ، يك آيه از آ

و اگر احيانا كسى از روى تكبر و خود خواهى ، يا جهالت و بى عقلى ، ادعايى دارد كه مى تواند مانند . 
 !!!آن را بياورد، اين گوى و اين هم ميدان 

  آيه اى باعث توبه فضيل شد-19
 قافله ها و فضيل بن عياض ، يكى از راهزنان و دوزدان زبردستى بود كه در اطراف سرخس جلوى

)) از شنيدن نام او لرزه بر اندام مردم مى افتاد. ((كاروانها را مى گرفت و اموال آنان را غارت مى كرد
 .روزى چشمش به دخترى افتاد و عاشق و دلباخته اش شد

به پدر و مادر خود بگو اطاقى آماده )) منتظر باشيد((امشب به خانه شما مى آيم : جلو رفت و گفت 
 .نردبانى كنار ديوار بگذارند كه من از بام و ديوار وارد شوم كنند و 

وقتى دختر اين خبر را به پدر و مادر خود گفت ، آنان از ترس ، آنچه را كه فضيل گفته بود انجام دادند 
 )).كه شر او را از آنان برطرف گرداند((و با ناراحتى ، استغاثه به خدا آوردند 

ل به گوش آنان رسيد، ناگهان فضيل در آن دل شب ، شنيد كسى نيمه هاى شب ، صداى پاى فضي
 .تلاوت قرآن مى كند و مشغول خواندن اين آيه كريمه مى باشد

 )363(الم ياءن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر االله 
و ) قلبا بگروند و ايمان واقعى بياورند(آيا وقت آن نرسيده است كه گروندگان و مومنان ظاهرى 

 ؟!ان به ياد خدا نرم گردد و به آن چه از جانب حق نازل شده است به دل توجه كننددلهايش
چون اين آيه به گوش فضيل رسيد، يك باره پرده شهوت و غفلت را عقب زد، ديده باطنى اش باز شد و 

ض آنگاه متوجه درگاه الهى گرديد و بى اختيار فريادش بلند شد و عر! دانست ، آنچه را كه بايد بداند
 !))بلى ، وقت آن رسيده ، الان موقعى است كه قلبها خاشع و نرم شوند! اى پروردگار من : ((كرد

در )) و همانجا توبه نمود((از همان جا برگشت ، و از وصال دختر صرف نظر كرد، رو به طرف خدا نمود 
وقت : نيان مى گويندديد كاروانى در آنجا منزل نموده ، بعضى از كاروا. راه برگشت به خرابه اى رسيد

حالا زود است ، بگذاريد صبح شود، الان : بعضى ديگر مى گويند! كوچ كردن است ، حركت نماييم 
 .فضيل در راه است ، اگر حركت كنيم به دست او گرفتار خواهيم شد
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خاطر جمع باشيد فضيل ديگر آن فضيل سابق نيست ، او توبه كرده و دست : فضيل با صداى بلند گفت 
 .!دزدى و راهزنى برداشته است از 

او از جمله بزرگان و عرفا . فضيل بعد از توبه كردن و توجه به خدا و عبادت ، به مقامات والايى رسيد
 )364.(محسوب گرديد و از زاهدان عصر خود به حساب آمد و شاگردانى نيز تربيت كرد

 و همان جا در روز عاشورا بدرود در پايان عمر، شهر مكه را اختيار كرد و در جوار كعبه مى زيست
 .حيات گفت 

  مردى ، همين آيه را شنيد و جان داد-20
بلكه افراد ديگرى هم بودند . اين آيه شريفه فقط فضل بن عياض را تحت تاثير قرار نداد و منقلب نكرد

 .كه با شنيدن همين آيه تحت تاثير قرار گرفتند
به دنبال آن . ناگهان صيحه اى شنيدم .  راهى مى گذشتم روزى از: يكى از رجال معروف بصره مى گويد

مردى است : گفتند! اين كيست : گفتم . رفتم ، مردى را مشاهده كردم كه بى هوش بر زمين افتاده بود
آيه الم ياءن : آن آيه كدام است ؟ گفتند: گفتم . آيه اى از قرآن را شنيد و فورا بى هوش شد. بيدار دل 

 )365(خشع قلوبهم لذكر االله للذين امنوا ان ت
ناگهان ديدم ، مرد به هوش آمد و اشاره اى در زمينه اشتياق شديد خود به ملاقات : آن شخص مى گويد

او را حركت داديم ، ولى . خواند و دوباره بى هوش شد و بر زمين افتاد)) خداى متعال ((با محبوبش 
 )366.(ديدم جان به جان آفرين تسليم كرده است 

  آنان را زمان وصل محبوب گر 
 نبودى در قضاى عشق مكتوب 

  نبود آن شاهبازان را قفس جاى 
 كه شاهان را به زندان نيست ماوى 

  چو سيمرغ از فضاى تنگ كونين 
 برون جستند در يك طرفه العين 

  به زندان تنگدل آن بى گناهى است 
 كه بيرون جايگاهش قصر شاهيست 

  فس ، تنگ بر آن مرغ آمد اين خاكى ق
 كه بيند باغ گل فرسنگ فرسنگ 

  چو آن مرغان ، جان بينند ياران 
 به گلزار جنان خوش چون هزاران 

  چه گلزارى سراى انس با يار 
 وز آنجا نه رقيب آنگه نه اغيار 

  با شنيدن آيه اى ، كنار چاه زمزم جان داد-21
اگر . ت و تلاوت قرآن ، از پدرش بهتر بودفضيل بن عياض فرزندى دارد به نام على كه در زهد و عباد

پدرش با شنيدن يك آيه منقلب مى شود و دست از كارهاى زشت و ناپسند برمى دارد و توبه مى كند، 
 .فرزندش با شنيدن يك آيه جان مى دهد و تحمل شنيدن يك آيه را ندارد

حرام در كنار چاه زمزم نقل شده است كه على سالى به زيارت خانه خدا مشرف شد روزى در مسجد ال
 :ايستاده بود، ناگهان صداى قارى قرآن را شنيد كه مشغول تلاوت آن بود تا رسيد به اين آيه 
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 )367(و ترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد سرابيلهم من قطران و تغشى وجوههم النار
ب خداوند، مشاهده خواهى بدكاران و گردنكشان را در زير زنجير قهر و غض)) قيامت ((و در آن روز 

خواهى نمود كه پيراهن هاى از مس گداخته آتشين بر تن دارند، و در شعله هاى )) مشاهده ((كرد و نيز 
 .آتش ، چهره آنان پنهان است 

وقتى مردم از اطراف به . شنيد، فريادى كشيد و روى زمين افتاد)) در سن جوانى ((وقتى اين آيه را 
 )368.( جان آفرين تسليم نموده بوددورش جمع شدند، جان به

آرى ، اينان كسانى هستند كه تن خاكى خود را قفس جان مى دادند و هر وقت كه فرصتى يافتند قفس 
 .را رها كرده و پرواز مى كنند

  همه مشتاق پروازند از اين دام 
 كجا در دام تن گيرند آرام 

  به جان مشتاق ديدار نگارند 
 نتظارندبه چشم شوق گريان ز ا 

  همه غمگين ز هجران حبيب اند 
 همه از وصل دلبر بى شكيبند 

  همه ايام و سال و مه شمارند 
 كه روز وصل جانان جان سپارند 

  منم ز آن بلبلان باغ و گلزار 
 كه در خاكى قفس درمانده ام زار 

  با شنيدن آيه اى صلح كرد-22
و عبداالله بن حسن گفتگو بود، ) عليه السلام (ادق بين امام ص: از صفوان جمال نقل شده است كه گفت 

و هر ((بعد از اين پيش آمد، از هم جدا گشتند، . طورى كه به هياهو و جنجال رسيد و مردم جمع شدند
براى ) عليه السلام (گويا عبداالله بن حسن مى خواست از امام صادق )) ((كسى به خانه خود رفت 

به ) عليه السلام (بر ضد طاقوت زمان بيعت بگيرد، ولى امام صادق پسرش محمد بن عبداالله براى قيام 
 )369.(جهت بعضى مسائل ، حاضر به بيعت نبود

بر در خانه ) عليه السلام (ديدم حضرت صادق . صبحگاه در پى كارى بيرون رفتم : صفوان مى گويد
وقتى عبداالله از . حسن بگو بيايدبه عبداالله بن )) اى بنده خدا: ((عبداالله ايستاده و به كنيزى مى فرمود

ياابن رسول االله : ((افتاد عرض كرد) عليه السلام (خانه خارج شد و چشمش به چهره مبارك امام صادق 
 شما را چه بر آن داشت كه اين صبحگاه از منزل خارج شده ايد؟))! 

. اندم مضطرب شدم ديشب هنگامى كه تلاوت قرآن مى كردم رسيدم به آيه اى ، وقتى آن را خو: فرمود
 :آن آيه كدام است ؟ فرمود: عبداالله پرسيد

 )370(و الذين يصلون ما امر االله به ان يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوءالحساب 
مانند صله رحم ، دوستى پدر و مادر، محبت به ((و هم آنچه را كه خدا به پيوند آن امر كرده است 

و از خدا مى ترسند، و از سختى هنگام عذاب )) با خدا و خلق ديگران ، ايمان ، و حفظ عهد و پيمان 
 .مى انديشند

راست مى فرماييد، گويا اين آيه تا كنون به گوشم نخورده : و گفت )) تكانى خورد((عبداالله بن حسن 
 )371.(در اين هنگام يكديگر را به آغوش گرفته و گريه كردند و با هم صلح نمودند! بود
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به آيه قرآن و دستور آن احترام گذاشت و با خواندن آن ، پسر ) عليه السلام ( صادق به اين ترتيب امام
 .عموى خود عبداالله بن حسن را از خواب غفلت بيدار نمود و هر دو آشتى كردند

  آياتى كه باعث اسلام آوردن دو راهب شد-23
روزى مشغول دعا .  آموختم در اندلس با جوانى دين دار رفيق شدم و از او علم مى: ابن ظفر مى گويد

 :شدم و در ضمن آن گفتم 
 يا من قال و استئلوا االله من فضله

 .اى كسى كه گفتى هر چه مى خواهيد از فضل خدا درخواست كنيد نه از خلق تا به شما عطا كند
هب از دو نفر را: بلى ، گفت : گفتم ! مى خواهى خبر دهم تو را از اين آيه به امر عجيبى : آن جوان گفت 

شهر طليطله به شهر ما آمدند و زبان عربى را خوب مى دانستند و اظهار داشتند كه ما مسلمانيم و 
 .مشغول فرا گرفتن قرآن و فقه شدند

 پيرمردى خود را از خاصان آن ها قرار داد تا بداند آيا آنان واقعا مسلمان هستند يا نقشه اى دارند؟
 آن دو راهب ، از دنيا رفت و بعد از مدتى آن رفيقش هم مريض بعد از مدتى يكى از: آن مرد مى گويد

در كليسايى كه ما مشغول : من از او علت مسلمان شدن ايشان را سوال كردم ؟ در جواب گفت . شد
انجام وظيفه بوديم ، يك اسير مسلمان به ما خدمت مى كرد و ما زبان عربى را از آن اسير ياد گرفتيم و 

 . قرآن آن اسير، ما چند آيه از قرآن را فرا گرفتيم به علت زيادى تلاوت
روزى جوان اسير مشغول قرائت قرآن بود تا رسيد به آيه فوق ، به رفيقم كه از من خوش فهم تر بود 

 !آيا معنى و تفسير اين آيه را شنيدى ؟ با تندى جواب مرا داد: گفتم 
 :آيه روز ديگر آن اسير باز مشغول قرائت شد تا رسيد به اين 

 )372))(ادعونى استجب لكم ((
 .بخوانيد تا دعاى شما به اجابت رسانم )) با خلوص دل ((مرا : خداى شما فرمود

حق همان است كه : گفت . اين آيه از آيه اول شديتر و محكمتر است : به رفيقم گفتم : راهب مى گويد
را بشارت داده ، پيامبر آمدن آن ) عليه السلام (كسى كه حضرت عيسى . مسلمانان مى گويند

 .مسلمانان است 
روزى مشغول غذا خوردن بودم و آن اسير مسلمان كنار من ايستاده بود و به من شراب : سپس گفت 

بار : در دل خود گفتم . ناگهان لغمه اى غذا در گلوى من گير كرد و نزديك به هلاكت رسيدم . مى داد
و اسئلوا االله من فضله و ادعونى : از قول تو فرمود) و آله صلى االله عليه (رسول تو حضرت محمد ! خدايا

 استجب لكم
از فضل و كرم تو در خواست مى نمايم كه مرا آب . پس اگر آن پيامبر در اين گفته ها راست گو است 

من . در اين هنگام ديدم سنگى شكافته و آب از آن جارى شد. دهى تا اين لغمه از گلوى من پايين رود
 !و لقمه پايين رفت و آن سنگ ناپديد شدآب خوردم 

چون اسير مسلمان اين ماجرا را ديد، در دين خود به شك افتاد و دين نصارا را اختيار نمود، ولى من 
بيا : او هم مانند من مسلمان شد و گفت . راغب به اسلام شدم و رفيقم را از قضيه آن سنگ خبر دادم 

نجات پيدا كردى ، بخوانيم ، تا خدا ما را هدايت فرمايد و از تا آن دعا را كه تو خواندى و از مرگ 
 .حيرانى در دين نجات دهد

بعد از خواندن دعا به خواب رفتيم ، در خواب ديدم كه سه شخص نورانى وارد معبد ما شدند و با دست 
 .خود، به آن صورتهايى كه در آنجا نصب شده بود اشاره كردند و تمام آنها محو و نابود شدند
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در ميان آنان شخصى از همه . در اين بين صندلى آوردند و آنها آمدند و بر آن صندلى قرار گرفتند
 تو حضرت مسيح هستى ؟: در مقابل او ايستادم و گفتم . نورانى تر و باوفاتر بود

ار هستم و تو بايد دين اسلام را اختي) صلى االله عليه و آله (خير، من برادر او احمد : آن شخص فرمود
چگونه ) صلى االله عليه و آله (يا رسول االله : من به دست آن حضرت تجديد اسلام نمودم و گفتم . كنى 

 بايد خود را به شهرهاى امت تو رسانيم ؟
برو و به پادشاه ايشان بگو، اين دو نفر را با : آن بزرگوار به شخصى كه در برابر او ايستاده بود، فرمود

ز شهرهاى اسلام كه بخواهند، روانه نمايد و آن اسير عرب را بخواهد و امر احترام تمام به هر شهرى ا
 .نمايد كه به اسلام باز گردد، اگر قبول كرد با او كارى انجام ندهد و اگر قبول نكرد، او را به قتل رساند

 .م از خواب بيدار شدم و رفيق خود را از خواب بيدار كردم و خواب خود را نقل نمود: راهب مى گويد
پس با . مگر نمى بينى كه تمام صورت ها از معبد محو شده است . خداوند عنايت فرمود: رفيقم گفت 

به آنچه درباره ما و آن اسير مامور شده اى به جا ! اى پادشاه : رفيقم گفت . رفيقم پيش سلطان رفتيم 
 و اسير را حاضر ساخت و چون سلطان اين كلام را شنيد رنگش متغيير شد و بدنش به لرزه در آمد. آور

برگرد به دين : پس سلطان گفت . نصرانى هستم : از او سوال كرد كه آيا تو مسلمانى يا نصرانى ؟ گفت 
: سلطان به شمشيرى كه در دست داشت او را به قتل رسانيد و گفت . برنمى گردم : جواب داد. اسلام 

لكن آنچه مقصود شما است بگوييد تا . ه مى دانم آنكه به خواب شما و من آمده است ، شيطان بود
چنان كنم ، به شرط آن كه شما تظاهر نماييد كه به بيت المقدس مى رويد و به اين عنوان ما را بدين جا 

 !فرستاد
  با خواندن آيه اى ، بتها فرو ريخت-24

كجا بوديد؟ : روزى مريدان خير نساج براى تفريح به كليسايى رفته بودند، چون باز آمدند، شيخ پرسيد
از كليسا چه تحفه اى به همراه آورده : گفت . به تماشاى كليسا رفته بوديم ! اى استاد: در جواب گفتند

 ايد؟
با من بيايد تا : گفت )) ما فقط براى تماشا رفته بوديم ((مگر از كليسا چه مى آورند؟ ! اى استاد: گفتند

مريدان موافقت كردند و با استاد خود به كليسا .  دهم رفتن به كليسا و راه تحفه آوردن را به شما نشان
 .رفتند

شيخ روى به صورت و عكس عيسى و عكس هاى ديگرى كه نصارا بر ديوار نصب كرده بود و آن ها را 
 ).و اين آيه را بر او خواند! (يا عيسى : پرستش مى كردند، كرد و بانگ بر آنها زد و گفت 

 )373(الهتين اثنين من دون االله ءانت قلت للناس اتخذونى و امى 
 اى عيسى آيا تو به مردم گفتى كه من و مادرم را دو خدا سواى خداى عالم اختيار و پرستش كنيد؟

از هيبت اين خطاب صورت عكس فى الفور از ديوار فرو ريخت و از هر ذره اى از خاك آن ديوار فرياد 
 )).وحده لا شريك له : ((بر آمد

حاضر بودند، وقتى اين كرامت را از شيخ و اين معجزه را از آيه ديدند، زنّارها از مسيحيانى كه آنجا 
بود و )) وحده لا شريك له ((يك صدا فرياد توحيد سر دادند و ذكر همه . گردن بريدند و دور انداختند

 .همه آنان در زمره مسلمين قرار گرفتند
 )374.(ين تحفه اى را به همراه خود آورده باشيدبايد از كليسا چن: و شيخ رو به شاگردان كرد و فرمود

  آيه اى كه ابن سيرين را از نگاه نجات داد-25
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ولى هميشه پاكيزه و بوى خوش از . محمد ابن سيرين يكى از تعبير كنندگان خواب بود: نقل شده است 
 :روزى شخصى از او پرسيد. او ساطع بود

 علت چيست كه هميشه از تو بوى خوش مى آيد؟
در ايام : ابن سيرين گفت . آن شخص او را قسم داد كه قصه خود را بگويد. قصه من عجيب است : فت گ

روزى زنى به همراه . جوانى بسيار زيبا و خوش صورت و صاحب حسن و جمال بودم و شغلم بزازى بود
 :گفتند. كنيزى به دكانم آمدند و مقدارى پارچه خريدند، چون قيمت آن ها معين شد

من هم در دكان را بستم و همراه ايشان به راه .  من بيا تا پول پارچه ها را به تو پرداخت كنيم همراه
پس از مدتى . افتادم تا به جلو منزل آنان رسيدم ، آنها داخل شدند و من پشت در خانه به انتظار ماندم 

تى داخل شدم ، ديدم وق. مرا به داخل خانه دعوت كرد)) بدون آن كه كنيزش همراهش باشد((، آن زن 
آن خانه از فرشها و ظرفهاى عالى آراسته شده است ، مرا بنشاند و چادر از سر خود برداشت ، او را در 

 .نهايت حسن و جمال ديدم ، او خود را به انواع جواهرات و زينت آلات آراسته بود
طولى . گفتن در آمدزن كنار من آمد و نشست با ظرافت و ناز و عشوه و خوش طبعى با من به سخن 

 :بعد از صرف غذا، آن زن گفت . نكشيد كه غذايى مفصل و لذيذ آماده شد
مى بينى من پارچه و قماش زيادى دارم ، قصدم از آوردن تو به اينجا چيز ديگرى است ، مى ! اى جوان 

نفس اماره ام به چون مهربانى ها و عشوه بازى او را ديدم ، . خواهم با تو همبستر شوم و كام دل برآورم 
 :ناگاه به من الهامى رسيد و گويا شخصى ، اين آيه را تلاوت كرد. او ميل كرد

 )375(و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هى الماوى 
اما هر كس از مقام پروردگار خود بترسد و نفس خود را از پيروى هواى نفس باز دارد به درستى كه 

 .مگاه او بهشت خواهد بودمنزل و آرا
هر چه آن . وقتى به ياد اين آيه افتادم ، عزم خود را جزم كردم كه دامن پاك خود را به گناه آلوده نكنم 

چون زن مرا به . زن مى خواست با عشوه و غمزه مرا به خود جلب كند، ولى من توجه اى به او نكردم 
زن به من . دى آورند و مرا با طناب محكم بستندتا چوب زيا: خود مايل نديد به كنيزان خود گفت 

 :خطاب كرد و گفت 
اگر مرا ذره ذره كنى ، مرتكب اين : به او گفتم . يا مراد مرا حاصل مى كنى يا تو را به هلاكت مى رسانم 

با خود . دستور داد بسيار مرا با چوب زدند به طورى كه خون از بدنم جارى شد. عمل خلاف نخواهم شد
 .ايد نقشه اى به كار بندم تا رهايى يابم گفتم ب
محل دستشويى : بعد از رهايى پرسيدم . آنان دست و پاى مرا باز كردند. نزنيد كه راضى شدم : گفتم 

در مستراح رفتم و تمام لباسهاى خود را به نجاست آلوده كردم و بيرون . كجاست ؟ مرا راهنمايى كردند
ن آمدند، دست نجاست آلود خود را به آنان نشان دادم و به طرف چون زن و كنيزانش به طرف م. آمدم 

 .آنان وقتى چنين ديدند فرار كردند. آنان رفتم 
چون به در رسيدم ديدم در را قفل . در اين هنگام فرصت را غنيمت شمردم و به سوى در خانه شتافتم 

نه بيرون آمدم و خود را به كنار دست خود را به قفل زدم به لطف الهى ، باز شد و من از خا. كرده اند
ناگهان ديدم شخصى پيدا شد و لباسهاى . جوى آبى رساندم و لباسهاى خود را شسته و غسل نمودم 

 :بعد از آن به من بوى خوشى ماليد و گفت . نيكويى برايم آورد و به من پوشاند
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 فرمان خدا را انجام ندادى ، اى مرد پرهيزكار تو بر نفس خود غلبه كردى و از روز جزا ترسيدى و خلاف
دل فارغ دار كه .  كرديم  اين وسيله اى بود براى امتحان ، ما هم تو را از آن رهايى داديم و خلاص 

 .لباسهاى تو هرگز چركين نخواهد شد و اين بوى خوش هرگز از آن زايل نمى شود
در زمان او كسى مانند او تعبير به همين خاطر بود كه خداوند علم تعبير خواب را به ايشان عطا كرد و 

 )376.(خواب نمى كرد
  آياتى كه شعوانه را گداخت-26

در بصره زنى عياش و خوشگذران به نام شعوانه بود، هيچ مجلس فسق و فجورى نبود مگر اين كه وى 
او از راه هاى حرام و نامشروع مال و ثروتى فراوان جمع آورى كرده و كنيزان . در آن شركت مى كرد

روزى با تعدادى از كنيزان از كوچه هاى شهر عبور مى كرد تا به در . يادى را در خدمت خود گرفته بودز
 .خانه مردى صالح و زاهد و واعظ رسيد، ناگاه همهمه اى شنيد كه از خانه بيرون مى آمد

گان ؟ چه هياهويى است ؟ اين عزاى مردگان است يا عزاى زند: همان جا ايستاد و از روى تعجب گفت 
در بصره چنين ماتمى هست و ما از آن خبر نداريم ؟ كنيزى را به اندرون خانه فرستاد تا براى او خبر 

كنيز سوم هم . كنيز ديگرى را فرستاد از او هم خبرى نشد. بياورد، او داخل خانه شد و ديگر بازنگشت 
 خبر بده كه اين غوغا براى تو هم اگر مى خواهى نيايى ، اشكالى ندارد اما به من: فرستاد و گفت 

 چيست ؟ و آنان چه كسانى هستند؟
اين مجلس مردگان نيست بلكه مجلس زندگان ، ! اى خانم : كنيز رفت و بعد از مدتى برگشت و گفت 

 .ماتم بدكاران است 
چه خوب است خودم به اندرون خانه . من هم يكى از بدكاران و مجرمانم ! اى واى : شعوانه با خود گفت 

وقتى داخل خانه شد منظره عجيبى را . وم و ببينم چه خبر است ؟ و از احوال آنان با خبر شوم ش
ديد مردى صالح و واعظى بالاى منبر نشسته و عده اى از زنان و مردان اطراف منبر جمع . مشاهده كرد

ارد شد ديد وقتى و. شده اند و آن واعظ آنان را موعظه و نصيحت مى كند و از عذاب جهنم مى ترساند
 :واعظ اين آيات را تفسير مى كند

اذا راتهم من مكان بعيد سمعوالها تغيظا و زفيرا و اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا 
 )377.(تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا

ك دوزخ را از دور به گوش چون آتش دوزخ مجرمان را از مكان دور بيند جوش و خروش و فرياد خشمنا
خود مى شنوند، چون آن كافران را با زنجير به هم بسته و در مكان تنگى از در افكندند در آن حال 

روز به فرياد آمديد، امروز فرياد : فرياد همه آنان به آه و واويلا بلند شده و به آنان خطاب مى شود
 . واويلا بايد از دل بركشيدحسرت و ندامت شما يكى نيست بلكه بسيار از اين آه و

اين آيات چنان بر قلب شعوانه نشست كه لرزه بر اندامش انداخت و بى اختيار شروع به گريه كرد و 
من يكى از روسياهانم ، يكى از گناهكاران و مجرمانم ، آيا اگر توبه كنم حق تعالى مرا ! اى شيخ : گفت 

 مى آمرزد؟
 را مى آمرزد هر چند زياد بوده ولو به اندازه گناهان شعوانه خداوند گناهان تو! اى زن : شيخ گفت 

شعوانه آن كسى كه نامش در ميان همه به زشتى برده مى شود و سرآمد همه ! اى شيخ : گفت . باشد
 فاسقان است منم ، اگر توبه كنم خداوند مرا مى آمرزد؟

البته اگر توبه كنى ، . ااميد مباش است از رحمت او ن)) ارحم الراحمين ((خداوند ! اى زن : شيخ گفت 
 .آمرزيده مى شوى 
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شعوانه تصميم خود را گرفت و از همان جا مصمم شد دست از گناهان خود بردارد و تلافى گذشته 
تمام اموالى كه از راه نامشروع به دست آورده است در راه خدا انفاق كند و تمام كنيزان را آزاد . نمايد
دائما در حال رياضت كشيدن و . عه اى رفت و مشغول عبادت و بندگى خدا شدبعد از آن به صوم. نمايد

 .رنج بود، طورى كه بدنش گداخته و گوشت هايش آب گرديد و ضعف و نقاهت رسيد
ديد تمام گوشت هاى بدنش آب شده . روزى آينه اى به دستش آمد نظرى به وضع و حال خود انداخت 

 رفته ، پوست به استخوان او چسبيده ، و بسيار ضعيف و لاغر شده ، آن طراوت و جمال و زيبايى از بين
 :آه سردى كشيد و گفت . است 

كه در دنيا اين طور گداخته شدم و به اين حال و روز افتادم ، نمى دانم در آخرت چگونه خواهم ) آه آه (
 بود؟

 درگاه خداوند باش ، ما را دل خوش دار و ملازم! اى شعوانه : ناگهان از غيب ندايى به گوشش رسيد كه 
منتظر باش تا ببينى روز قيامت تو چگونه . ما هم تو را قبول كرديم . پذيرفتى و به سوى ما آمدى 

 )378.(خواهد بود
  آيه اى كه شيطان را به فغان آورد-27

فغان آيات قرآن فقط انسانها را تحت تاثير قرار نمى دهد بلكه بعضى آيات حتى شياطين را به فرياد و 
 :وقتى آيه ذيل : در تفسير آمده است . مى آورد

 )379(و الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا االله فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذنوب الا االله 
پرهيزكاران كسانى هستند كه هرگاه مرتكب گناه و كار زشتى شدند يا به نفس خود ستم كردند به ياد 

 .خدا مى افتند
جز خدا هيچ كس نمى تواند گناهان خلق را ) و مى دانند(اى گناهان خود طلب آمرزش مى كنند بر

 .بيامرزد
كه يكى از كوه هاى بلند مكه است ، ((وقتى آيه فوق نازل شد، شيطان نگران شد و به فراز كوه ثور 

رفت و با .)) بودچند شبانه روز در آن مخفى ) صلى االله عليه و آله (همان كوهى كه پيامبر اسلام 
 .بلندترين صداى خود فرياد زد و اعوان و ياران و فرزندان خود را نزد خود طلبيد
خداوند چنين آيه اى : تمام آنان به دور او اجتماع كردند و علت ناراحتى و دعوت او را پرسيدند؟ گفت 

ناهانش را بيامرزد، در نتيجه و به مردم گناه كار قول داد كه به وسيله توبه گ((بر پيامبر نازل كرده است 
 )).تمام زحمات ما به هدر مى رود

با دعوت : شما را دعوت كردم تا بدانم كيست كه در برابر آن چاره انديشى كند؟ يكى از آنان گفت 
ديگرى نيز . تو مرد ميدان نيستى : انسانها به اين گناه و آن گناه اثر آيه را خنثى مى كنم ، ابليس گفت 

شيطان بزرگ همه . هر كدام نيز پيشنهادى دادند... سومى و چهارمى و. اد او را نيز رد كردپيشنهادى د
 .آنها را رد كرد

من اين مشكل مهم را حل : پيش آمد و گفت . بعد از مشورت شيطان كهنه كارى به نام وسواس خناس 
 :چگونه ؟ خناس گفت : گفت . مى كنم 

سپس استغفار و توبه و . اى طولانى به گناه آلوده مى كنم انسانها را با وعده هاى شيرين و آرزوه
 .بازگشت به سوى خدا را از ياد آنان مى برم 
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اين ماموريت را : شيطان اين پيشنهاد را پذيرفت و او را در آغوش كشيد و پيشانى او را بوسيد و گفت 
 گذاشت و از غصه آيه راحت  اس به تو واگذار كردم ، و اين ماموريت را تا پايان دنيا به عهده وسواس خن

 )380.(شد
  آيه اى چهل هزار نفر را منقلب كرد-28

در حوزه علميه نجف اشرف به تدريس و ))  هجرى قمرى 1303متوفاى ((علامه شيخ جعفر شوشترى 
به ) عليه السلام ( هق به قصد زيارت حضرت امام رضا 1302در سال . تربيت شاگردان اشتغال داشت 

 وقتى به شهر رى رسيد جماعتى از علماى بزرگ تهران ، و رجال برجسته دولت ناصرالدين ايران آمد،
 .شاه از وى ديدن كردند

. تازه تاسيس شده بود)) مسجد و مدرسه كنونى شهيد مطهرى ((در آن ايام مسجد سپهسالار 
اقامه نماز جماعت به ناصرالدين شاه با علامه ملاقات كرد و در آن ملاقات ، از وى تقاضا كرد كه براى 

 .مسجد سپهسالار بروند
حدود چهل هزار . شيخ هم اين تقاضا را پذيرفت و در آن مسجد اقامه جماعت مى كرد و منبر مى رفت 

از عجايب اين كه به قدرى موعظه او جذاب بود و به . نفر در جماعت و پاى منبر او شركت مى كردند
 .ش ، ضجه مى زدند و گريه مى كردنداندازه اى تاثير داشت كه مردم پاى منبر

روزى علامه شيخ : مرحوم ملا على خيابانى از مرحوم حاج ميرزا اسداالله مجتهد تبريزى نقل مى كند
 .جعفر شوشترى هنگام موعظه در بالاى منبر اين آيه را تلاوت كرد

 )381(وامتازوا اليوم ايها المجرمون 
 .از نيكان و مومنان جدا شويد! اى مجرمان :  شودروز قيامت به مجرمان و گناهكاران خطاب مى

وقتى اين آيه را خواند، مستمعين و كسانى كه پاى منبر او بودند، چنان تحت تاثير قرار گرفته و منقلب 
شدند و بى اختيار فرياد و شيون مى كردند به طورى كه مجلس يك پارچه به عزا و ناله مبدل 

 )382.(شد
 ها از بدن ها جدا مى شد با خواندن دو آيه سر-29

 :از جمله . سوره حمد و هر كدام از آيات آن اثرات و معجزاتى دارند كه به موقع ، بروز و ظهور مى كند
وقتى دشمن زياد . بودم ) صلى االله عليه و آله (در بعضى از جنگها با رسول خدا : ابو طلحه مى گويد

اين دو ) صلى االله عليه و آله ( حضرت رسول سخت مى شد،)) براى مسلمين ((فشار مى آورد و جنگ 
 .آيه را تلاوت كرد

 )383(يا مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين 
 .اى صاحب و مالك روز قيامت فقط تو را عبادت مى كنم و فقط از تو كمك مى جوييم 

دا مى شود، در چون گفته حضرت به پايان رسيد، مى ديدم كه سرهاى كفار و مشركين از بدنهايشان ج
حالى كه كسى را نمى ديدم كه سر كفار را جدا كند و بدين وسيله كفار به دست مسلمين شكست مى 

 .خوردند
اين سرها چگونه ! يا رسول االله : عرض كردم ) صلى االله عليه و آله (به پيامبر اسلام : ابو طلحه مى گويد

 :از بدنها جدا مى شوند؟ فرمود
 الهى اين كار را انجام مى دهند و به كمك شما مى شتابند، ولى شما آنها را نمى فرشتگان! اى ابو طلحه 

 )384.(بينيد
  آيه اى كه عمر را تحت تاثير قرار داد-30
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عمر از . مردى همواره ملازم در خانه عمر بن خطاب بود تا به او كمك مادى شود: نقل شده است كه 
 به در خانه خدا هجرت كرده اى يا به در خانه عمر؟ برو و !اى مرد: روزى به او گفت . دست او خسته شد

 .قرآن بخوان ، تعليمات قرآن بياموز كه تو را از آمدن به در خانه عمر، بى نياز مى سازد
تا اين كه عمر اطلاع يافت او از مردم ، دور شده و در جاى . آن مرد رفت و ديگر اثرى از او نديدند

 براى كسب روزى  در ضمن استمداد از درگاه خدا، توفيق تلاش ((. خلوتى به عبادت مشغول است 
مشتاق ديدار تو : عمر به سراغ او رفت و به او گفت .)) حلال يافته و معاش خود را تامين نموده است 

بگو بدانم ، چه باعث شد كه از ما دور گشتى و فاصله ! اى فلانى . شدم و آمدم از تو احوال بپرسم 
 گرفتى ؟

كدام آيه را خواندى كه چنين : عمر گفت . قرآن مرا از عمر و خاندان او، بى نياز ساخت : خ گفت در پاس
 :روزى مشغول تلاوت قرآن بودم به اين آيه رسيدم كه خدا فرموده : تصميم گرفتى ؟ گفت 

 )385(و فى السماء رزقكم و ما توعدون 
 .شودروزى شما در آسمان است و همچنين آنچه به شما وعده مى 

رزق و روزى در آسمان است ، ولى من آن را در زمين مى جويم ، به : بعد از خواندن آيه با خود گفتم 
: عمر وقتى آيه را از اين مرد شنيد، سخت تحت تاثير قرار گرفت و گفت . راستى بد مردى هستم 

 )386.(راست گفتى ، و بعد از آن دائما با آن مرد نشست و برخاست مى كرد
 ه اى در گوشش خواند حافظ قرآن شد آي-31

بعضى از مردم هستند كه بر اثر صداقت ، با شنيدن يك آيه چنان تغيير حالت مى دهند و زنگار جهل و 
بى خردى از قلبشان زدوده مى شود كه از دانشمندان و حافظين قرآن مى شوند، و در قيامت هم از 

 .به اين داستان توجه كنيد. روسفيدان مى باشند
شايد او (كه مردى از دانشمندان و علماى كوفه به نام ابن بليد : لى محمد جيلانى نقل كرده است كه مو

به طورى كه خود و ) را به اين علت ابن بليد گفته باشند كه ذهن و حافظه اش خيلى كم بوده است 
 فرزندش به قصد فرزندش هر چه كوشش مى كردند، چيزى از علم را فرا نمى گرفتند، تا اين كه روزى با

 .به نجف اشرف آمدند و متوسل به آن حضرت شدند) عليه السلام (زيارت اميرالمؤ منين 
آرزو دارم اصلا )) حال كه علم را فرا نگرفته ام ! ((يا اميرالمؤ منين : گفت ) در ضمن زيارت و راز و نياز(

 .قرآن را درست فرا گيرم و بتوانم خوب قرائت كنم 
را ديد، ) عليه السلام (در خواب اميرالمؤ منين . بازگشت به منزل ، به خواب مى رودبعد از زيارت و 

متوجه شد كه خودش كنار راه ايستاده و مشغول خواندن قرآن است ، در حالى كه نمى توانست آن را 
 .درست و صحيح بخواند

گوشش اين آيه را قرائت نزد او آمد و در ) عليه السلام (در اين حال مشاهده كرد كه اميرالمؤ منين 
 :فرمود

 )387(قل يحييها الذى انشاءها اول مره و هو بكل خلق عليم 
چه كسى : اى رسول گرامى ما، در جواب اميه بن خلف كه منكر معاد و بهشت و جهنم است و مى گويد(

زنده مى آن خدايى استخوانهاى پوسيده را در قيامت : بگو) استخوان پوسيده را دو مرتبه زنده مى كند
 .كند و اول بار به آنها زندگى بخشيد و او به هر خلقتى دانا و قادر است 

تمام قرآن را از حفظ مى ) عليه السلام (ديد در اثر لطف و بزرگوارى اميرالمؤ منين . از خواب بيدار شد
 )388.(خواند
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  آياتى كه وليد را تحت تاثير قرار داد-32
در مكه شخصى بود به نام وليدبن مغيره كه در ) صلى االله عليه و آله (سال هاى آغاز بعثت پيامبر اسلام 

او عموى ابوجهل بود، مردم . حجاز و اطراف ، به عنوان يك رئيس زيرك و هوشمند عرب شهرت داشت 
وليد علاوه بر موقعيت اجتماعى ، . در اختلافات خود به او رجوع مى كردند و قضاوت او را مى پذيرفتند

داران عصر نيز به شمار مى آمد، ده نفر از غلامان او، همواره با پول هاى كلان براى او تجارت از سرمايه 
 .و رباخوارى و افزايش ثروت از راه هاى مختلف مى پرداختند

بر زبان ) صلى االله عليه و آله (به نظر شما اين گفتارى كه محمد : روزى كفار قريش نزد او آمدند و گفتند
مهلت دهيد تا خودم از نزديك ، :  سحر است يا كهانت ؟ نثر است يا شعر؟ وليد گفت دارد چيست ؟ آيا

را بشنوم و درباره آن تحقيق كنم تا ببينم چيست ؟ بعد جواب شما ) صلى االله عليه و آله (گفتار محمد 
 .را مى دهم 

اى : رت رفت و گفت در كنار كعبه نشسته بود، وليد نزد آن حض) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 
: پاسخ داد) صلى االله عليه و آله (پيامبر ! شعر خود را براى من بخوان ) صلى االله عليه و آله ! (محمد

سخن من شعر نيست ، بلكه كلام خداوند است كه او رسولان و پيامبران را با آن ، به سوى مردم مى 
 .آن را برايم بخوان : وليد گفت . فرستد

: وقتى وليد كلمه رحمان را شنيد، از روى استهزاء گفت )) سم االله الرحمن الرحيم ب: ((حضرت فرمود
منظور شما از رحمان ، همان مردى است كه در يمامه زندگى مى كند، و تو ما را به سوى او دعوت مى 

. خير، بلكه منظورم خداى رحمان و رحيم است : فرمود) صلى االله عليه و آله (كنى ؟ پيامبر اسلام 
 .وقتى به اين آيه رسيد: سپس آن حضرت آيات اول سوره فصلت را تلاوت فرمود
 )389(فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود

 .من شما را به صاعقه اى همانند صاعقه عاد و ثمود مى ترسانم : اگر مشركان ، روى گردان شوند، بگو
قرار گرفت و وحشت بر قلبش افتاد كه موى بر بدن او وليد با شنيدن اين آيات ، چنان تحت تاثير 

قريش با خود . همان لحظه برخواست و به خانه اش رفت و ديگر نزد قريش بازنگشت . راست شد
آنان از اين حادثه بسيار غمگين . شده است ) صلى االله عليه و آله (وليد نيز فريفته دين محمد : گفتند
 شدند

مگر ! اى برادر زاده : ما را رسوا كردى ، پاسخ داد! اى وليد: ليد رفت و گفت بعد از آن ابوجهل به خانه و
صلى االله عليه و آله (چه شده است ؟ من بر دين خود باقى هستم ، ولى كلامى بزرگ و سنگين از محمد 

آيا شعر است ؟ وليد پاسخ : ابوجهل گفت . شنيدم كه پوست بر بدن من از شنيدن آن ، جمع مى شود) 
زيرا نثر و خطبه گفتار پى در پى و به هم پيوسته است ، . آيا نثر است ؟ جواب داد خير: گفت . خير: داد

جدا جدا است و كلماتش به هم ديگر شباهت ندارد و داراى ) صلى االله عليه و آله (ولى گفتار محمد 
 .زيبايى و جمال ويژه اى است 

به : پس چيست ؟ وليد جواب داد:  ابوجهل گفت .خير: آيا سحر و كهانت است ؟ گفت : ابوجهل گفت 
 .من مهلت بده تا در اين باره فكر كنم 

نظر شما به كجا رسيد؟ پاسخ داد بگوييد كلام : فرداى آن روز، كفار قريش نزد وليد آمدند و گفتند
 مى سحر و جادو است ؛ زيرا بر قلوب مردم مى نشيند و بر قلبها چيره) صلى االله عليه و آله (محمد 

 )390.(گردد، ميان زن و شوهر و پدر و پسر جدايى مى افكند
  باز هم تحت تاثير قرار گرفت-33
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نازل شد، ) صلى االله عليه و آله (روزى كه سوره مباركه غافر بر پيامبر اسلام : مرحوم طبرسى مى گويد
قا وليد نزديك پيامبر آن حضرت با صداى بلند و جذاب به منظور ابلاغ آيات الهى آن را مى خواند، اتفا

 .نشسته بود و بدون توجه او، آيات به گوشش خورد
چنان حكيم عرب را تحت تاثير و نفوذ خود قرار داد كه بدنش : آياتى كه آن حضرت تلاوت مى فرمود

به لرزه در آمد، هنگامى كه بنى مخزوم دور او را گرفتند و راجع گفتار پيامبر از او سوال كردند، قرآن را 
 :ن تعريف كردچني

سخنانى شنيدم كه نه از سنخ كلام انسان بود و نه از سنخ ) صلى االله عليه و آله (امروز از محمد 
 .سخنان جن شباهتى به هيچ كدام از آنان نداشت 

شيرينى خاص و زيبايى مخصوصى دارد، ) صلى االله عليه و آله (سخنان محمد : بعد چنين ادامه داد
سخنى برجسته و درخشان است و هيچ سخنى از . شه هاى آن پر بركت است شاخسار آن پر ميوه و ري

كفار گمان . آن برجسته تر نيست اين جمله ها را گفت و برخاست راه خود را در پيش گرفت و رفت 
 )391.(كردند كه وليد به آئين محمد گرويده است 

  اثر آياتى در عرب بيابانى-34
ناگاه چشمم به يك عرب بيابانى افتاد كه بر مركبش . يرون آمدم از مسجد بصره ب: گفت ) 392(اصمعى 

از كجا مى : گفت . از قبيله بنى اصمع : از كدام قبيله اى ؟ گفتم : با من رو به رو شد و گفت . سوار بود
كلام خدا را : گفت ! از مسجد)) يعنى ((از آنجا كه كلام خداوند را مى خوانند : آيى ؟ در جواب گفتم 

 .من بخوان براى 
 .آياتى كه سوره شريفه والذاريات را براى او خواندم تا كه به اين آيه رسيدم 

 )393(و فى السماء رزقكم و ما توعدون 
 .و روزى شماها با تمام وعده هايى كه به شما داده اند در آسمان و به امر خداوند مقدر شده است 

 با خود داشت نظر كرد و گوشت آن را در ميان برخاست و شترى را كه. كافى است : بى اختيار گفت 
نيازمندان كه رفت و آمد مى كردند تقسيم نمود، سپس شمشير و كمانش را شكست و به كنارى 

 .انداخت و رفت 
مدت ها از اين قضيه گذشت تا اين كه روزى با هارون الرشيد به زيارت خانه خدا رفتم و : اصمعى گويد

نگاه كردم ديدم همان عرب . ديدم كسى با صداى آهسته مرا مى خواندمشغول طواف بودم كه ناگهان 
 .است كه لاغر و رنگ صورتش زرد شده ، گويا عشقى آتشين او را بى قرار ساخته است 

من شروع به . به من سلام كرد و خواهش نمود كه بار ديگر همان سوره ذاريات را براى او بخوانم 
. ما وعده خداوند خود را بخوبى يافتيم : فريادى زد و گفت . رسيدم خواندم كردم ، وقتى به همان آيه 

 .آيا بعد از اين آيه اى هست ؟ من آيه بعد را برايش خواندم : بعد از آن گفت 
 )394(فو رب السماء و الارض انه الحق مثل ما انكم تنطقون 

حرفى است كه با هم مى زنيد به مانند تكلم و )) اين وعده رزق ((پس به خداى آسمان و زمين قسم كه 
 .حق و حقيقت است 

چه كسى ! به راستى عجيب است : وقتى آيه را شنيد رنگش تغيير كرد و بار ديگر صيحه اى زد و گفت 
خداوند جليل را به خشم آورده است كه اين چنين سوگند ياد مى كند، آيا سخن او را باور نكرده اند كه 

 !ناچار از سوگند شده است ؟
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آن عرب بيابانى اين جمله را سه بار تكرار كرد و بر زمين افتاد وقتى توجه كردم ديدم جان : ويدمى گ
 )395!!(داده و از دنيا رفته است 

  نجاشى با شنيدن آياتى مسلمان مى شود-35
بت دين خود را ظاهر نمود و مردم را دعوت به اسلام و از ) صلى االله عليه و آله (بعد از آن پيامبر اسلام 

اما كفار قريش عليه آن حضرت و يارانش قيام كردند و تا . پرستى منع كرد، عده قليلى مسلمان شدند
 .حد امكان آنرا شكنجه و آزار نمودند

صلى (لذا رسول گرامى . آن روز تعداد مسلمانان براى دست زدن به يك جهاد آزادى بخش كافى نبود
پادشاه حبشه نجاشى : اد به حبشه مهاجرت كنند و فرمودبه طرفداران خود دستور د) االله عليه و آله 

مى توانيد در پناه او، در كمال امنيت و آرامش به زندگى خود ادامه دهيد تا وقتى . شخص عادلى است 
 .كه اسلام به جهان معرفى شود

 نفر 82 عده اى با اهل و عيال و عده اى نيز تنها كه در راس آنان حضرت جعفر بن ابى طالب بود و جمعا
مرد و عده اى زن و كوچك بودند و با كرايه كردن كشتى از راه دريا به كشور حبشه مهاجرت كردند و 

 .نزد نجاشى در آرامش و رفاه قرار گرفتند
در صدد برآمدند تا با هر حيله اى كه شده آنان را به شهر مكه . خبر اين عده به كفار مكه رسيد

وش و حيله گر، به نامهاى عمر و عاص و عماره بن وليد را با هدايايى دو نفر از جوانان باه. برگردانند
آنان وقتى به حبشه وارد شدند هدايايى كه درخور درباريان . بسيار به سوى كشور حبشه روانه كردند

بود به آنان تقديم كردند و تقاضا نمودند كه پيش نجاشى از ايشان دفاع كنند و فراريان را با آنان به 
 .ردانندمكه برگ

اعزاميان كفار اجازه مالاقات گرفتند، و به حضور پادشاه عادل رسيدند، هدايايى كه در شان شاه بود 
 )).هر چند نجاشى آنها را قبول نكرد و به آنان رد نمود. ((تقديم كردند

و با عده اى از مردم ، دست از مرام پدران برداشته : اعزاميان مكه مقصود خود را بيان كردند و گفتند
. روش آنان به مخالفت برخواسته اند، الان هم شهر مكه را ترك كرده و به كشور شما پناهنده شده اند

 !رجال مكه خواستار اين هستند كه آنان را به ما تحويل دهيد تا به مكه برگردانيم ؟
كنم و اول با آنها صحبت مى . بدون جهت آنان را تحويل شما نمى دهم : نجاشى پادشاه حبشه گفت 

درباره مرام و مسلك آنان تحقيق مى نموده ، علت پناهندگى به اين كشور را از ايشان جويا مى شوم تا 
 ببينم حرف آنان چيست و چه مى گويند؟

سخنگوى . وقتى وارد شدند نجاشى تحقيقات را شروع كرد. آنان را به مجلس آوردند: بعد دستور داد
 :ايشان جعفربن ابى طالب گفت 

ما قومى جاهل و نادان بوديم ، بت را به جاى خدا عبادت مى كرديم ، گوشت مردار مى ! شاه اى پاد
خورديم ، فحشا و منكرات انجام مى داديم ، به ناموس يكديگر تعدى نموده و قطع رحم مى كرديم ، 

 همسايگان خود را فراموش كرده بوديم ، افراد قوى حق ضعيف را مى خوردند و آنان را غلامان و
 .كنيزان خود قرار داده بودند و از آنان بهره برى مى كردند، ما يك چنين حالتى داشتيم 

خداوند متعال بر ما منت نهاد و پيامبرى از خود برايمان مبعوث فرمود، حسب و نسب ، صداقت و امانت 
 .، عفاف و پاك دامنى تا اخلاق و روش او را به خوبى مى شناسيم 

ا دعوت كرد و از بت پرستى و شرك منع نمود، دستور داد راستگو و امانتدار او ما را به يگانگى خد
باشيم و صله رحم كنيم ، احترام به همسايه بگذاريم و از آنان دستگيرى نماييم ، از مرتكب شدن 
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محرمات و ريختن خون به ناحق اجتناب نماييم ، ما را از انجام دادن فواحش ، شهادت به ناحق دادن ، 
 .ال يتيم ، از نسبت دادن ناروا به زنان و مردان مسلمان برحذر داشت خوردن م

 .دستور داد، فقط خدا را عبادت كنيم ، نماز را اقامه نماييم ، زكات مال را بپردازيم و روزه بگيريم 
ما هم او را تصديق نموديم و آنچه از جانب خداوند به او : به سخنان خود ادامه داد و گفت )) جعفر((

 .ال شده بود اطاعت كرديم ارس
اين جمعيت با ما دشمنى كردند، اذيت و آزارمان نمودند، سعى دارند ما را از دينمان برگردانند و به 

از اين جهت به ما ظلم كردند و . عبادت بتها دعوت كنند، آنچه را ما حرام مى دانيم آنان حلال مى دانند
 .زندگى را بر ما تنگ گرفتند

 به كشور حبشه پناهنده شويم و تو را بر ديگران اختيار كرديم و راغب بوديم كه در تصميم گرفتيم كه
 .اميدواريم كه تو هم بر ما ظلم نكنى و در عوض احسان نمايى . پناه تو زندگى كنيم 

آيا چيزى از آياتى كه خداوند بر پيامبر شما فرستاده است ؟ مى توانى : در اين هنگام نجاشى گفت 
جعفر اين آيات را از . آنچه را كه مى دانى بخوان : بلى ، نجاشى گفت : جعفر گفت ! ئت كنى براى ما قرا

 .سوره مريم خواند
 )396(كهيعص ذكر رحمت ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا

ياد كن ))! اى پيامبر((در اين آيات ، پروردگار تو از رحمتش بر بنده خاص خود زكريا سخن مى گويد، 
و (استخوان ! پروردگارا: و گفت .  او را وقتى كه خداى خود را پنهانى و از صميم قلب ندا كردحكايت

من سست گشت ، سفيدى موى و فروغ پيرى بر سرم سايه انداخت ، و با وجود اين ، از ) اركان حيات 
 ...و خود را محروم از عطاى تو هرگز ندانسته ام ) چشم اميد دارم (دعايى به درگاه كرم تو 

حسن انتخاب جعفر، در مورد آيات تكان دهنده اين سوره مباركه كه مسيح و مادرش را از هر گونه 
تهمت هاى ناروا پاك مى سازد اثر عجيبى در نجاشى و دانشمندان گذاشت به طورى كه وقتى جعفر 

 حتى. اين آيات را خواند نجاشى آن قدر گريه شوق كرد كه موى محاسنش از اشك چشمش تر شد
 .اسقف ها و علماى مسيحى آن قدر گريه نمودند كه كتاب هايى جلوى آنان بود از اشك تر شد

به خدا سوگند نشانه هاى حقيقت در اين : نجاشى از شنيدن اين آيات مخفيانه مسلمان شد و گفت 
آيات نمايان مى باشد و اين همان چيزى است كه بر موسى و عيسى نازل شده و سرچشمه آنان يكى 

ايشان را به شما تحويل نمى دهم و شما هم اميد بازگشت آنان را نداشته : بعد گفت . ت اس
 )397.(باشيد

هنگامى كه عمر و عاص خواست سخن بگويد و تقاضا كند كه مسلمانان را به دست وى سپارد، نجاشى 
 اين در مذمت اگر بيش از.  باش  خاموش : دست خود را بلند كرد و محكم به صورت عمرو كوبيد و گفت 

هداياى آنان : اين جمله را گفت و به مامورين دستور داد. اين جمعيت بگويى تو را مجازات خواهم كرد
آسوده خاطر در كشور من : سپس به جعفر و يارانش گفت . را پس دهند و آنان را از حبشه بيرون كنند

 .زندگى كنيد
پس از . ه مدينه هجرت كرد و كار اسلام بالا گرفت ب) صلى االله عليه و آله (سال ها گذشت پيامبر اسلام 

فتح خيبر، مسلمانان از دور شاهد حركت جمعى به سوى سپاه اسلام بودند، چيزى نگذشت كه معلوم 
 .شد اينها همان مهاجران حبشه اند كه به وطن باز گشتند

:  جمله تاريخى را فرمودبا مشاهده جعفر و مهاجران حبشه ، اين) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 
 .نمى دانم از پيروزى خيبر خوشحال تر باشم يا از بازگشت جعفر
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علاوه بر مسلمانان مهاجر، تعدادى از مسيحيان و يك راهب مسيحى كه به اسلام تمايل پيدا كرده 
 براى آن حضرت سوره مباركه يس را. رسيدند) صلى االله عليه و آله (بودند همراه آنان به حضور پيامبر 

آنان تلاوت نمود ايشان پس از شنيدن آن سوره چنان منقلب شدند و تحت تاثير آن قرار گرفتند كه 
چقدر اين آيات به تعليمات مسيح شباهت : بى اختيار به گريه افتاده و مسلمان شدند و گفتند

 )398.(دارد
  آياتى كه باعث ايمان اسعد شد-36

 از طايفه خزرج بودند به مكه آمدند، در آن زمان ميان طايفه اسعد بن زراره و ذكوان بن عبد قيس كه
بعاث بود كه طايفه اوس بر خزرج ) روز(اوس و خزرج جنگ طولانى بود و آخرين جنگ پرتلفات آن ها 

به همين جهت اسعد و ذكوان به مكه آمدند تا از مردم آنجا بر ضد طايفه اوس پيمانى . پيشى گرفت 
: در پاسخ گفت . انه عتبه بن ربيعه وارد شدند و جريان را براى او نقل كردندهنگامى كه به خ. بگيرند

مخصوصا گرفتارى تازه اى پيدا كرده ايم كه ما را سخت به خود مشغول . شهر ما از شهر شما دور است 
 !شما كه در حرم امن زندگى مى كنيد چرا گرفتار شده ايد؟: ساخته است اسعد پرسيد

عقل ما را ناچيز . فرستاده خدا هستم :  ميان ما ظهور كرده است و مى گويدمردى در: عتبه گفت 
اسعد . شمرده و به خدايان ما بد مى گويد، جوانان ما را فاسد و اجتماع ما را پراكنده نموده است 

فرزند عبداالله بن عبدالمطلب است و اتفاقا از : اين مرد چه نسبتى با شما دارد؟ گفت : پرسيد
 .شريف ما مى باشدخانوادهاى 

اسعد و ذكوان در فكر فرو رفتند و به ياد آوردند قبلا از يهوديان مدينه شنيده بودند كه به همين زودى 
 .پيامبرى در مكه ظهور مى كند و به مدينه هجرت مى نمايد

او : سپس پرسيد! نكند اين همان كسى باشد كه يهود از آمدن آن خبر مى دادند: اسعد پيش خود گفت 
او و طرفدارانش در دره . هم اكنون حجره اسماعيل كنار خانه خدا نشسته است : جاست ؟ عتبه گفت ك

اى از كوه به نام شعب ابى طالب محاصره هستند و تنها در موسم حج و عمره ماه رجب مى توانند وارد 
 حرف مزن كه ولى من به تو توصيه مى كنم به سخنان او گوش مده و حتى يك كلمه با او. جمعيت شوند

 .ساحر است و در سحر و جادو مهارتى تام دارد
. پس چه كنم ؟ من محرم شده ام و لازم است كه طواف خانه كعبه كنم : اسعد رو به عتبه كرد و گفت 
مقدارى پنبه در گوشهاى خود قرار بده تا سخنان او را : ؟ عتبه گفت !مى گويى به او نزديك نشوم 

 .ر نگيرى نشنوى و تحت تاثيرش قرا
اسعد وارد مسجد الحرام شد، در حالى كه در هر دو گوش خود پنبه داخل كرده بود و مشغول طواف 

هم با جمعى از بنى هاشم و مسلمانان در حجره ) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام . خانه كعبه شد
 .اسماعيل در كنار كعبه نشسته بودند و به تلاوت آن حضرت گوش مى دادند

در دور دوم . كرد و به سرعت گذشت ) صلى االله عليه و آله ( در دوره اول از طواف نگاهى به پيامبر او
آيا مى شود يك چنين داستان مهمى در مكه بر . هيچ كس احمق تر از من نيست : طواف ، با خود گفت 

دنبال اين فكر دست به ! سر زبانها باشد و من از آن خبرى نگيرم و قوم خود را در جريان قرار ندهم ؟
اى : برد و پنبه را از گوش خود بيرون آورد به دور افكند و در جلوى آن حضرت قرار گرفت و پرسيد

شهادت دادن به : فرمود) صلى االله عليه و آله (ما را به چه چيز دعوت مى كنى ؟ پيامبر اسلام ! محمد
ت را كه حاوى ده فرمان اخلاقى است سپس اين آيا. يگانگى خداوند، و اين كه من فرستاده او هستم 

 .معانى آيات چنين است . براى او تلاوت كرد
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 .بگو بياييد تا آنچه را خدا براى شما حرام كرده است همه را به راستى بيان كنم ! اى پيامبر
 .)نه در عقيده و نه در عمل . ( به هيچ وجه شرك به خدا نياوريد-1
 .ام كنيم  درباره پدر و مادر احسان و احتر-2
 اولاد خود را از بيم فقر و تنگدستى نكشيد؛ زيرا ما هستيم كه هم به شما و هم به آنان روزى مى -3

 .دهيم 
 . به كارهاى زشت و ناروا چه آشكار و چه نهان نزديك نشويد-4
كه خدا ) به حكم حق و قصاص ( نفسى را كه خدا قتل آن را حرام كرده است نكشيد مگر به حق -5

شايد سعادتمند . (فكر و انديشه كنيد) و در مصلحت اين احكام (ا به آن سفارش كرده باشد شما ر
 .)شويد

 هرگز به مال يتيم نزديك نشويد مگر به طريقى كه مصلحت يتيم در آن باشد تا هنگامى كه به حد -6
 .رشد و كمال برسد

؛ زيرا ما )ان فروشى را ترك كنيدخيانت و كم فروشى و گر( هنگام كيل و وزن ، جنس را تمام بدهيد -7
 .هيچ كس را جز به قدر توانايى تكليف نمى كنيم 

 هنگام گفتن و شهادت دادن ، عدالت را مراعات كنيد، هر چند درباره خويشاوندان و نزديكان شما -8
 .باشد

 شايد اين است سفارش خدا به شما) در اوامر و نواحى خدا مطيع او باشيد( به عهد خدا وفا كنيد -9
 .متذكر و هوشمند شويد

 تبعيت از صراط مستقيم كنيد و از راه هاى ديگر كه موجب تفرقه و پريشانى مى باشد متابعت -10
 )399.(اين است سفارش خدا به شما اميد اين كه پرهيزكار شويد. نكنيد

 به كلى منقلب هنگامى كه اسعد اين سخنان پرمعنا و روح پرور را كه با نهاد و جانش آشنا بود شنيد،
 :شد و تحت تاثير اين مطالب قرار گرفت و اختيار فرياد زد و گفت 

 اشهد ان لا اله االله و اشهد انك محمد رسول االله
ارتباط ما . پدر و مادرم فداى تو باد، من اهل يثرب و از طايفه خزرج هستم ! اى رسول خدا: سپس گفت 

طولانى گسسته است ، شايد خداوند به كمك تو اين پيوند با برادرانمان از طايفه اوس بر اثر جنگ هاى 
 .گسسته را برقرار سازد
ما وصف تو را از طايفه يهود شنيده بوديم و همواره آنان از ظهور تو ! اى پيامبر: سپس ادامه داد و گفت 

 .بشارت مى دادند، اميدوارم كه شهر ما هجرت گاه شما گردد
و هر دو از پيامبر تقاضا كردند مبلقى همراه آنها به مدينه سپس رفيق او ذكران نيز مسلمان شد 

) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام . بفرستد تا به مردم قرآن ياد دهد و آنان را به اسلام دعوت نمايد
معصب بن عمير را همراه آنها به مدينه فرستاد و از آن زمان آيه هاى اسلام در مدينه استوار شد و 

 )400.(دگرگون گرديدچهره مدينه 
  اثر آيه اى در عثمان بن مظعون-37

من در آغاز، : بوده است مى گويد) صلى االله عليه و آله (عثمان بن مظعون يكى از صحابه پيامبر اسلام 
صلى االله (اسلام را تنها به طور ظاهرى پذيرفته بودم نه با قلب و جان ، دليل آن همين بود كه پيامبر 

 .وسته به من پيشنهاد اسلام مى كرد و من هم از روى حيا مى پذيرفتم پي) عليه و آله 
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ديدم سخت در انديشه فرو رفته است ، ناگهان . اين وضع ادامه يافت تا اين كه روزى در خدمتش بودم 
وقتى به حال عادى بازگشت از . چشم خود را به طرف آسمان دوخت ، گويى پيامى را دريافت مى دارد

آرى ، هنگامى كه با شما سخن مى گفتم ، ناگهان جبرئيل را مشاهده كردم كه : فرمود. ماجرا پرسيدم 
 .اين آيه اخلاقى را براى من آورد

ان االله ياءمرو بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى يعظكم لعلكم 
 تذكرون

مى دهد به عدالت و احسان و امر مى كند به بذل فرمان ) به يكديگر(به درستى كه خدا خلقش را 
و از (كردن و عطاى مال به خويشاوندان نهى مى كند از كارهاى زشت ناروا و ظلم و اجحاف به ديگران 

تا سعادت و (، و شما را از روى مهربانى پند و اندرز مى دهد شايد كه پند و موعظه او را بپذيريد )طرفى 
 .)بهشت ابدى را بدست آوريد

اين آيه مباركه را خواند، چنان مطلب و حقايق آن آيه در ) صلى االله عليه و آله (وقتى پيامبر اسلام 
 .قلب و جان من اثر گذاشت كه از همان ساعت اسلام در عمق جانم قرار گرفت 

ابو طالب ) صلى االله عليه و آله (همان وقت به سراغ عموى پيامبر اسلام : عثمان بن مظعون مى گويد
صلى (از محمد ! اى طايفه قريش : او هم به قريش خطاب نمود و فرمود. رفتم و جريان را به او خبر دادم 

 )401.(پيروى نماييد تا هدايت شويد؛ زيرا او شما را جز به مكارم اخلاق دعوت نمى كند) االله عليه و آله 
  با خواندن چند آيه عمر مسلمان شد-38

مبعوث به رسالت شد عمربن خطاب يكى از دشمنان )  االله عليه و آله صلى(هنگامى كه پيامبر اسلام 
سرسخت او بود تا جايى كه تصميم گرفت آن حضرت را به قتل برساند اما در اين بين آياتى از قرآن به 

 .دستش آمد و بعد از تلاوت قرآن منقلب شد و تصميم به مسلمان شدن گرفت 
 سال از عمرش 35رت ، عمربن خطاب كه در آن زمان بيش از سه چهار سال قبل از هج: نقل شده است 

نگذشته بود و در ميان قوم خود جوانى نيرومند و توانا بود و خواندن و نوشتن را مى دانست و از سخن 
 .دانان به شمار مى آمد، هنوز كافر و از دشمنان جدى به حساب مى آمد

و طرفدارانش به وجود آورده بودند، )  عليه و آله صلى االله(در آن سر و صدا و غوغايى كه پيامبر اسلام 
تصميم گرفت كه آن حضرت را به قتل برساند و با كشتن او به غوغاى همگانى پايان دهد و كار را 

 .يكسره كند
آنان حدود چهل نفر بودند و . ((شمشيرش را به دست گرفت و روانه جايگاه پيامبر اسلام و يارانش شد

كه آن هم ((در راه نعيم بن عبداالله را ديد )) س ، ايمانشان را مخفى مى داشتند،بعضى از آنان از تر
صلى االله عليه (مى خواهم بروم محمد : به او گفت )). مسلمان شده بود و اسلامش را مخفى مى داشت 

 .را بكشم ) و آله 
نى عبد مناف تو را خودت را گول مى زنى گمان مى برى كه اگر محمد را بكشى ، ب: نعيم در جواب گفت 

زنده مى گذارند؟ چرا به نزد فاميل خود نمى روى و به كار آنها رسيدگى نمى كنى ؟ چرا از خانواده خود 
 غافلى ؟

كدام فاميل ؟ كدام خانواده كدام يك از كسانم ؟ مگر چه كسى از فاميل : عمر با تعجب و ناراحتى گفت 
 !و يا خانواده من مسلمان شده اند؟

پسر عمو و شوهر خواهرت سعيد بن زيد بن عمرو و خواهرت فاطمه كه هر دو مسلمان :  دادنعيم پاسخ
 .گشته اند) صلى االله عليه و آله (شده و پيرو پيامبر اسلام 
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منصرف گشت و ) صلى االله عليه و آله (عمر سخت ناراحت و نگران شد از تصميم قتل پيامبر اسلام 
يكى از هفت نفرى كه اسلامشان را (( خباب بن ارت معلم آنان ، .روانه خانه خواهر خود فاطمه گرديد

كه در اين هنگام به سعيد و فاطمه قرآن مى آموخت )) علنى كردند و اهل مكه آنان را سخت آزردند
ناگهان صدايى از راهرو شنيدند، فاطمه خباب را در پستويى مخفى كرد و قرآن را زير زانوى خود پنهان 

 .ساخت 
چه مى كرديد، اين زمزمه : ام ، عمر خشم ناك و شمشير به دست ، وارد خانه شد و پرسيددر اين هنگ

 !چيزى نبود: چه بود كه من شنيدم ؟ فاطمه و سعيد هر دو با هم گفتند
شده و دين او را پذيرفته ) صلى االله عليه و آله (چرا، من مى دانم كه شما هر دو پيرو محمد : عمر گفت 

 و به سوى سعيد حمله برد خواهرش فاطمه به يارى شوهر به پا خاست و در گيراگير :اين را گفت ! ايد
آن نزاع و گفتگو عمر دست خود فاطمه را گرفت و او را پرت كرد سرو صورتش مجروح و خون آلود 

بله ، مسلمان شده ايم و به خدا و : زن و شوهر از اين حادثه به هيجان آمدند و فرياد كشيدند. شد
 !هر چه مى توانى بكن .  گرويده ايم پيامبرش

 .روى خون آلود خواهر و پايدارى شوهر او، و بالاتر از آن ايمان محكم هر دو بر عمر تاثير گذاشت 
آن را كه پيش از آمدن من خوانديد به من بدهيد تا ببينم به محمد چه نازل : اين بار به خواهرش گفت 

 .ما از دادن آن صحيفه به تو مى ترسيم : گفت شده است ؟ خواهر به آسانى قبول نكرد و 
. باز هم خواهرش راضى نشد. عمر به خداى خود سوگند ياد كرد كه پس از خواندن آن را برگرداند

بالاخره او را وادار كرد كه غسل كند و از نظر ظاهر دست و بدن او لااقل پاك باشد آنگاه صحيفه را به او 
 .عمر ديد در آن نوشته است . داد

 بسم االله الرحمن الرحيم
تنزيلا ممن خلق الارض و السموات العلى . ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ، الا تذكره لمن يخشى . طه 

 )402...(الرحمن على العرش استوى 
ما نازل كرديم قرآن را بر تو كه از كثرت و عبادت و ! اى مشتاق حق و هادى خلق و اى رسول گرامى 

م خود را به رنج درافكنى ، تنها غرض از نزول آيات قرآن اين است كه مردم جهد در هدايت مرد
اين كتاب فرستاده كسى است كه زمين و آسمان هاى بلند را آفريد، آن . خداترس را متذكر سازى 

 .خداى مهربان كه بر عرش و عالم وجود با علم و قدرش احاطه دارد
مجذوب و شيفته آن ها گرديد و چون قرائت آيات را به عمر وقتى آيات را خواند از همان آغاز سوره 

 !چقدر اين كلمات شيرين و نيكو است : گفت . پايان رسانيد
همين چند آيه در روحيه او اثر كرد و او را دگرگون ساخت و معجزه خود را نشان داد، قلب سياه او را 

 از همان جا روانه جايگاه ملايم كرد، از آن فكر خطرناك كه در مغزش خطور كرده بود منصرف و
 )403!(مسلمين شد و ايمان خود را عرضه داشت 

  با شنيدن سوره قارعه مريض شد-39
در يكى از شب ها سوره مباركه قارعه را در نماز مغرب خود تلاوت ) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 

يگر نتوانست در نماز مى نمود يكى از اصحاب آن حضرت بعد از شنيدن آن سوره مريض شد و د
 .جماعت شركت كند و حضرت او را در مسجد و جماعت نديد

كه همواره جوياى احوال مسلمين مى شد، شنيد كه يكى از يارانش ) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 
يا : بيمار گفت . به عيادت او رفت و كنار بسترش نشست و از او احوال پرسى كرد. بيمار شده است 
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نماز مغرب را به شما اقتدا كرده بودم و شما هم سوره قارعه خوانديد، من تحت تاثير آن ! ل االله رسو
 .قرار گرفتم و عرض كردم 

اگر من در پيشگاه تو گنه كار هستم و مى خواهى مرا عذاب كنى در همين دنيا عذاب كن ، ! بارخدايا
 .اينك مى بينى كه گرفتار بيمارى هستم 

 :درست نگفتى بايد چنين مى گفتى : آن حضرت فرمود
 ) 404(ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخره حسنه و قنا عذاب النار

 .هم در دنيا و هم در آخرت به من پاداش و حسنه عطا فرما و مرا از عذاب جهنم نگاه دار! پروردگارا
و را از خداوند متعال خواستار شد براى او دعا كرد و سلامتى ا) صلى االله عليه و آله (آنگاه پيامبر اسلام 

 )405.(و او سلامتى خود را به دست آورد
  تاثير آيه اى بر محدث قمى-40

است يكى از )) شيخ عباس قمى صاحب مفاتيح الجنان ((يكى از علماى عامل و باتقوا مرحوم 
 .وارستگان و خداشناسان حقيقى است و نماز شبش ترك نمى شد

نجف اشرف مشغول درس و بحث بودند، در شب جمعه اى نماز شب را به پايان زمانى كه آن بزرگوار در 
 .مى رساند و بعد از آن مشغول تلاوت سوره مباركه يس مى شود تا به اين آيه شريفه مى رسد

 هذه جهنم التى كنتم توعدون
اده شده وعده د)) مجرمان و پيروان شيطان و نفس اماره ((اين همان دوزخ و جهنمى است كه به شما 

 .است 
اين آيه را بارها و بارها تكرار كرد و چنان منقلب شده بود كه ديگر نمى توانست بقيه سوره را بخواند و 

 )406.(تا هنگام اذان صبح به همان حال به سر برد و آن موقع مشغول نماز صبح شد
  آيه اى كه مقدس اردبيلى را لرزاند-41

به نجف ) عليه السلام (جهت زيارت اميرالمؤ منين )  االله عليه رحمت(در ايامى كه شيخ بهايى : گويند
روزى به دروس مولانا احمد مقدس اردبيلى حاضر شد، ديد كه مقدس از جهت شكسته . اشرف وارد شد

نفسى و تواضع ، به طورى خود را در ميان شاگردان مخفى مى كند كه كسى فرق نمى گذارد استاد 
 باشد در ميان شاگردان ، مشغول درس دادن  بدون اين كه در صدر مجلس و . كدام است و شاگرد كدام 

 .مى باشد و صدر مجلس از وجود ايشان خالى است 
با اصرار و خواهش ، استاد را آورده و در . شيخ بهايى از اين همه تواضع و شكسته نفسى او تعجب كرد

تلك الدار .  اين آيه شريفه را مى خوانددر اين اثنا صدايى شنيد كه با تلاوت بلند. صدر مجلس نشانيد
 )407(الاخره تجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقين 

را براى آنان كه در زمين اراده علو و برترى ، فساد و سركشى را ) بهشت جاويد(ما اين خانه آخرت 
 . است ندارد مخصوص گردانديم و حسن عاقبت از آن پرهيزكاران

بعد از خوانده شدن اين آيه ، هر چه گشتند شخص گوينده را نيافتند و از شنيدن آيه لرزه بر اندام 
گريه كنان و با حال ناراحتى برخاست و دو مرتبه در ميان . مقدس اردبيلى افتاد و رنگش متغير شد

 )408.(شاگردان خود نشست و باز مشغول درس و بحث خود شد
  لتى هر كه را كه هست در خود كمال و منز

 بر صدر اختيار كند آستانه را 
  تواضع سر رفعت اندازدت 
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 تكبر به خاك اندر اندازدت 
  تواضع است دليل رسيدن به كمال 

 سواره چون كه به مقصد رسد پياده شود 
  آيه اى پسر غسيل الملائكه را به گريه انداخت-42

اجازه گرفت كه شب ) صلى االله عليه و آله (يامبر اسلام حنظله غسيل الملائكه ، در شب زفاف خود از پ
را در مدينه بماند و ازدواج كند و صبح زود خود را به ميدان احد براى شركت در جنگ در مقابل دشمن 

 .برساند
او هم صبح زود خود را به سپاه اسلام رسانيد و با دشمن . اجازه داد) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 

 .بعد از شهادت او همسرش فرزندى به دنيا آورد و نام او را عبداالله گذاشت .  تا به شهادت رسيدجنگيد
او بزرگ شد و . جميله مادر عبداالله فرزند خود را همچون پدرش ، با ايمان و سلحشور پرورش داد

رچم دار گروه سربازى دلاور براى اسلام گرديد، و در جريان حمله وحشيانه يزيد به مدينه ، عبداالله پ
از آثار ايمان عبداالله اين بود، كه او . اندك از مخالفان يزيد شد و با يزيديان جنگيد تا به شهادت رسيد

 .روزى شخصى مشغول تلاوت قرآن بود تا به اين آيه رسيد. در آيات قرآن تدبر و تفكر مى كرد
 )409(لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش و كذلك نجزى الظالمين 

از جهنم بسترهايى است كه روزى آن ها را پوشش هايى آتشين فرا ). تكذيب كنندگان (راى آنان ب
 .گرفته و اين است كيفر ستمگران 

عبداالله با شنيدن اين آيه ، چنان منقلب شد كه صدايش به گريه بلند شد، و همچون آدمى حيران و 
ياد جهنم مرا از نشستن باز مى دارد، شايد : بنشين ، در جواب گفت : به او گفتند. سرگردان برخاست 

 )410.(من يكى از جهنميان باشم 
  دو آيه اى كه پيامبر و اصحاب را گرياند-43

برخى از آيات وقتى نازل مى شد نه تنها مردم عادى را منقلب مى كرد و تحت تاثير قرار مى داد، بلكه 
 تاثير قرار مى داد كه ايشان تا مدتى گريان بود را طورى تحت) صلى االله عليه و آله (خود پيامبر اسلام 

 .از جمله اين آيات است . و كسى قدرت نداشت با آن حضرت سخن گويد
 )411(و ان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم 

روازه اى از براى آن هفت دروازه و هر د. به درستى كه جهنم و دوزخ و عده گاه همه گمراهان است 
 .براى ورود دسته اى از گمراهان و مجرمان معين گرديده است 

آن ها را براى كسى تلاوت ) صلى االله عليه و آله (وقتى اين دو آيه نازل شد، قبل از آن كه پيامبر اسلام 
اصحاب هم بدون اين كه بدانند جبرئيل . كند، خود تحت تاثير شديد قرار گرفت و شروع به گريه نمود

چيست ؟ از شدت گريه آن ) صلى االله عليه و آله (آيه اى آورده است و رمز گريه پيامبر اسلام چه 
 .حضرت به گريه افتادند و كسى هم توانايى سخن گفتن با آن حضرت را نداشت 

در اين حال . از عادات پيامبر اسلام اين بود كه هر زمان فاطمه دخترش را مى ديد مسرور مى گرديد
 . ديگرى نيست  تنها كسى كه بتواند با آن حضرت سخن گويد، به جز فاطمه كس : اصحاب گفتند

وقتى اجازه خواست و وارد گرديد، . شد) س (رهسپار خانه فاطمه )) سلمان فارسى ((يكى از اصحاب 
است و مشغول آرد كردن آن مى باشد و هم زمان اين ) عليه السلام (ديد مقدارى جو پيش روى فاطمه 

 .فه را نيز مى خواندآيه شري
 )412(و ما عنداالله خير و ابقى 
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هيچ وقت تمام و فانى نمى . (و اما آنچه به نزد خداوند عالم مى باشد از براى شما بهتر و باقى تر است 
 ).شود

آن بانوى . خبر داد) عليه السلام (را به فاطمه ) صلى االله عليه و آله (سلمان جريان گريه پيامبر اسلام 
 .فورا برخاست و لباس خود را پوشيد و به عزم و ديدار پدرش بيرون آمداسلام 

لباسهاى آن بانو چنان كهنه و با وصله بود كه وقتى چشم سلمان به آنها افتاد، بى اختيار گريه كرد و 
دختران قيصر و كسرى بايد لباسهاى حرير و ديبا بپوشند ولى لباس . اين چه اندوه بزرگى است : گفت 

اين چنين كهنه و با وصله باشد؟ آنان رفتند تا وارد بر پيامبر اسلام ) صلى االله عليه و آله (حمد دختر م
 .شدند) صلى االله عليه و آله (

سلمان از لباس من ! اى رسول گرامى : وقتى فاطمه چشمش به پدر بزرگوارش افتاد نخست عرض كرد
عوث به رسالت گردانيد، پنج سال است كه ما قسم به آن خدايى كه تو را خلق كرد و مب. تعجب مى كند

روزها شتر خود را روى آن علف مى دهيم و شب ها فرش زير پاى . يك پوست گوسفند بيشتر نداريم 
بعد . فاطمه از پيشتازان بهشت است ! اى سلمان : فرمود) صلى االله عليه و آله (حضرت رسول . ما است 

م چه چيز شما را به گريه درآورده است ؟ پيغمبر آن دو آيه فدايت شو! اى پدر: از آن فاطمه عرض كرد
 .را بر او خواند
آيات را شنيد منقلب شد و از شدت ناراحتى به صورت درافتاد و صداى ) عليها السلام (وقتى فاطمه 

 .بر آن كسى كه داخل آتش جهنم شود! اى واى : ناله اش بلند شد و گفت 
 براى خانواده ام بودم و آنان گوشت مرا مى خوردند و پوستم را من گوسفندى! اى كاش : سلمان گفت 

 .پاره مى كردند و هرگز اسم آتش را نمى شنيدم 
 .مادرم عقيم بود و مرا نزاييده و هرگز اسم آتش و جهنم را نمى شنيدم ! اى كاش : ابوذر گفت 

ى بردم و حساب و كيفرى پرنده اى بودم و در بيابان هاى دور دست به سر م! اى كاش : مقداد گفت 
 .نداشتم و نام آتش را نمى شنيدم 

از ! درندگان گوشت مرا پاره پاره كرده و مى خوردند و اى كاش ! اى كاش : گفت ) عليه السلام (على 
دست خود ) عليه السلام (پس از آن على . مادر متولد نشده بودم و جريان آتش و دوزخ را نمى شنيدم 

آه از دورى سفر و كمى زاد و توشه در سفر قيامت براى : وع به گريه نمود و گفت را بر سر گذاشت و شر
 .گناه كارانى كه به سوى آتش مى روند و به سرعت داخل دوزخ مى شوند

آنان بيمارانى هستند كه از آنها عيادت نمى شود، مجروحينى هستند كه مداوا نمى شوند، اسيرانى 
ند و مى آشامند اما در آتش و در ميان طبقات آن زير و رو مى هستند كه رها نخواهند شد، مى خور

آنان در اين جهان جامعه هاى پنبه پوشيدند و در آنجا جامعه هاى آتش مى : بعد از آن فرمود. شوند
پوشند، در اين جهان با زنان خود دست در گردن بودند در آنجا همنشين شيطان و مارهاى جهنمى مى 

 )413.(شوند
 با يك آيه به سر برد يك شب -44

شبى آن حضرت ما را به عبادت : مى گويد) صلى االله عليه و آله (ابوذر غفارى همنشين پيامبر اسلام 
 :ترغيب كرد و خود، آن شب پيوسته بيدار بود و تا صبح فقط اين آيه را تلاوت مى فرمود

 )414(ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم 
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و اگر از )) كسى تو را از آن منع نمى كند((عذاب كنى بندگان تو مى باشند )) بندگان را((اگر آنها را 
)) و هيچ كس قدرت مخالفت با تو را((آنان درگذرى و عفو كنى باز تو، توانا و درست كردارى 

 )415.(ندارد
بنگريد كه اين آيه كريمه )! له صلى االله عليه و آ(و اى پيروان راستين محمد ! اكنون اى پيروان قرآن 

چقدر در روح و جان آن حضرت تاثير گذاشته كه به گفته اين صحابى بزرگوار ايشان شبى را با قرائت 
 .آن به پايان رسانيده است 

  آيه اى كه چهره پيامبر را دگرگون كرد-45
صلى االله عليه و (اسلام وقتى آيه اى درباره جهنم نازل شد، رنگ چهره پيامبر : سلمان فارسى مى گويد

 .آيه اين است . دگرگون شد و حالت غير عادى به او دست داد) آله 
 )416(وجيى يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان و انى له الذكرى 

و روز قيامت جهنم را بياورند و همان روز انسان متذكر اعمال و كردار خود مى گردد و از خواب غفلت 
 .تذكر در آن روز چه سودى به حال انسان داردبيدار مى شود ولى اين 

دگرگون شد، اين حالت بر اصحاب ) صلى االله عليه و آله (وقتى با آمدن اين آيه چهره پيامبر اسلام 
 .رفتند و ماجرا را براى او نقل كردند) عليه السلام (گران آمد، برخى از اصحاب به سراغ حضرت على 

! يا رسول االله : و از پشت سر ميان دو شانه آن را بوسيد و عرض كردبا شتاب آمد ) عليه السلام (على 
جبرئيل اين آيه را بر من تلاوت : پدر و مادرم فداى شما باد، چه حادثه اى امروز رخ داده است ؟ فرمود

 .))از اين جهت منقلب شدم . ((كرد
هفتاد هزار :  مى آورند؟ فرمودچگونه جهنم را! يا رسول االله : عرض كرد) عليه السلام (اميرالمؤ منين 

جهنم ستونهايى دارد كه فاصله مابين ستون ! فرشته با هفتاد هزار مهار آن را مى كشند و مى آورند
مسير هزار سال راه از سالهاى دنيا است ، از براى آن سى هزار سر، در هر سرى سى هزار دهان ، در هر 

براى هر دهنى دو لب كه بزرگى هر لب به . ر كوه احددهانى سى هزار دندان ، هر دندانى سى هزار براب
اگر خداوند به آن اجازه دهد، زمين و آسمانها و آنچه بين آسمان و زمين است . اندازه بزرگى دنيا است 
 .همه را يك جا مى بلعد

وقتى جهنم را مى آورند در حال مستى و سركشى است كه اگر آن را رها : تا آنجايى كه مى فرمايد
 . همه چيز را آتش مى زند و مى سوزاندكنند

مرا با تو چه كار و تو را بر من ! اى جهنم : من بر آن ظاهر مى شوم و مى گويم : پس آن حضرت فرمود
خداوند گوشت تو را بر من حرام ! مرا با تو كارى نيست ! اى محمد: چه كار؟ است جهنم در جواب گويد

نفسى نفسى : تى پيامبران بلند است و هر كس مى گويدگردانيده است و در آن روز، فرياد همه ح
 :مى فرمايد) صلى االله عليه و آله (و پيامبر اسلام )) خدايا امروز مرا از آتش جهنم نجات بده ((
 ))رب امتى رب امتى ((
 )).خدا يا امروز امت مرا از آتش جهنم نجات بده ((
عاى آن حضرت را در حق ما مستجاب فرما و خدايا قسمت مى دهم به حق اين پيامبر مهربانت ، د((

 .))آتش جهنم را همان طور كه بر بدن او حرام كردى بر ما هم حرام فرما
  سوره اى كه پيامبر را پير كرد-46
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گذاشت از ديگر آيات ) صلى االله عليه و آله (اثرى كه آيات شريفه سوره هود در روحيه پيامبر اسلام 
آيات بدين گونه آن حضرت را تحت تاثير قرار نداد، اين سوره پيامبر را قرآن بيشتر بود و هيچ يك از 

 .از پاى در آورد و تاثير زيادى بر روحيه آن حضرت گذاشت 
صلى االله عليه و (در تمامى قرآن سوره اى سخت تر از اين سوره بر پيامبر اسلام : ابن عباس گفته است 

 .نازل نشده است ) آله 
چه زود پيرى به سراغ شما آمد و آثار )! صلى االله عليه و آله (ا رسول االله ي: به پيامبر گفته شد

 .سوره هود مرا پير كرد: فرمود! شكستگى در شما پديدار گرديد
از ابو عبدالرحمان : يكى از علماى معاصر، كتابى در موضوع استقامت نوشته اند در آنجا مى گويد

صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام : على شبوى مى گفت شنيدم ابو : نيشابورى نقل شده است كه گفت 
چه ! سوره هود مرا پير كرد: از شما نقل شده است كه فرموده ايد: را در خواب ديدم ، عرض كردم ) 

خير، : چيز سوره هود شما را پير كرد؟ آيا داستانهاى انبيا و هلاكت امم موجب پيرى شما شد؟ فرمود
 :مودولكن گفتار خداوند كه فر

 )417))(استقم كما امرت ((
  اثر قرآن در روحيه جن-47

نه تنها براى ارشاد و هدايت انسان فرستاده شده ، بلكه بر طايفه ) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 
لذا همين طورى كه آن . جن هم مبعوث شده است ، و هر دوى آنان بايد به دستورات قرآن عمل نمايند

 انسانها قرآن مى خواند و آنان تحت تاثير قرار مى گرفتند براى جنها هم مى خواند حضرت براى هدايت
 :از جمله . و آنان تحت تاثير قرار مى گرفتند و به وسيله آن هدايت مى شدند

از مكه به سوى بازار عكاظ در طائف آمد تا در آن ) صلى االله عليه و آله (روزى رسول گرامى اسلام 
اما . ، مردم را به سوى اسلام دعوت كند، در حالى كه زيدبن حارثه با آن حضرت بودمركز اجتماع بزرگ 

ناچار به سوى مكه بازگشت ، هنگام بازگشت به محلى رسيدند كه . احدى به دعوت او پاسخ مثبت نداد
 .شب را در آن وادى ماند و در نيمه هاى شب به تلاوت قرآن پرداخت . آن را وادى جن مى گفتند

از طايفه جن از آنجا مى گذشتند، هنگامى كه قرائت قرآن پيامبر اسلام را شنيدند گوش فرا جمعى 
هنگامى كه تلاوت به . و همه به تلاوت آن حضرت توجه نمودند. ساكت باشيد: دادند و به يكديگر گفتند

 سوى اسلام پايان رسيد آنها ايمان آوردند و به عنوان مبلغانى به سوى قوم خود رفتند و آنان را به
آمدند و آن ) صلى االله عليه و آله (گروهى از آنها ايمان آوردند و با هم نزد پيامبر اسلام . دعوت كردند

 )418.(حضرت تعليمات اسلام را به آنها ياد داد
  اثر دو آيه در آزادى اسير-48

درش نوشت كه مخفيانه نامه اى به پ. عوف بن مالك اشجعى ، پسرى داشت كه اسير مشركان شده بود
صلى (من اسير هستم و در شدت گرسنگى در تنگناى سختى قرار دارم ، ماجراى مرا به پيامبر اسلام 

 .خبر بده ) االله عليه و آله 
آن حضرت به او . وقتى نامه به دست عوف رسيد، او هم جريان پسرش را به پيامبر اسلام خبر داد

و توكل به خدا توصيه كن و براى او بنويس هر صبح و شام جواب نامه را بنويس و او را به تقوا : فرمود
 .اين دو آيه را بخواند

لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رئوف رحيم فان تولوا فقل 
 )419.( العظيم  حسبى االله لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب العرش 
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او اصرار بر هدايت شما . ان آمد كه رنجهاى شما بر او سخت است از ميان خود شما رسولى به سويت
بگو، )) تو نگران مباش ((اگر آنها روى از حق برگردانند . دارد و نسبت به مومنين رئوف و مهربان است 

هيچ معبودى جز او نيست ، بر او توكل مى كنم و او پروردگار عرش بزرگ . خداوند مرا كفايت مى كند
 .است 

او هم اين دو آيه را هر صبح و شام تلاوت مى كرد و توكل . ين مطلب را براى پسرش نوشت عوف هم
 را گشود و به بيابان  خود را بر خدا نمود تا اين كه روزى در حالى كه نگهبانان غافل بودند بند پايش 

ور پيامبر گريخت و از شترهاى كفار يكى را گرفت ، بر آن سوار شد و خود را به مدينه رسانيد، حض
 آيا اين شتر براى من حلال است ؟: سپس گفت . اسلام آمد و جريان را نقل كرد

آرى حلال است ، و اگر بخواهى خمسش را از تو مى گيرم تا : فرمود) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 
 .آنگاه اين دو آيه نازل شد. بر تو حلال شود

من حيث لا يحتسب و من يتوكل على االله فهو حسبه ان االله بالغ من يتق االله يجعل له مخرجا و يرزقه .. 
 )420(امره قد جعل االله لكل شيى قدرا

كسى كه از خدا بترسد و تقوا پيشه كند خداوند راه گشايش را بر روى او باز مى كند و براى او از راهى 
كفايت مى كند و بى گمان و كسى بر خدا توكل كند خداوند او را . كه گمان ندارد روزيش را مى رساند

 )421.(خدا امر او را تكميل مى كند و او براى هر چيزى اندازه اى قرار داده است 
انسان بايد در تمام سختى ها و مشكلات خود توكل بر خدا كند و او را در هر حال شاهد و ناظر ! بلى 

يهاى مادى نجات داده و رزق او را از بداند، تقوا و پرهيزكارى را پيشه خود كند تا خداوند او را از گرفتار
 .عالم غيب و راهى كه او گمان ندارد برساند

  جارى شدن آب به بركت يك آيه-49
از جمله به اين واقعه توجه . قرآن مجيد و آيات نورانى آن به هر مناسبتى اثرات خود را ظاهر مى نمايد

 .كنيد
رفتند ) ره (ه خدمت مرحوم آيت االله بيد آبادى چند نفر از سادات نجف آباد اصفهان ب: نقل شده است 
 :و اظهار داشتند

چشمه آبى كه از دامنه كوهى جارى مى شد و مورد بهره بردارى اهالى محل قرار مى گرفت مدتى است 
خشكيده و همه مردم در زحمت و فشار بى آبى هستند، حضرت عالى دعايى بفرماييد تا گشايشى شود 

 :آن بزرگوار اين آيه شريفه را مرقوم فرمود. دا كند و مردم در رفاه قرار گيرندو چشمه آب باز جريان پي
 )422(لو انزلنا هذا القرآن على جبل لراءيته خاشعا متصدعا من خشيه االله 

جاى دل مردم ((را به )) عظيم الشاءن ((اگر ما اين قرآن )! صلى االله عليه و آله (اى رسول گرامى اسلام 
مى كرديم مشاهده مى كردى كه كوه از ترس خدا خاشع و ذليل مى شد و از هم متلاشى بر كوه نازل )) 

 .مى گشت 
 .اول شب آيه و نوشته را بر قله آن كوه بگذاريد و برگرديد: نوشته را به ايشان داد و فرمود

اى نوشته را گرفتند و به دستورات آن بزرگوار عمل كردند، هنگامى كه به خانه هاى خود رسيدند صد
همه اهالى از . چون صبح بيرون آمدند، چشمه آب را دوباره جارى ديدند. محيبى از كوه بلند شد

 )423.(خوشحالى شكر خدا را به جاى آوردند
اگر كسى صد آيه از هر كجاى قرآن را : درباره تاثير قرآن بر كوه ، مى فرمايد) عليه السلام (امام صادق 

 )424.(يا االله اگر بخواهد كوه ها را از جا بكند آن ها كنده مى شوند: دبخواند بعد از آن هفت مرتبه بگوي
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 .اين تعبير بسيار زيبا و لطيفى درباره تاثير تلاوت قرآن است كه آن حضرت بيان فرمود
  كوه گريه مى كند-50

ند نه اين كه كوه فقط از گذاشتن آيه اى بر روى آن آب چشمه اش جريان پيدا مى كند بلكه آن هم مان
ديگر موجودات با خدا سر و سرى دارد و گاهى گريه مى كند و اگر كسى اهل مكاشفه باشد آن را 

 :به اين داستان توجه فرماييد. خواهد ديد
در سال نهم هجرت ، لشكر عظيمى بود كه توسط مسلمانان تحت رهبرى ((در ماجراى جنگ تبوك 

همراه )) سوى روم و سرزمين شامات صورت گرفت از مدينه به ) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 
در مسير راه به كوهى رسيدند و مشاهده . پيامبر اسلام سى هزار نفر غير از خدمت كارانش بودند

 . مى كرد ولى به طرف پايين جريان نداشت  كردند كه از قسمت بالاى آن ، از دل سنگ ، آب تراوش 
. اين كوه گريه مى كند: پيامبر اسلام فرمود.  عجيب است تراوش آب در اين كوه خيلى: حاضران گفتند

آيا دوست داريد؟ گريه كوه را بفهميد و به آن آگاه گرديد؟ : آيا كوه هم گريه مى كند؟ فرمود: گفتند
 !عرض كردند بلى يا رسول االله 

 كوه با چرا گريه مى كنى ؟ همه حاضران شنيدند كه! اى كوه : آن حضرت خطاب به كوه نمود و فرمود
روزى حضرت ! اى رسول خدا: چنين گفت ) صلى االله عليه و آله (زبان گويا، در پاسخ پيامبر اسلام 

 :عيسى از اين جا عبور كرد و چنين مى گفت 
 )425(يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا و قودها الناس و الحجاره 

انواده خويش را از آتش دوزخ نگاه داريد چنان آتشى اى كسانى كه ايمان به خدا آورده ايد و خود و خ
 .كه آتش گيره آن انسان و سنگ ها است 

صلى االله عليه (پيامبر اسلام . از آن روز تا كنون ، از ترس آن كه من جز آن سنگها باشم گريه مى كنم 
. سنگ ، كبريت است در جاى خود آرام بگير، تو از آن سنگها نيستى ، بلكه آن ! اى كوه : فرمود) و آله 

 )426.(همان دم چشمه اى كه در كوه ديده مى شد خشك گرديد و ديگر حتى رطوبتى از آن ديده نشد
  آية الكرسى باعث ايمنى از دزد-51

) صلى االله عليه و آله (دو نفر از دوستان حضرت رسول : نقل شده است ) عليه السلام (از امام صادق 
. ما براى تجارت آماده مسافرت به شام هستيم ! يا رسول االله : ندپيش آن حضرت آمدند و عرض كرد

 :بفرماييد چه كنم و چه بگوييم ؟ آن حضرت فرمود
هركجا فرود آمديد و منزل كرديد بعد از نماز عشا وقتى خواستيد به خواب رويد و داخل رختخواب 

ن آية الكرسى را قرائت نماييد؛ را بگوييد و بعد از آ) عليها السلام (شديد، اول تسبيح حضرت فاطمه 
 .زيرا شما تا صبح محفوظ خواهيد بود

دزدان . عده اى از دزدان در تعقيب آنان بودند تا وقتى كه منزل كردند. آن دو نفر به مسافرت رفتند
غلامشان را فرستادند تا از حال ايشان اطلاع پيدا كند ببيند آيا آنان خواب هستند يا بيدار؟ غلام 

ديد يكى از آنان تسبيح حضرت فاطمه را گفت و آية . ان آمد و آن ها را تماشا مى كردنزديك آن
 .الكرسى را هم قرائت نمود

هر چه اطراف گشت ، چيزى غير از ! ناگهان غلام ديد دو ديوار در اطراف ايشان و اموالشان كشيده شد
 !ديوار نديد

 تو يا دروغ مى گويى يا ترس بر تو غلبه كرده ، :گفتند. غلام برگشت و جريان را براى دزدان تعريف كرد
هر چه تفحص كردند غير . خود آنان حركت كردند، آمدند و به گردش پرداختند. فكر كردى ديوار است 
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ناچار به سوى ! از ديوار چيز ديگرى نديدند، نه از آنان صدايى شنيدند و نه انسانى را مشاهده نمودند
 .جايگاه خويش برگشتند

همين جا و در همين : ديشب كجا بوديد؟ جواب دادند:  صبح شد، به نزدشان رفتند و گفتندوقتى كه
به خدا قسم ما آمديم و از حال شما جويا شديم ولى غير از : دزدها گفتند. مكان خوابيده بوديم 

 اگر امكان دارد داستان خود را براى ما تعريف كنيد؟! ديوارهاى بلند چيزى نديديم ؟
رفتيم و تقاضا كرديم چيزى ) صلى االله عليه و آله (موقع حركت ، پيش حضرت رسول : تنددر جواب گف

هر كجا شب را استراحت : دستور دادند. آن حضرت . به ما بياموز كه در اين سفر به دردمان بخورد
و آية الكرسى را بخوانيم ، ما هم چنين ) عليها السلام (كرديم موقع خواب تسبيح حضرت فاطمه 

ديگر در تعقيب شما نيستيم و هيچ دزدى . هر كجا مى خواهيد به سلامت برويد: دزدها گفتند. يم كرد
 )427!!(با اين حال به شما دسترسى پيدا نخواهد كرد

 :نقل شده است كه فرمود) عليه السلام (روايتى نيز در اين باره از امام حسين 
ى شوم كه خداوند او را از هر سلطان ظالم و از من براى كسى كه بيست آيه از قرآن را بخواند ضامن م

 :و آن ده آيه عبارتند از. هر شيطان سركش و هر دزد غارت گر و هر حيوان درنده و خطرناك حفظ كند
 . آية الكرسى -1
 ))ان ربكم االله تا محسنين ((كه اول آن )) 56 - 54از آيه (( سه آيه از سوره اعراف -2
كه اول آن يا )) 36 - 34از آيه ((ات و سه آيه از سوره مباركه الرحمان  ده آيه از اول سوره صاف-3

 .معشرالجن باشد تا تنتصران 
 )428( سه آيه از آخر سوره مباركه حشر كه اول آن هو االله تا آخر سوره -4
  تاثير سوره ياسين در زندگى انسان-

صحت و سلامتى ، حيات و مرگ و سوره مباركه ياسين در تمام زندگى ، جسم و جان ، مال و ثروت ، 
 .دنيا و آخرت انسان اثر مى گذارد

 .و ائمه هدى اثرات آن را بيان كرده اند) صلى االله عليه و آله (پيامبر اسلام 
سوره مباركه ! يا على : فرمود) عليه السلام (به حضرت على ) صلى االله عليه و آله (رسول گرامى اسلام 

 :از جمله .  آن بركاتى است ياسين را تلاوت كن ؛ زيرا در
 . اگر شخص گرسنه اى آن را تلاوت كند خداوند روزى او را مى رساند و سيرش مى گرداند-1
 . هرگاه تشنه اى آن را قرائت كند خداوند آبى فراهم مى آورد تا او سيراب شود-2
 كند و او را مى  هرگاه شخص عريان و برهنه اى آن را بخواند، خداوند لباسى براى او فراهم مى-3

 .پوشاند
 . هر مرد و زن عزب و مجردى كه آن را تلاوت كند، خداوند وسيله ازدواجشان را فراهم مى كند-4
 هر انسان ترسناك و خائفى كه آن را تلاوت كند، خداوند ترس و خوف او را مبدل به امنيت مى -5

 .گرداند
ند صحت و سلامتى را شامل حالش مى  هر انسان مريض و رنجورى كه آن را تلاوت كند خداو-6

 .گرداند
 . هر شخص زندانى اگر آن را در زندان تلاوت فرمايد، خداوند وسيله آزادى او را فراهم مى گرداند-7
 هر مسافرى كه آن را در سفر بخواند بى گمان سفرش بى خطر خواهد شد و به سلامتى به منزلش -8

 .برمى گردد



 - ١١٨ - !This is the.. Zoon كتابهاي الكترونيكي زون
 

 .))يا او را مى آمرزد((بخوانند، خداوند عذابش را تخفيف مى دهد  اگر آن را بالين هر ميتى -9
 . هر كس چيزى از او گم شده باشد و آن را قرائت كند آن چيز پيدا مى شود-10
 . اگر شخص گم شده اى آن را بخواند راه را پيدا مى كند و به سلامتى به مقصد مى رسد-11
ه افراد نباشد آن سوره را بخوانند، غذاى آنان بركت  اگر غذاى عده اى كم باشد و كافى براى هم-12

 .پيدا مى كند، طورى كه براى همه افراد كافى باشد
 اگر بر زنى كه زائيدن بر او سخت و دشوار باشد خوانده شود، وضع حمل بر او آسان مى شود و -13

 .اولاد به راحتى به دنيا مى آيد
 . در دنيا به سراغش نمى آيد كسى كه آن را تلاوت فرمايد، فقر و فاقه-14
 .سود مى برد)) در تجارت (( اگر كسى آن را قرائت كند در تجارت و كسب ضرر و زيان نمى بيند -15
 . در حوادث و بلاهاى زمينى و آسمانى خانه اش خراب و ويران نمى شود-16
 .ايل نمى گردد هر كه آن را تلاوت نمايد، در طول عمرش ديوانه و جن زده نمى شود و عقلش ز-17
 . تلاوت كننده آن به مرض جذام دچار نمى گردد-18
 . كسى كه آن را تلاوت كند به مرض وسواس و دو دلى و حيرانى مبتلا نمى شود-19
 .رى هاى مضر تلاوت كننده را از پاى در نمى آورد و بيمارى او برطرف مى شود/ بيما-20
 .ندن را براى او آسان مى گرداند خداوند متعال سختى و دشوارى و تلخى جان ك-21
 . خداوند خودش متصدى و مباشر قبض روح تلاوت كننده آن مى باشد-22
 . خداوند فراخى روزى و گشايش در زندگى را براى خواننده آن به عهده مى گيرد-23
 . خداوند ضامن خوشحالى او هنگام مرگ گرديده است - 24
فرموده ، و همه فرشتگان آسمان و زمين را خطاب فرموده  خداوند در آخرت خشنودى او را تعهد -25
 .شما هم براى او طلب آمرزش كنيد. من از اين بنده راضى هستم : كه 
 خداوند شيطان را از خواننده آن دور مى گرداند كه او را وسوسه نكند و هزار فرشته را مى فرستد -26

 .تا او را از شر هر شيطان و هر آفت حفظ فرمايند
 خداوند بعد از مرگ سى هزار فرشته را موكل غسل دادن او مى گرداند كه همگى براى او طلب -27

استغفار كنند و او را مشايعت نمايند تا به قبرش برسانند و بعد از آن كه داخل قبرش نهادند، ملائكه 
 وسيع مى همان جا عبادت كنند و ثوابش را در نامه عمل او بنويسند، قبرش تا چشم او كار مى كند

 .شود و او را فشار نمى دهد و نورى از قبرش تا آسمان بالا مى رود
شفاعت كن تا شفاعت تو را درباره همه ! اى بنده من :  خداوند در روز قيامت به او مى فرمايد-28

 .كسانى كه شفاعت آنان را نموده اى قبول نماييم 
 .رند و بدون حساب داخل بهشت مى نمايند خواننده آن را در ايستگاه هاى قيامت نگاه نمى دا-29
 او را به واسطه گناهانش داخل جهنم نمى كنند و پرونده عمل او را باز مى گذارند در حالى كه -30

 )429.(گناهى در آن ديده نمى شود و موجب تعجب ملائكه واقع مى شود
 و با - فرجه الشريف  عجل االله تعالى-به حول و قوه الهى و توجهات حضرت ولى عصر مهدى موعود 

كمك گرفتن از قرآن مجيد كتاب تاثير قرآن در جسم و جان در ايام عاشورا و در عزاى سرور آزادگان 
در تاريخ ) عليه السلام (جهان ، عامل به قرآن و زنده كننده دوباره احكام آن ، يعنى حسين بن على 

خداوند با لطف و .  پايان رسيدبه) هجرى قمرى  (1421با دهم محرم ) هجرى شمسى  (2/1/1379
 .بزرگوارى خود آن را قبول فرمايد
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 والسلام

 نعمت االله صالحى حاجى آبادى
 منم قرآن

  منم قرآن ، منم قرآن ، منم پيغام جاويدان 
 منم سرچشمه ايمان ، منم برنامه انسان 

  سرود عشق و اميدم فروغ پاك توحيدم 
 تابيدمزدودم تيرگى ها را، به هر قلبى كه  

  منم قرآن ، بهار خرم گل هاى پاينده 
 منم سرچشمه فياض و بى پايان و زاينده 

  به پا خيز اى مسلمان ، پرچم توحيد برپا كن 
 ز وحدت قدرت ايمان ، عيان بر اهل دنيا كن 

  منم نور افكن رحمت ، ز سوى آفريننده 
 منم روشن گر بگذشته و اكنون و آينده 

   به عادل بارش جودم به ظالم آتش خشمم ،
 به كام مومنان نوشم ، به چشم كافران دودم 

  منم قرآن ، منم درمان هر درد و پريشانى 
 منم سرمشق هر خير و صفات نيك انسانى 

  به پا خيز اى مسلمان ، پرچم توحيد برپا كن 
 ز وحدت قدرت ايمان ، عيان بر اهل دنيا كن 

  ازل چو رود از آبشار عرش رحمان تا شدم ن
 بشستم تيرگى از جان ، ببردم گرد غم از دل 

  بيا يك دم تماشا كن ، گلستان محمد را 
 نگر در آيه هاى من ، جمال آل احمد را 

  به فرق دشمن بى دين ، من آن شمشير خونبارم 
 منم قرآن ، كه يارى چون حسين بن على دارم 

  به پاخيز اى مسلمان ، پرچم توحيد برپا كن 
 قدرت ايمان ، عيان بر اهل دنيا كنز وحدت  

  بود هر آيه ام ، رمزى ز لطف رحمت داور 
 به ايمان و عمل باشد، مسلمان از همه برتر 

  منم قرآن ، كتاب عشق و دانش و تقوى 
 به حكم آيت عدلم ، ستم گر را كنم رسوا 

  منم در هر زمان مستضعفان را بهترين سنگر 
 صيان گرمنم كوبنده بنياد هر طاغوت ع 

  به پا خيز اى مسلمان ، پرچم توحيد برپا كن 
 ز وحدت قدرت ايمان ، عيان بر اهل دنيا كن 


